
1 
 

   
 راستی آزمائی فهم بشری 

 

 

 « وهم و فهم»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد علی اکبر خانجانی 



2 
 

 
 
 ه الرحمن الرحیم بسم الل

 

 راستی آزمائی فهم بشری )وهم و فهم( عنوان کتاب:  

 مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی 

 04/1398/ 10تاریخ تألیف: 

 106تعداد صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 فهم الفاهمینبسم الله الا

 

خواهی بفهمی و آنگاه شیطان که خود مظهر اراده به نفهمیدن در نمی  فهمی بدان دلیل است کهنمی  وقتی چیزی را  -۱
 تا سر حد جنون هدددا ت هاو بدگمانی هاو توهمات و تهمت هاو ظلمت  هاتوست به سراغ تو آمده و تو را به وادی نفهمیدن

کند تا کاملًا در ا ن تار کی و نفهمی گم شوی! و ا نست معنای ضلالت که خود خواسته بودی و خداوند هم شددیطان می
 ات را اجابت کند تا گم و نابود شوی.تو فرستاد تا خواسته سویبهرا که رسول ضلالت اوست 

 آ د نشانی از وجود است تا تو را وجود بخشد. پس با د آن را در ابی  عنی درک و فهم کنی.می تو  سویبههر چیزی که    -۲

کند پس تو با د بر جدال و انکارت فائق آئی تا می آ د در تو که عدمی، ا جاد جدالمی تو سویبههر نوری از وجود که   -۳
کنددد می آ د و آن چیز را برا ددت تیددد لمی تو سویبهآن نور را بپذ ری و درک و فهم نمائی! اگر انکار و جدال کنی شیطان 

سددازد. شددیطان همددان اراده منکراندده و کافراندده تددو می  عنی وجدان تو را به واسطه انکار آن چیز تید ل و تحر ف و واژگددون
توسددت و جدددال تددو بددا  پرسددتیآ د. پس شیطان غیر تددو نیسددت. کفددر و عد می تسو بهنسیت به حق هر چیزی است که  

 وجود!

و حماقددت  پرسددتیفهمیدن وجددود! و لددذا شددیطان تددو سددلطان کفددر و عد نپس شیطان تو همان اراده به نفهمی است   -۴
 کنی! می کند. پس شیطان، مخلوق خود توست که بندگیشمی توست که بر تو حکومت

شیطان، دشمن روح کلماتی است که خداوند در تو نهاده تا از طر ق آن وجود را در تو موجددود سددازد. پددس شددیطان از   -۵
کنددد و وجدددان و می نهد و تولید مثلمی نشیند و بارمی آ د و بر آن کلمات الهی در تومی  طر ق کلماتی واژوی به سراغ تو

 کند تا هیچ چیزی را نفهمی الا ا نکه ضد وجود شده باشد.می فهم تو را واژگون

باشند. ولی ذهددن می دل آدمی کانون اراده امیال و نیازهای غر زی و حیاتی ما هستند که از احاطه مستقیم ما خارج  -۶
کانون تعقل درباره اراده قلیی است تا آن را تدبیر و تفکیک نموده و درباره تحقق اراده قلیی تصمیم بگیرد که چگونه آن را 

باشد که بواسطه ناس و اجنه و می ی القائی از بیرون نیزهاارضاء نما د  ا اصلًا انکارشان کند. همچنین دل ما کانون اراده
تواند به درستی و نادرستی آنها پی بیرد و می شود. و ا ن ذهن ما از طر ق تفکر و تعقل در ا ن امیالمی خناسان بر آن وارد

گز نش کند. میزان درک و گز نش ذهن ما همانا فهم ما دربدداره دل مددا و اراده  آن اسددت. ا ددن همددان قلمددرو خودشناسددی 
  ش از کجاهاباشد که اصلًا ا ن خود چیست و خواستهمی ماست. خود ما در دل ماست و ذهن ما هم مأمور به شناخت آن

 آ د و حق و ناحق ا ن خواسته از چیست.می
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کند ولی کم و کیف ا ددن توجهددات را ذهددن می  دل کانون احساس و توجه محض است و دائم به ا ن سو و آن سو میل  -۷
 ن امیال و توجهات و عواطف را به نزد تر ن و ناحقترکند. ذهن مثل پدر و مربی دل است. ز را دل بر حقمی درک و تعقل
کند تا ذهن آن را درک و تدبیر نما د. ولی آخر ن و مهمتر ن رسالت ذهن، شناخت هو ت ذاتی دل است. می  ذهن عرضه

و نها ت معرفت نفس است ز را نفس )خود( هددر کسددی در دل او مسددتقر اسددت و آنچدده خلددق و خددوی و محور    شناسیدل
 سازد دل اوست.می روحیات هر کسی را

پس ذهن شاهد است و دل هم مشهود! ذهن رب است و دل مربوب! ذهن، آسمان است و دل هددم زمددین! پددس دل   -۸
شددود. می شود، نورانی  ا ظلمانیمی  شود، رئوف  ا شقیمی  الشعاع نگاه و تدبیر و تعقل ذهن است که کافر  ا مؤمنتحت

گردد: »آنکه نفس خود را پیروی کرد بنده شددیطان می  زدهشود خود نیز د وانه و شیطانمی  ذهنی که مر د امیال کور دل
خواهددد! می کنددد ومی بینددد هددوسمی  عنی ذهنی که دلش را مر دی کرد گمراه شد! ز را دل هر چدده را کدده  -شد!« قرآن

 شود.می ذهن با د فرقان دل باشد وگرنه شیطان دل

 کی از مهمتر ن رسالت ذهن تشخیص و تفکیک امیال فطری و غیر فطری است. امیالی که حیاتی و الهی و برحق است 
و امیالی که حاصل القائات غیر حق است فرق امیال خودی و غیر خودی! و د گر ا نسددت کدده فددرق بددین انددواع و مراتدد  

خیددزد! پددس امیال خودی  ا غیر خودی را تشخیص دهد که آ ا ا ن میل از کدا   ک از طیقات هفتگانه نفس  ددا دل برمی
رسد و در آنجا با می ذهن به نور تعقل قدرت مکاشفه و رسوخ در دل را دارد تا آنجا که به طیقه هفتم دل  عنی نفس واحده

 رسددد و رب دل خددو شمی گردد. و در ا نجاست کدده ذهددن بدده عقددل ربددوبیمی الله محشور و ملحق  الله و نور کلمهفطرت
 نامیم!می العقل محمدیشود. و ا ن ظهور حضرت رب از عقل انسان است. و ا ن عقل الهی است که آن را روحمی

و مغز شناخت بشر است که: فهمیدن چیست و  شناسیفهمد؟ ا ن بزرگتر ن مسئله معرفتمی و اما آ ا ذهن ما چگونه  -۹
 شود!می چگونه حاصل

زنددد؟ ذهددن چگوندده قددادر بدده فهددم دل اسددت؟ و ا ددن می زند؟ چگونه و با چه زبان و منطقی حرفمی آ ا دل ما حرف  -۱۰
باشددد و نیددز معرفددت رب! چددرا کدده خداونددد می شناسددیبزرگتر ن مسئله معرفت نفس است که خددود قلمددرو اصددلی معرفت

کند که ا ن وحی حیاتی و می نما د به انسان نیز وحیمی  کند و آن چیز را ادارهمی  که به هر چیزی دائماً وحی  طورهمان
است و به  ترروحانی است. پس فهمیدن زبان دل عین فهمیدن وحی الهی در خو شتن است که از رگ گردن به ما نزد ک

توان حقیقتدداً بدداور کددرد کدده براسددتی خودشناسددی، می خود انسان است. و از ا نجاست که  ، خداوند زبان خود  )ع(قول علی
 الله و بلکه خانه خداست.گو د و دل منظر حق و وجهمی خداشناسی است. چرا که خداوند از طر ق دل انسان با او سخن

پس تعقل کردن امیال و احوال قلیی عین تلاش در فهمیدن وحی و کلا  و اراده خداونددد در خو شددتن اسددت. پددس   -۱۱
عین خداشناسی است و عقل با ستی در تعقل امور قلیی به وحی الهی و قرآن ناطق دل خو ش برسد که قرآن   شناسیدل
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ن حال تصد ق قرآن عربی نیز هست که ا ن خود حجت و نشانی بیرونی بر درستی و حقانیددت یعصر و زنده است که در ع
آزمائی ادراک و برای حصول قرآن ناطق دل خو شتن است  عنی میزانی برای راستیای  عقل است.  عنی قرآن عربی آ نه

 عقل ماست.

در جهان بیددرون هددم براسدداس ای فهم دل خو شتن، اساس هر فهم د گر ست ز را فهم ما از هر کس و چیز و پد ده  -۱۲
فرما د هر که خود را شناخت همه چیددز را شددناخت و کسددی کدده خددود را می )ع(بنا شده است. و لذا علیفهم ما از خودمان  

نشناخت هیچ چیز را نشناخت! ا ن  ک اصل ذاتی معرفت شناختی است. پس شناخت  ددا عددد  شددناخت مددن از خددود ، 
اش اساس شناخت  ا عد  شناخت من از خدا و خلق است. و »من« چیزی جز دل من نیسددت و دل مددن در هفددت طیقدده

دارای امیال و احوال و روحیاتی متفاوت و گاه نقیض است. از طیقه اول  عنی نفس امدداره کدده نفددس کددافر و دنیاپرسددت و 
 الله و ذات احدی حق است.گیرد تا طیقه هفتم که کانون فطرتمی باز چه است و تحت تأثیر هر غیری قرار

سددازد؟ از طر ددق خواسددتن و نخواسددتن، می کند و رابطدده برقددرارمی چگونه با ذهن سخناش ولی آ ا دل از هر طیقه  -۱۳
 آری و نه گفتن است به امورات بیرونی! مثابهبهمیلی وو... که در حقیقت بی عشق و نفرت، شادی و خشم، میل و

 طورهمددانتواند صدا و اراده خداوند را در دل خو ش بفهمد و بخواند و بیان کند نمی  ذهن تا به عقل محمدی نرسد  -۱۴
توانددد می  ن خواندن و بیان کردن ذات بود  عنی ذات احدی! فقط عقل محمدیترکه محمد به قرآن چنین کرد که کامل

 ست.ها ن فهمترذات دل را فهم نما د که خداست. قرآن، فهم محمد از خدای دل خو ش است که کامل

پس فهمیدن جز خدا فهمی در خو شتن نیست در مرات  طیقات هفتگانه دل! و لذا قرآن هددم هفددت بطددن دارد کدده   -۱۵
 حاصل هفت درجه از فهمیدن است.

فهم هر چیزی، فهم ذات هر چیزی است و ذات هر چیزی نفس واحده است که خداوند است و لذا هددر فهمددی جددز   -۱۶
اسدداس هددر فهددم خدافهمی نیست خدائی که خود در ذات آدمی حاضر و ناظر و ناطق و فاعل اسددت. پددس چنددین بدداوری 

رسد کدده گددوهره  هددر می درستی است و باورمند به ا ن امر در رو اروئی با خودش جهت فهم خو شتن بر آستانه خدافهمی
 فهم درستی است.

کند و از می کند و رفتار و عملمی کند، حسمی بو د، لمسمی بیند،می شنود،می خداوند در آدمی با حواس آدمی  -۱۷
اساس هر فهم درستی ناممکن است. ز ددرا همدده  عنوانبهگو د. تا ا ن امر را باور نکنیم مطلقاً خدافهمی  می  زبانش سخن

آفر ند: »خداوند شما و اعمالتان می  حواس و اعضاء و جوارح آدمی مجاری فعل خداوند است و خداوند بد ن وسیله او را
واحددد ای  عنوان واقعددهبدده  شناسددیشناخت  –خداشناسددی    – ن بیان خودشناسی  ترا ن واضح  -را آفر ده است!« قرآن کر م

 است.
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تواند بفهمد و ا ن فهم اگر برای خداوند تسددییح نشددود و می  پس آدمی از طر ق حواس پنجگانه و سائر اعضای خود  -۱۸
ی حسّی و رفتاری و کلامی هابلکه تنفیس گردد دچار وارونگی و گمراهی است مگر ا نکه باور داشته باشیم که همه  افته

  -کند!« قرآن کر ممی کنید الا ا نکه خداوند است که ارادهنمی ما از خداوند است: »اراده

کنیم از طرف خداوند است! ا ن  عنی چدده؟ اگددر می گوئیم و احساسمی  کنیم ومی  بینیم ومی  شنو م ومی  آنچه که  -۱۹
  عنی خدا را! ز را خدا همان واقعه فهم ماست.ا م ا ن معنا را فهم کنیم فهمیدن را فهم کرده

شنو م ندای خداوند به ماست  ددا ا نکدده ا ددن خداسددت کدده در مددا مشددغول می ی خودهاآ ا آنچه را که از طر ق گوش  -۲۰
شددنود و می  شنیدن است. ا ن سؤال درباره سائر حواس ما هم مطرح است. پاسخ هر دو است  عنی هم اوست کدده در مددا

گو د. او هم ناطق است و هم شنوا! و در ا ن امر هیچ شر کی هم ندارد! می ی د گران با ما سخنهاهم اوست که از زبان
گو د می آور م نیز چنین است. ا ن اوست که از زبان ما سخنمی . آنچه که بر زباناندگونهمشاهدات و شامه ما نیز همین

 نه فقط با د گران بلکه با خود ما!

 -قرآن کر م «اوست اول و آخر و ظاهر و باطن!» -۲۱

از اوست و ا ن ظاهر ماست که اوست و اما باطن هددم اوسددت  عنددی احساسددات قلیددی و ی حسّی و عملی که همه  ها افته
ی خود بکاو م و هااحوال روحی ما نیز اوست. پس کار و رسالت ذهنی و عقل ما همین است که ا ن او را در ظواهر و باطن

درک و فهم نمائیم که فهمی جز ا ن نیست و مابقی وهم است. و جز با عقل محمدی قدرت ا ن فهم را ندار م ز را محمد 
العقل خداوند است. پس ما با عقل الهی قادر به درک و فهم او هستیم که کمال ا ن عقل در محمد است که در حامل روح

کدده قدددرت باشددد می سفرش به آسمان هفتم  افته است که عقل احدی از نفس واحده حق است و آن عقددل هواللدده احددد
ی جد دی هستند و ا ن و ژه کسانی است که به ا ددن هاآفر نش است. و لذا صاحیان عقل محمدی جمله آفر ننده  جهان

  عنی امامان محمدی و عارفان محمدی!  اندعقل رسیده

آفر ند به خلق جد دی! خداوند، فهم است و فهم هر کسی خدای او می پس نها ت فهم حامل قدرت خلاق است و  -۲۲
 که باشد!ای پرستد به هر مرتیه و درجهمی و اله است که آن را

شود چیست؟ آ ا فرق چشنده می شود چیست؟ آ ا فرق بیننده و آنچه که د دهمی  آ ا فرق شنونده با آنچه که شنیده  -۲۳
 شود چیست؟ و الی آخر!می با آنچه که چشیده

گو ددد و ندده آن می  کنددد ومی  چشد و حددسمی  بو د ومی  شنود ومی  ماند و اصالت دارد نه کسی است کهمی  آنچه که  -۲۴
ماند که مستقل از می شود بلکه معنا و بو و مزه و حس حاصل از ا ن رابطه است کهمی کس  ا چیزی که محیوس و مفهو 

مانددد و می تواند مالک آن شود. عطر گل، مزه غذا، احساس نگاه و معنای کلا  است کددهنمی  باشد و کسیمی  ا ن هر دو
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ماند. وجود همان فهم است که حاصل رابطه انسان با جهان و جهانیان اسددت و می  اصل وجود است. و ا ن فهم است که
ا ن فهم همان خداوند است همان که در قرآن سخن از رنگ خداست. پس بوی خدا، طعم خدا، عطر خدا، صدای خدا، 

انددواع و درجدداتی از جذبدده و شددور و شددوق و عشددق هسددتند و  هددامعنای خدا و لمس و حس خدا دار م. که همدده ا ددن فهم
باشددند. وقتددی کسددی عاشددق د گددری می   ن درجه رابطه ما با جهانتر نشان هستند که خالصانهتر نشان الهیترعاشقانه

ماند که معنا و فهم رابطه است و آن خداست. پس خدا نه من است نه تو، نه می است ا ن عشق است که از ا ن رابطه باقی
سامع است نه مسموع، نه شاهد است نه مشهود، نه عاشق است نه معشوق... بلکه فهم است که اوست که هو تی غا   

 دارد و دست نیافتنی و مملوک ناشدنی است.

 شود در روابط بین انسان و جهان!می بیند و هموست که شنیده و د دهمی شنود ومی اوست که

نما د  عنددی می که الله همواره هو است که در رابطه بین ال و لا رخ طورهمانفهم همواره هو تی غییی و اوئی دارد   -۲۵
و جهان و جهانیان است. بین سامع و مسموع، شاهد و مشهود، عاشق و معشوق و الی آخر! الله همان فهم ما از خودمان 

 خداوند از هیچ طر ق د گری قابل شناخت نیست الا که توهم و خیال باطل و فلسفه است.

 ددک حددس  ددا معنددا در ا ددن  صورتبهشود لا است و اما خود فهمی که می فهمد ال است و آنچه که فهمیدهمی  آنکه  -۲۶
شود ال لا ه است که به عرصه  تجلی و ظهور رسیده است وگرنه آنکه در درون وجدان هر انسانی موجدد  می رابطه حاصل

فهم اوست خداوند است و آنکه در باطن هر کس  ا چیزی در انتظار فهم شدن است نیز خداونددد اسددت ولددی خدددا ی کدده 
 هنوز فهم نشده است و تجلَی نکرده است.

از ظهور ای شود. پس هر فهمی مرتیهمی خداوند در هر کس و چیزی پنهان و مکتو  است و در رابطه متجلی و فهم  -۲۷
 الله است.

د گر است که خلق جد د عرفانی است و ا ن کار عارفان محمدی است که به نور فهددم ای  و اما تییین ا ن فهم واقعه  -۲۸
. و تییین ا ن فهم قلمرو حکمددت و علددم الهددی اسددت: »بدده داود فهددم داد ددم و آنگدداه علددم و حکمددت انداللهی مجهز شده

  عنی علم و حکمت الهی حاصل نور فهم است. -بخشید م.« قرآن کر م

ی حسّی و خیری و معنوی ما در رابطدده بددا عددالم و آد ، فهددم مددا نیسددتند. فهددم مددا جر ددان الهددی کددردن ا ددن ها افته  -۲۹
 هاست که دارای هفت مرحله و درجه است که در سوره توحید منقول است. نخستین مرحله از اللهی کردن  افتددهها افته

سددت. دومددین هاست که ا ن فهم حاصل من زدائددی و تددو زدائددی از ا ددن  افتههاهمانا هوئی کردن  ا هوئی د دن ا ن  افته
 دهد که حامل منطق د ددالکتیکی بددین ال و لامی  اللهی کردن آن است که در ادامه مرحله اول رخ  هامرحله از فهم  افته

سازد کدده ا ددن هددم مرحلدده سددو  فهمددی سدداختن  عنددی احدددی می  برد و  گانهمی  باشد که هر فهمی را از ا ن میانه فرامی
ساختن فهم است. و ا ن سه مرحله بیان آ ه نخست سوره توحید است: قل هو الله احد! و اما مرحلدده چهددار  فهددم همانددا 
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باشد. مرحلدده پددنجم و می ست.  عنی مستقل و خودکفا و درون ذاتی د دن هر  افته حسّی و معنویهاصمدی کردن  افته
منطقددی با سددتی فددوق علیتددی د ددده  لحاظبهای ست.  عنی هر  افتههاششم فهم الهی واقعه لم  لد ولم  ولد نمودن  افته

معلولی از آن زدوده گردد.  عنی هر فهمی با ستی نه علت فهم و  افته د گری باشد و نه معلول آن! و   –شود و عناصر علت 
شود که بیان صفتی از می ست که مستقیماً و بلاواسطه از جان  حق تعالی نازلهاا ن معنای الساعه و تکو نی بودن  افته

تا د دن آن است که مشابه و مثل هیچ فهددم بی تا گشتن وبی ی ماهافتمین مرحله از الهی شدن فهم  افتهاوست. و اما ه
د گری نیاشد و بلکه مظهری از احد ت حق و تجلی احدددی باشددد. کدده ا ددن هفددت مرحلدده از فهددم مددا دربدداره هددر  ددک از 

در هفت طیقه نفس ناطقدده و وجدددان اسددت در هفددت مرتیدده از تسددییح و ای  تأو ل هر  افته  مثابهبهی ما در جهان  ها افته
 تقد س الهی! و نیز هفت مرتیه از تجلی توحیدی هر فهمی است.

ا ن هفت مرتیه از فهم در سوره توحید همان هفت مرتیه از آفر نش هر چیزی در هفت طیقه زمین و آسددمان اسددت   -۳۰
 که رسول خاتم فرموده که خداوند جهان را بر سوره قل هو الله احد آفر ده است. طورهمان

خداوند در آفر نش جهان تجلی نموده است و وجود را که عین موجودات خود اوست به عرضه ظهور رسانده است و   -۳۱
انسان را که مظهر ذهن خود اوست مأمور به فهم وجودش کرده است که در ا ن فهم خود انسان هم تدر جاً صاح  وجود 

که در سوره توحید آمده است که هفت مرتیه تجلددی وجددود اسددت.  عنددی هددر  ددک از ای گردد در هفت مرحلهمی  و موجود
حسّی و معنوی ما در جهان با ستی از مجاری ا ن هفت مرحله از آفر نش عیور کند تا کاملًا فهم گددردد و مددا را   یها افته

 موجود سازد. 

عین شی زدائی کردن آن است از کالید بشری و کالید حیوانی و نیاتی و جمادی و غیددره! و ای  هوئی کردن هر  افته  -۳۲
 نخستین گا  تجلی نور فهم الهی است که از قال  اشیاء بیرون  ،زدائی کردن محسوسات و معلوماتزدائی عین منا ن تن

گردد. و ا ددن درب ورود بدده سددوره توحیددد می زدائیشود و ابلیسمی  آ د و نیز از غلیه و سلطه  نفس اماره بشر نیز خارجمی
شود ولی ا ن می الله و کتاب آفر نش در سوره حمد جمع شده و از ا ن سوره در افتکه کل قرآن و کتاب  طورهماناست.  

تواند  ک انسان قرآنی را دجال سازد و می شود که اگر بر کارگاه توحیدی ا ن سوره وارد نشودمی  افته در سوره توحید فهم
به قول رسول خدا، نخسددتین کسددی بددود کدده در فهددم  )ع(ظهور ابلیس کند که ظهور ظلمت و جهل است و نفهمی! و علی

کتاب الله و عالم وجود مظهر کامل سوره توحید گرد د  عنی مظهر فهم کامل گشت و مولای موجود شد و صاح  وجود و 
 وجود فهم!

رنگ و بوی طرفین ا ن ادراک در ا ن تو خارج شد و هوئی گشت ولی هنوز  –پس از آنکه هر ادراکی از اسارت تن من  -۳۳
فهم هوئی حضور دارد که  ک ثنو ت مفهومی است که با ستی ال و لای رابطه در ا ن هو  گانه گردد  عنی ال لا هی شود 

و ادراکددات  ها عنی احدی! تا بشود گفت که: هو الله احد! شاهد م که از بطن هر  ک از ا ن مرات  توحیدی شدددن  افتدده
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نما د. و کافیست که از درب هوئی ادراک وارد شو م که قلمرو هو ت مفدداهیم می  طییعی و منطقی مرتیه بعدی رخطور  به
 نما د.می است. ا ن هو ت  ا هوی ادراک ما را به مراحل بعدی راه

چرا حق ادراکات بشری در الهی شدن آن است تا به حق فهم شددده و بشددر را صدداح  وجددود سددازد؟ ز ددرا هددر درک و   -۳۴
ی معنابددهحسی ذاتاً الهی است  عنی ذاتاً محیوب و معیود و معشوق و مطلوب بشر اسددت و ا ددن معنددای »الدده« اسددت الدده 

 ددابیم آ ددا می نگ و بو و مزه و نوا و جمال و حسی که ما از جهددانر چیزی پرستیده شده و شد داً محیوب است. هر عطر و  
چنین نیست! پس با ستی به حقوق الهی ا ن درک نائل آئیم که در هفت مرتیه سوره توحید تییین شددده اسددت تددا هو ددت 

عا د گردد وگرنه الهیت و عشق و جذبه و وجد وجود ا ن  افته از بین رفته و چیزی جز ظلمت و جهل   هاسرمدی ا ن  افته
 ماند.نمی و گمشدگی در ما برجای

ی مددا در زندددگی هاورزد؟ ز ددرا همدده  افتددهمددی  پرستد و بدده آن عشددقمی  چرا بشر زندگی را ا نقدر دوست دارد و آن را  -۳۵
شددود و در انانیددت نمی ی حیاتی فهم نشود حق حیات و حددق وجددود عا دددهاپرستیدنی است. پس تا الهیت حق ا ن  افته
آ د. نه از من اسددت و می گردد ز را هر  افته حیاتی، اوئی است و از غی می  ادراکی دچار ظلمت و مرگ و تیاهی و نیستی

شود. در واقع حق الهی حس حیات و هستی عین حق عشق است. می ممکن  هاا ن  افتهاش  نه از هر چیزی که در رابطه
که در عربی مترادف عشق است. پس الهی کردن ادراک و  افته ما از حیات   اندلذا سوره توحید را سوره اخلاص هم نامیده

و هر  ک از مراحل هفتگانه سوره توحید و  و هستی عین ادا کردن حق عشق است.  عنی فهم الهی عین فهم عشق است
که کددل  طورهمانمدارج فهم الهی نیز مراحل عشق است و فهم عاشقانه! پس فهم حقیقی جز فهم مراحل عشق نیست 

شود عشق را به فهمی غیر عاشددقانه تیددد ل می و هستی انسان  ک داده و لطف عاشقانه از طرف خداوند است. آ احیات  
 کرد؟ ا ن همان فسق و تیاهی و کفر است و ظلم به خود و معصیت بر حضرت عشق!

ی هفتگانه فهم الهی در سوره توحید نیز عاشقانه هسددتند و فقددط در وصددف معشددوق و هااگر دقت کنیم همه گوهره  -۳۶
ی حیدداتی عددین نابودسددازی هاباشند. و لذا فهم و تییین غیر عاشقانه زندگی و مواه  و دادهمی  معیود سرمدی قابل فهم

 که فسق درست بر علیه عشق است. طورهمانآنها و لگدمال نمودن  و ارتکاب به فسق است 

ی حیدداتی هاتددوان فهددم وجددودبخش از  افتددهنمی پس گوهره  فهم نیز عشق است و بدون تعلق و ادای حقوق عشددق  -۳۷
 داشت.

حسّی ا ن رابطه غیر منددی و غیددر تددوئی هسددتند و ی  هاکنیم که همه  افتهمی  وضوح درکهدر تجربه عشق جنسی ب  -۳۸
باشند. ز را در عشق جنسی همه حددواس پنجگاندده و می تابی دارای ذات غییی و اللهی و احدی و صمدی و فوق علیتی و

کننددد. و می رسد و بهتر از هر وصفی حق الهی ا ن رابطه را اعترافمی هوش و احساس و درک ذهنی بشر به اشد فعالیت
دچار فسق و انانیت شده و فهم الهی رابطه را تیاه کند به اشد ظلمت و ضلالت و بطالت و ای لذا کسی که در چنین تجربه
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گردنددد در همدده روابددط د گددرش در می  شود و همه حواس و هوش و احسدداس و ادراکددش عقددیم و باطددلمی  نابودی دچار
 عشق فهم و عشق وجود و وجود عشق است. مثابهبهزندگی! و لذا فهم عشق 

تاست ا ن عین توصددیف عشددق اسددت. بی علت وبی امری غییی و احدی و صمدی وای گوئیم که هر  افتهمی  وقتی  -۳۹
 .اندو متأسفانه اکثراّ در حقش فسق نموده اندکردهاش همین عشق جنسی که همه آحاد بشری تجربه

 کنیم. وقتی عشق را مقید به اسیاب و عللمی کنیم آن را از احد ت و صمد ت ساقط می  وقتی عشق را مال من  ا تو  -۴۰
کنیم آن را از هو ددت سدداقط و کددالائی قابددل مددی  ی د گددرهاکنیم. وقتی عشق را قیاس به عشددقمی  دانیم آن را تید لمی

توان آن را در هر جا و رابطه د گری آغاز و ابداع نمود. و همه ا نها باطددل سددازی عشددق و می  ساز م و گوئی کهمی  معامله
طور است. ز را هر فهمی، فهمی از  ک رابطه عاشقانه اسددت در هم درست همینای  عین فسق است. فهم ما از هر رابطه

 مرات  و روابط گوناگون با عالم و آد ! سوره توحید، حقوق هفتگانه عشق است و وجود و فهم!

ای، ماندگارتر ن وجه سرمدی آن چیز و رابطه است. و ا ددن عشددق عرفددانی و عرفددان وجددود فهم ما از هر چیز و رابطه  -۴۱
کنددد. ز ددرا می است. کسی که عشق به فهمیدن سرمدی امور نداشته باشد حیات و هستی و عشق خود در زندگی را تیدداه

ما هر کسی را »ی جد د در ادوار د گر است:  هافهم ما از زندگی است که اساس باقی حیات اخروی ماست و گوهره خلق
 آفر ند.می وقتی فهم تأو ل به کلا  و بیان شد علم شده است و جاودانه است و -قرآن کر م  «ا م!به علمش آفر ده

 نما ددد و در او نددوری قددرارمی   ش را به اوهاورزد خداوند راهمی  گو د ربّ من الله است و بر ا ن امر استقامتمی  آنکه  -۴۲
گردد. ا ن کلا  و وعده الهی در کتابش مصداق نور فهم در دل انسان است که او را به می هدا تاش دهد که بواسطهمی

ی هفتگانه جنات نعیم در هفت طیقدده هارساند. ا ن نور فهم است که اهلش را به ابواب و راهمی  الهیت و سرمد ت جهان
 –نما د در هفت وادی وجود در سوره توحید که هفت وادی فهم است.  عنی فهمددی کددردن ادراک، عاشددقانه می  جهان راه

خدائی کردن ادراک است در مرات  هفتگانه سوره توحید! و ا ن واقعه تکو نی کردن موجود ت خود در جهان است بد ن 
آفر ند و ما ا ن آفر نش را در روابددط می و در هر لحظه و از ورای مکان و زمان و اسیاب و علل، ما رامعنا که خداوند هر آن  
 ابیم.  عنی کارخانه ا ن آفر نش الساعه و آنی همین جهان است. و جهان قلمرو فهددم مددا از وجددود با عالم و آدمیان درمی

است و نه علت وجود! و سپس ا ن فهم جهانی ما از وجود هم با ستی از جهان خروج و عروج نما د تددا سددرمدی و اللهددی 
کدده هددیچ  طورهمانگردد. و ا ن همان وادی هفتم فهم در سوره توحید است که وادی »و لیس کمثله شیء« است.  عنی 

مطلق اسددت و علددم بددداء کدده  عتموجودی شییه موجود د گری نیست هیچ فهمی شییه فهم د گری نیست. و ا ن راز بد
 کنند.می علم ائمه هدیٰ است که شیعیان مخلص خود را به آن هدا ت

تأو ل و شرح سوره توحید بوده اسددت از مندداظر  مثابهبهروست که مجموعه معارف ما خاصه در دهه اخیر تماماً از ا ن  -۴۳
 شوند.موضوعات گوناگون! و لذا ا ن آثار حامل نور فهم هستند که همان نور »اله« است که در وادی بیان ال اله  ا الله می
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 عنی در هر چیزی اله حضور دارد. پس فهم احدی و سرمدی  -»اوست که در زمین و آسمان، اله است.« قرآن کر م  -۴۴
 و لا زال هر چیزی، فهم اله در آن چیز است و مابقی سراسر وهم و بطالت و فر   و ظلمت و فسق است.

و هر که الهیت را در هر چیزی در ابد خود نیز الهی شده است. و هر که الهی شود به همه صفات الهی در مرات  هم  -۴۵
 رسیده است  عنی خلاق گشته است.

و از آنجا که هر چیزی جز مظهر و نشانی از اله نیست پس عد  درک اله در هر چیزی عین عد  درک آن چیز و عین   -۴۶
ظلمت است. پس فهمی جز درک الهیت چیزها نیست. و اله در عرصه تجلی بیان هم ال اله  عنی ال لاه است و الله هددم 
در سوره توحید تعر ف شده است که عین تعر ف موجود ت و تعر ف فهم و معنای جهان است. ز را او ظاهر و باطن و اول 

است. و لذا  پرستیو آخر هر چیزی است و کل وجود جهان است. پس فهم غیر الهی وهم و جهل محض و فسق و نابودی
 همه علو  غیر الهی مخرب و نابودگر حیات و هستی انسان هستند و شقی!

ی تعر ف اله است. و بیان فهم واقعدده خلددق معنابهاله، نور فهم است ولی الله نور بیان فهم است ز را ال اله است که   -۴۷
 جد د انسان است.

علت و معلددول و مسددتقل و درون ذاتددی واحدددی اسددت کدده بی تا و نامکرر وبی پس هر فهم الهی از هر چیزی، فهمی  -۴۸
باشد چون به عرفات بیان درآ د و اللهی گردد! و ا ن فهم در می نها تاً فوق جهانی و ماورای مکان و زمان و زمین و آسمان

 مرات  هفتگانه سوره توحید است که سوره عشق و پرستش و اخلاص و اطلاق است.

او در الهیددتش در هددر چیددزی موجدد  موجود ددت آنهاسددت ولددی در   -»او در زمین و آسمان، الله است.« قددرآن کددر م  -۴۹
اللهیتش در هر چیزی موج  خلق جد د بلاوقفه و توسعه جهددان در درون و بددرون اسددت. الهیددت او حضددور اوسددت ولددی 

 اللهیت او بیان و آفر نش نو است در بیان امامان و خلفا و کاملان الهی و عارفان خلاق!

ی ادراکی ما، کلمات ماهیتی دگر دارند که از طر ددق شددنوا ی در صدددای د گددران و نیددز از هاو اما از میان همه   افته  -۵۰
ی مفهومی هستند ز را در جر ددان بیددان مفدداهیم پد ددد ها ابیم. کلمات خود پد دهمی  ی د گرانهاطر ق بینا ی در نوشته

باشددند چددرا کدده بواسددطه  کلمددات می ی حسی قرار دارند و لذا دارای طیعی آفر نندههاو لذا در مقامی برتر از  افته  اندآمده
شوند و گاه ا ن مخاطیددان سرنوشددت می آ ند و خلاقهوش و حواس و اعضاء و جوارح به فعل درمی  لحاظبهمخاطیینش  

را بدده فعددل نیدداورد اش  سازند. هیچ کلامی نیست که از زبان  ا قلمی جاری شددود و شددنونده و خوانندددهمی  خود را دگرگون
 ن و تر ن و پیچیدددهتددردرونی  ا بیرونی. حتی اگددر ا ددن کلمددات ظلمددانی  ددا شددیطانی باشددند. پددس فهددم کلمددات از خلاق

ست. و اما فهم الهی کلمات مستلز  علم تأو ل ال لاهی است که مهمتر ن آنها مربددوب بدده فهددم هاسازتر ن فهمسرنوشت
 باشد.می کلا  خدا و کت  مذهیی
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فهم فهمیدن د گران است. و اما فهم کلمات خدا و رسول و اولیددای حددق در حددین تددلاش بددرای   مثابهبهفهم کلمات    -۵۱
سازد بدده کلملاللدده! ز ددرا کلمددات و می شود و نفس ناطقه اهلش را تأو لمی در اهلش  تأو ل آن موج  خلق جد د عرفانی

شود و گدداه او را بدده لقددای می جرفسخنان مردان خدا عین عصاره فشرده شده نور کلملالله است که در جان تأو لگرش من
 رساند.می وجه الهی

کیفیددت نفددس ناطقدده و فهددم  لحاظبددهفهم کلمات، فهم گو نده  ا نو سنده آن است. هر سخنی چه شفاهی  ا کتیی   -۵۲
ئی است که با ستی تشخیص داده شود که آ ا سخنی راست اسددت  ددا دروغ، عالماندده اسددت  ددا هادارای و ژگیاش  گو نده

جاهلانه، مذبذبانه است  ا هدفمند، مشرکانه است  ا خالصانه، مؤمنانه است  ا کافرانه، منی است  ا هوئی، ظلمانی است 
گرانه، سؤالی است  ا خیری، خلاق است  ا منفعل و الی آخددر! انه است  ا تید لگر  ا نورانی، الهی است  ا شیطانی، تأو ل

اش پس شنونده  ا خواننده  ک سخن قیل از هر تلاشی برای فهم با ستی به تشخیص ا ن کیفیددات گو نددده  ددا نو سددنده
برسد که چنین تشخیصی هم در خود متن کلا  قابل حصول است. بدون چنین تشخیصی ندده تنهددا هددیچ فهمددی ممکددن 
 نیست بلکه خود شنونده و خواننده اثر در متن کلا  گددم و منحددرف و سددرگردان شددده و بدده طددرزی ظلمددانی بدده آن میددتلا

 شود.می هاگردد و دچار واژگونی در واژهمی

نو سددد و می  گو ددد ومی  سازتر ن  افته بشر است هم برای کسی کدده آن را ن و مؤثرتر ن و سرنوشتترسخن، عجی   -۵۳
و معلومددات بشددر اسددت و بلکدده عصدداره وجددود  هددافشرده و جامع همدده فهم مثابهبههم برای شنونده و خواننده! ز را  کلا  

کند و ا ن واقعدده را می دهد و بازآفر نیمی  ابد و انتشارمی اوست. هر کسی همان کلا  خو ش است و در کلامش خود را
کلا  تنها راه و روش انتقال فهم و وجددود خددو ش بدده د گددران اسددت کدده در ا ددن انتقددال در   دهد.می  به سائر ن هم انتقال

آفر ند. آنچه که از بشر در طول تار خ بدداقی می کند ومی آور زندگی و رشدحیرتئی هاد گران ورود کرده و در آنها به روش
 مانده و منتقل شده است کلا  اوست.

اصلًا جر ان فهم هر چیزی همان جر ان کلماتی شدن آن است. هیچ فهم بدون کلا  وجود ندارد و ممکن نیسددت.   -۵۴
ای، کلمه نشود فهم نشده است و هنوز بر دل قرار نگرفته و ا  افتهفهم ما از چیزی در سکوت ما هم حامل کلماتی است. ت

 خودی نشده است.

شود. و آنگاه جر ان ا ن ارتیدداب هددم اگددر نمی اصل ارتیاب ما با چیزها هم بدون اسم آن چیزها منجر به فهمی پا دار  -۵۵
رود و گوئی که اصلًا واقع نشده است. کلمددات، بقددای ارتیدداب مددا بددا می  منجر به کلمات نشود ا ن ارتیاب به سرعت از بین

 کنند به خیر  ا شر!می جهان هستند و آن را جاودانه

باشددند کدده جهددان کلمددات می تا چیزها هستند کلمات هم هستند. بهشت و جهنم دو روی ارتیاب ما با جهان چیزها    -۵۶
هستند کلمات بهشتی و دوزخی! و آنگاه که در قیامت کیریٰ بساب زمین و آسمان  عنی بساب چیزها برچیده شد بسدداب 
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ماند: الله! ا ن کلمه اصددل و می شود و بساب کلمات نیز! و آنگاه فقط  ک چیز و  ک کلمهمی  بهشت و جهنم نیز برچیده
شددوند کدده بیددان و می اساس همه کلمات است و اول و آخرشان! همه کلمات از کلمه الله برآمددده و بدده کلمدده اللدده منتهددی

 معنای بود  نیود است.

به خودی خود و خارج از متن سخن، راست  ا دروغ، ظلمانی  ا نورانی، الهی  ا شددیطانی، بهشددتی  ددا ای  هیچ کلمه  -۵۷
طرزی جادوئی از نفس ناطقدده انسددان تدددر جاً بدده در بسته و سر به مهر هستند که بهجهنمی وو... نیست. کلمات اماناتی  

آفر ند کدده می چیند و مفاهیمی رامی ی دربسته را باز به طرزی جادوئی کنار همهاو بشر ا ن مهره  اندعرصه ظهور رسیده
کننددد و بدده شددنونده  ددا می با جهان هستی  افته است. ا ن مفاهیم نهفتدده در جمددلات کدده از جمددلات بازتدداباش  از رابطه

 ابد متنوع و متفاوت اسددت.  عنددی می  رسند نیز به طرزی جادوئی و مرموزی بسته به هر کسی که آن رامی  خواننده اثری
کند که چه بسا اصددلًا در می  خواند مفاهیمی جد د و مختص به خودش را باز تولیدمی  شنود  امی  هر کسی از سخنی که

نیوده است. هر سخنی شفاهی  ا کتیی بدده تعددداد خوانندددگان و شددنوندگانش حامددل اش  مقصد گو نده و نو سندهذهن و  
مفاهیم متفاوت است. و ا ن جادوی سخن است که حامل همه اسرار وجود و زندگی آحاد بشر در جهان است. هر کسی با 

کند در مفاهیم جد د و می  کند و ا ن سخنان را در طول زندگیش بازتولیدمی  جادوی سخنانی که شنیده  ا خوانده زندگی
 خلق جد دی که در او برپاست و جر ان دارد.

 ن و مکررتر ن کلمات در زبان بشری به تعداد گو ندگان و شنوندگانش حامل و خالق مفاهیم جد ددد و ترحتی عادی  -۵۸
 شود.می متفاوت است همچون سلامی که هر روزه و هر د  از زبان ما خطاب به د گران صادر و شنیده

دهددد. حتددی می  آفر نددد و تغییددرمی  سرّ و جادو و حیرتی جز در کلمات و سخن آدمی نیست که سرنوشت او را دماد   -۵۹
. اندنوشددتهمی  کرده و  امی  که زمزه  اندبوده  ئی مخصوصهاابزار جادوگران هم از ا ا  قد م تاکنون نیز برخی الفاظ و واژه

که گدداه از نظددر مددرد   اندکه آنها را به حقا ق ماورای طییعی رسانیده  اندذکر انییاء و اولیاء و عرفا هم الفاظ و اسمائی بوده
 .اندجادوگر نامیده شده

کنددد. کتدد  می شود برای هددر مخدداطیی فهددم مخددتص بدده خددود را القدداءمی  هر سخنی که از زبان  ا قلم کسی صادر  -۶۰
ی آ اتش را به فهم خدداص خددودش به همین دلیل است که هر کس  اندشده  هاهمه فرقهآسمانی که سرچشمه پیدا ش ا ن

. جنددگ بددین انددد ابد. تا آنجا که بسیاری از ملا ان رسمی مذاه  هر فهمددی غیددر از فهددم خودشددان را تکفیددر نمودهدرمی
ی بشری هم شددامل هاهم حاصل ا ن تفاوت و تناقض در فهم کت  آسمانی بوده است. مکات  و فلسفه  هامذاه  و فرقه
 دگر و نیچدده در تددار خ مولددد ها ی متفاوت و متناقض از آثار افلاطون و کانت و هگل و مارکس وها. فهماندا ن پد ده بوده

ی ناشددی از کددلا  عرفددا و امامددان نیددز در تددار خ اسددلا  موجدد  هائی متناقض بوده است. فهمهامکات  متفاوت و مسلک
 ی متفاوت و گاه متخاصم بوده است.هاهمه فرقهپیدا ش ا ن
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و عواطف و شرا ط هم همواره موج  پیدا ش   ها ن فرهنگترسوءتفاهم بین افراد  ک خانواده  ا گروهی در نزد ک  -۶۱
 العمر قادر به فهم کلا   کد گر نیستند و از هددم جدددامادا ای بوده است. چه بسا دو نفر در رابطه  هااختلافات و فروپاشی

شددود. تفدداهم در رابطدده نمی مستقیم قرار دارد و باز هم فهددمای شوند با ا نکه کلامشان بدون واسطه و زنده و در رابطهمی
 کلامی از مهمتر ن معضلات بشری در تار خ و بخصوص در عصر جد د است که اوج ارتیاطات مهیا شده است.

تفاهم  عنی فهم مشترک!  عنی ا نکه کسی بتواند فهم خودش را درباره چیزی به طرف مقابلش برساند و فرد مقابل   -۶۲
هم آن را فهم و تصد ق کند. در ا نجا مشکل اساسی چیست؟ آ ا مشکل زبان و فرهنددگ اسددت  ددا امددر د گددری در میددان 

و ای  ن مشکل بشر مدرن در حیات خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و رسددانهتراست؟ ا ن محوری
 است ز را دموکراسی حاصل فهم مشترک است.هتعلیم و تربیت است و نیز بزرگتر ن مسئله دموکراسی 

کند ولی با آن مخالف است! آ ا مخالفددت بددا می  کند و  ا ا نکه درکنمی  مسئله ا نست که کسی فهم د گران را درک  -۶۳
 ی نفهمیدن کلامشان نیست؟ آ ا بدفهمی همان نفهمی نیست؟معنابهفهم د گران خود 

رسیم: فهم منی و فهم اوئی، فهم الهی و فهم شیطانی، فهم مشرکانه و فهم می  در ا نجا بر سر  ک دو راهی از فهم  -۶۴
و اختلافددات در کددلا   تددار خی و الددی آخددر! همدده سددوءتفاهماتتوحیدی، فهم مؤمنانه و فهم کافرانه، فهم الساعه  ا فهم  

برخاسته از ا ن دو نوع فهم است. فهم منی، فهم اوئی را قیول ندارد فهم الهی هم فهم شیطانی را و فهم مؤمنانه هم فهم 
 کافرانه را!

 و سوءتفاهمات در قلمرو فهم کددلا   که مرات  هفتگانه فهم در سوره توحید را نشان داد م همه اختلافات  طورهمان  -۶۵
باشد که سرچشمه نخستین اختلافات همان فرق فهم هوئی و منی اسددت می ناشی از اختلاف در ا ن هفت مرتیه از فهم

که همان فرق فهم کافرانه و مؤمنانه  ا الهی و شیطانی است. اختلافات بعدی فهم هوئی در شش مرتیه بعددد، سددوءتفاهم 
 باشد که اختلافی برادرانه و صالحانه است.می بین مؤمنان و حکما و علما و عرفا

ت اسددت از اخددتلاف بددین مشددرکان و کلی عیددارطور بهو اما سوءتفاهمات و اختلافات بین پیروان فهم منی )کافرانه(   -۶۶
 رسد.می ئی خونینهاکافران و منافقان و دجالان که گاه به جنگ

کشدداند و لددذا فهددم می تملک مطلقه محسوسات و مفهومات و معلومات خود سویبهفهم منی )غیر هوئی( اهلش را    -۶۷
رسیده بدده ای ئی را که در رابطه با آنها به حس و  افتههاانه و امپر الیستی است که همه اشیاء و آد گر منی  ک فهم سلطه

 و هر چیزی که تحت مالکیت او نیاشد. خواهد. فهم منی، خصم هر غیر خودی استمی آورد و بنده خودمی تملک خود

رسند و هر توافقی بین ا ددن دو نددوع منطددق سددطحی و نمی  هرگز کلا  منی و کلا  هوئی با  کد گر به فهم مشترکی  -۶۸
 موقتی است و دروغین!
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کلا ، فهم رسوخ کننده و توسعه  ابنده و خلاق و جهان وطنی است. فهمی که به کلامی آشکار درآ ددد و بخصددوص   -۶۹
نو سد قصد آفر نش جد د می  ا نکه مکتوب و منتشر شود دعوی تغییر و توسعه و آفر نش جد د در جهان دارد. کسی که

 کند.می داند و با کلمات و مفاهیم بازینمی دارد و اگر چنین نیاشد حق سخن را

( است پیرو هر شر عت و طر قت و مسلک و مذهیی کدده باشددد باطندداً یتنفیسی )مناش  کسی که کارگاه نفس ناطقه  -۷۰
کنددد در قلمددرو هددر فرهنددگ و می بر محور تسییح الهددی فهددم و بیدداناش  زده! و کسی که نفس ناطقهکافر است و شیطان

مذهیی که باشد باطناً مؤمن و صادق و عادل است حتی اگر کمونیست و نیهیلیست باشد. فهم تنفیس و فهددم تسددییحی 
 دو قلمرو غربی و شرقی دارند که همان قلمرو نوری و ظلمانی است.

ش و هراس نابودی ی دائماً در قحطی و اندر غفهم تنفیسی )منی(، فهم ضد فهم است به همین دلیل انسان تنفیس  -۷۱
 است ز را فهم همان نور وجود است که اگر بر فطرت الهی انسان قرار نگیرد او را بر ل  چشمه جان در تشنگی ابدی باقی 

کدده وجددود انسددان  طورهمددانرود! ذات فهم ضد من است می  ماند و نهمی  که نه هست و نه نیست نهای  گونهبهگذارد  می
باشد. پس اگر انسان هم ضد خود نیاشد قادر به فهم و در افددت وجددود نیسددت. فهددم دارای می حاصل ضد ت خدا با خود

 متقددی و ضددد خود ددت و منیددت فددرد اسددت. حتددی خددود فهددماخلاقی است که همان تقواست. فهم تسییحی همان فهددم  
تواند تحت مالکیت فهمنده خود درآ د. فهم دارای ذات از خودگذشتگی و ا ثار است ز را عین عشق است و از عشددق نمی

 آ د.می بشر سویبهخدا به بشر است. ا ن نور وجود اوست که 

 ن تری حسّی، تجربی، عاطفی، علمی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حیاتی است که جدددیهافهم، بیان  افته  -۷۲
گیرد. پس بیان ذاتاً دارای رسالت است ز ددرا بددرای می  آ د و در اختیار د گران قرارمکتوب درمی  صورتبه ن آن  ترو  قینی

گردد. حتی بیان فهم خود برای نزد کان خود هم می  د گری است. و ا ن رسالت در قلمرو کتابت رسمی شده و اجتماعی
گدداهی و ای  مرتیه از رسالت است که حداقل رسالت است در حر م خانواده و روابط اجتماعی! بیانی کدده بددر ا ددن رسددالت آ

سرگرمی و بازی با کلمات است. حتی  مثابهبهمسئولیت نداشته باشد بیان نیست بلکه نوعی نجوا و حرافی و سخن گفتن  
نجوا و گفتگوی با خو شتن نیز نوعی رسالت است برای هدا ت خو ش! و ا ن عین مسئولیت وجودی در قیددال خو شددتن 

ذات هواللهی فقط به پرسددتش خددود   سویبهی تنفیسی وجود ندارد ز را آنها به جای هدا ت خو ش  هااست که در انسان
 کنند.می پردازند و خود را در همه حال تقد سمی ظلمانی و جاهل خود

باشددد. می بیان حاصل نظارت، شهادت، تییین و ارشاد دل خو شتن است. بیان حاصددل ولا ددت ذهددن عاقددل بددر دل  -۷۳
احساس رسالت و مسئولیت و هدا ت و ارشاد نداشته باشد نسیت به د گران هم   خودبهکسی که ا ن بیان را نداند و نسیت  

کننده است و  ا نددوعی شددغل چنین است. و بیانی که برآمده از شهادت عقل بر دل نیاشد بیانی تنفیسی و تید لی و گمراه
ترد د تنفیسددی و بی  و مشاوران! و بیانی که شغل و حرفه شدهشود مثل شغل معلمین و ملا ان و دولتمردان  می  محسوب
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باشد. سخن فروشی بزرگتر ن کارگدداه واژگونسددازی کددلا  و فهددم اسددت و نها تدداً در می  فروشی-ضاله است و مشغول خود
 باشد.می خدمت توجیه و تقد س طاغوت حاکم

سازی غیر است. سخن آدمی با خو شتن هم تلاش برای خددو ش ی بیان و هر سخنی تلاش برای خو شرسالت ذات  -۷۴
پردازند تا آشنا می میزانی که ذهن و دل از هم دور و بیگانه و نامأنوس و ناسازگارند به مکالمه با  کد گرسازی است ز را به  

و متحد شوند. پس ذات هر سخنی اراده به آشنائی و وحدت و  گانگی اسددت. و ماهیددت ا ددن وحدددت هددم سراسددر فهددم و 
 معناست. تلاش برای مفهو  و معنا کردن همان تلاش برای نزد کی و وحدت است.

کند و خلددق را می تار خ، کت  آسمانی رسالت انییاء است که از ا ن طر ق خداوند با خلق سخنی  هانخستین کتاب  -۷۵
 خواند تا با او متحد و  گانه شوند. کت  آسمانی نخستین سخن مکتوب در تار خ هستند که تماماً رسولانهمی خود  سویبه

 باشند. سخن غیر رسولانه ندار م.می

خداوند از طر ق پیامیرانش با انسان سخن گفته و خود را به او معرفی کرده و او را هم به خودش شناسانیده است. و   -۷۶
 گددانگی و دوسددتی بددا او حرکددت کنددد ز ددرا   سددویبها نک نوبت انسان است که با خدا ش در دل خو شتن سخن بگو د و  

خداوند مقیم دل انسان است در طیقه نفس واحده! و انسان ا ن سخن گفتن را هم از خدا ش در کت  آسددمانی آموختدده 
 است.

دانددد نمی کسی که سخن گفتن با خداوند را در دل خو ش نیاموخته باشد و تمر ن نکرده باشد سخن گفتن را اساساً   -۷۷
الغیور وجود انسان در دل الغیوب و غیرداند. خداوند غی نمی شناسد  عنی فهمیدن و فهماندننمی و علم بیان و تفهیم را

 ن موجود تراست و خود خود انسان است  عنی غیرتر ن و خو ش  تراوست که در عین حال از خود انسان به انسان نزد ک
سخن و بیان است. خداوند در دل آدمی، خو ش است و در د گران هم غیددر و گدداه به انسان است. و ا ن ذات د الکتیکی 

 دشمن است. سخن گفتن خلاق و مفهومی جز جاصل سخن گفتن با خدا نیست در آن واحد در خو ش و در د گران! 

آفر ن داشته باشد که سخن گفتن بددا خداونددد را در خددود تواند با د گران سخنی خلاق و فهممی  به زبان د گر کسی  -۷۸
ظلمانی بددا شددیطان  یآموخته باشد و با خدای د گران در د گران و با د گران سخن بگو د. در غیر ا ن صورت سخن گفتن

 سازد.می د گران است که مفاهیم و الفاظ را واژگونه

سخن با ستی بر صدق و عدل وجود باشد. سخن صدق جز سخن گفتن با خدا نیست و سخن عدل هم فقط سخن   -۷۹
در ی قرار داشتن در جای خو شتن است و جای حقیقی و ابدی هر کسی معنابهگفتن با خدای د گران است چرا که عدل  

اللهی اوست. پس صدق و عدل سخن تعر ف شد. سخن گفتن با خدای خود در خود خودش همان جا گاه الهی و فطرت
 همان سخن صدق است و سخن گفتن با خدای د گران نیز سخن عدل است. عادل و صادقی جز خدا نیست.
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صددورت سددخن تنفیسددی و سخن گفتن با خدا در خود و د گران همان سخن هددوئی و تسددییحی اسددت و در غیددر ا ن  -۸۰
 ظلمانی و شیطانی و ضد وجود است.

ند. و فقط چنددین کمی بخش در میان نهاده شود که در ذات هر کسی زندگیبخش است که با هستیسخنی هستی  -۸۱
 سازد.می آفر ن است و حقوق کلمات را محققسخنی مفهو  و فهم

وند حرف بزند؟ ظاهراً همه مردمان اهل نماز و عیادت و دعا، سخن گفتن با خداوند اتواند با خدمی و اما آ ا چه کسی -۸۲
کنند. آ ا ا ن همان سددخن گفددتن بددا خدددا در می دانند و ا ن کار را هرگاه که بخواهندمی  را به راه و روش و ژه مذه  خود

 رسد؟ می خود و د گران است که آفر ننده و توحیدی است که پس از طی طر ق هفتگانه وادی وجود به لقاءالله

دهد و بلکدده پاسددخ نمی تجربه تار خی بشر در ا ن زمینه تا به امروز در هفتاد و دو مذه  و ملت پاسخ مثیتی به ا ن سؤال
وحدددت و تفدداهم آحدداد و آ د ز را ا ن سخن گفتن با خدا در درون هر د ن و مذهیی نه تنها بدده می  دستبهای  کاملًا وارونه

ی جهانی قرار هاافزوده و امروزه جنگ بین پیروان مذاه  در محور همه چالش  هانرسیده که به تضادها و عداوت  هافرقه
خدددا ان بی دهد که خداپرستان در تضدداد شددد دتر ن نسددیت بددهمی گرفته است. جنگ درون مذهیی و بین مذاه  نشان

شود که ا ن خداپرستی و خداخوانی و سخن گفتن بددا خدددا شددد داً تنفیسددی و شددیطانی و می  کنند. پس معلو می  زندگی
ظلمانی شده است و گو ا خدا نا  مستعار ابلیس گشته است. خدای »من« همان من  خدددا شددده اسددت و ا ددن همددان نددا  

 مستعار ابلیس در زبان بشر است.

مستقیم به طور بهخداوند خودش به ما آموخته که چگونه و با چه زبانی با او سخن بگوئیم تعداد کثیری از آ ات قرآن  -۸۳
. ولددی ا ددن آ ددات فقددط وزش استشود بیانگر ا ن آممی و آ اتی که با امر »قل« آغاز هاا ن امر اختصاص دارد و همه سوره

دهند و همچون الفیای سخن هستند. و امروزه صدها میلیون نفر می سرآغاز و سرچشمه کلی سخن گفتن با خدا را تعلیم
شنوند؟ آ ددا براسددتی ا ددراد می  گو ند. ولی آ ا هیچ پاسخی هممی  روزه از طر ق ا ن آ ات با خدا سخنطور  بهاز مسلمانان  

  ابد؟نمی ذاتی ا ن نوع سخن گفتن با خدا در چیست که پاسخی

وار و تقلیدی و موروثی و تار خی و تعارفی هددیچ مخاطدد  و پاسددخی ندددارد ندده در درون روح و طوطیبی  کلا  مرده و  -۸۴
دعددا و سددخن بددا  اندکه کلمات و الفاظ از روح و معنا تهی و بلکه وارونه شدددهای در فرد  ا جامعه گو نده و نه در برون از او!

گوندده اسددت مکالمدده و روابددط روح هستند و به میزانی که ا نبی  با  کد گر نیز  هاگونه است و مکالمه انسانخدا هم همین
 کاری و شیطنت است و  ا جدال و عداوت! ا مسخرگی و لودگی است  ا فر   هامنطقی بین انسان

، علو  و فنون و هنرهای علیتی و صنعتی ها، ا دئولوژیهامخصوصاً در عصر ما، زبان، کلا  و بیان در سیطره فلسفه -۸۵
از جمله زبان و ادبیات د نی و عیادی و عرفددانی!   اندو طاغوتی و سیاسی و پراگماتیستی دچار واژگونی و مسخ کامل شده

بشر مدرن برای نجات زبان و منطق خود نیازمند روحی است تا احیاء گردد و بر مقعد صدق و عدل بازگردد. و ا ددن روح از 



18 
 

طر ق روحانیان اهل عرفان و امامت زنده قابل وصول است ولاغیر! و جر ددان معددروف بدده نواند شددی د نددی و روشددنفکری 
کند و بلکه نمی گونه که در جهان مدرن و جامعه ا رانی و اسلامی شاهد م مطلقاً کمتر ن کمکی به ا ن احیاگرید نی آن

 کند.می خود توجیه و تقد س ا ن وارونگی است که بین د ن مرده و کفر، دلالی و تجارت

ابدی  –هو ت ازلی  عنوانبهنداشته باشد و او را نشناسد ای  انسانی که با خدای دل خو ش مکالمه و معامله و معارفه  -۸۶
 ک ابزار جهت منافع موقتی خو ش   عنوانبهارزشی دارد جز  تواند بشناسد و نه برا ش  می  کس د گری را نهخو ش، هیچ

حتی عز زتر ن کسانش از فرزندان و والد ن و همسر و دوستان! چنین کسی حتی برای خودش هم بیش از  ددک اسددیاب 
و علو  و فنون و هنرها هم در خدددمت توجیدده همددین   هاو ا ده  هاو همه فلسفه  اندگونهبازی نیست. امروزه اکثر روابط ا ن

و مصرفی! ز را ای  بازی هستند، بازی تید ل انسان به ابزارهای صنعتی و سکسی و تیلیغاتی و سیاسی و اقتصادی و رسانه
تواند هدف ابدی و فی ذاته برای خود باشد که دارای هو ددت هددواللهی در مراتدد  هفتگاندده وجددود باشددد و می انسان وقتی

گو ددد پیددا  خددود را بدده گددوش می  سددخن  هاگفتگو شود. فقط کسی که با الهیت انسددان  و  گونه د ده و شناخته و تعاملا ن
رساند حتی اگر دشمنانش باشند. و ا ن تنها سخن میتنی بر صدق و عدل اسددت ز ددرا بددا ذات سددرمدی انسددان می  دلشان
 گو د که حق وجود اوست.می سخن

 تواند کرد و فهم همنمی پس کسی که ذات آدمیان را که الهیت فطری آنهاست فهم نکند هیچ چیز د گرشان را فهم  -۸۷
شدن درک و باور ا ن فطرت اللهی است در خو ش و د گران و در همه اشیای جهان! کردن و مفهو شود. اساس فهمنمی

 ز را میدأ و معاد همه عالم خداوند است.

 ولی اگر درک و فهم ا ن الهیت وجود بخصوص در خو شتن تأو ل به هو ت نشود به آسانی تید ل به انانیددت ابلددیس  -۸۸
الله که الهیددت وجددود را بسیاری از پیروان طر قت الی گردد. آ ا تأو ل هوئی وجود چگونه ممکن است؟ به  اد آور م کهمی

ی ضاله درو شی هادرک کرده بودند دچار انانیت ابلیسی شدند که جر ان عرفان و تصوف دجالی در تار خ پد د آمد و فرقه
ئی گشددتند در نددزد هاکه  کی پس از د گری از کالید اسلا  و تشیع خروج کردند و در کفر محض سقوب نمودند که بهاندده

 ملا ان مشرک و منافق و فقهای درباری جهت تکفیر کل عرفان و تصوف اسلامی و مذه  امامیه!

کننددد نمی کننددد و در ارادتددش مکددر و بددازیمی  جز کسانی که اما  حیّ دارند و تحت ولا تش سیر و سلوک و زندددگی  -۸۹
ت ی آشکار عارفی را د دند و فهمیدند و از اطاعدد هاشوند. آنانکه حجتمی  الله همه دچار انانیت ابلیسمابقی سالکان الی

نیتی که همه عقول زمانه را شوند. ا ن تقلید نیست عشق عرفانی است با نور عقلامی نگر ختند به شد دتر ن روش واژگو
رود. ا ن ارادت و اطاعتی تماماً معروف و معقول و تجربددی اسددت کدده حقددانیتش در نتددا ی ا ددن پیددروی می گیرد و فرافرامی

از امامت و علم بیان مظهری از نور هو ت اللهی برای سالکان است و بدددون ای  دماد  آشکار است اما  میین در هر مرتیه
 پیروی از ا ن نور هو تی ممکن نیست.
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شددود و مراتدد  می وجود منی در صلوة و اطاعت در  ک وجود هددوئی کدده عددارف واصددل اسددت بددر هو ددت اللهددی وارد  -۹۰
 کند. می هفتگانه وجود را درک

هو فهمی گوهره  اساسی هدا ت و وجود ابی است. ز را هرگز خداوند من نیست بلکه او اسددت در فددرد و مددا اسددت در   -۹۱
  من منی خود ابلیس است. یخدا جامعه!

آمددد. »مددن« ضددد وجددود و و رانگددر و شددقی نمی  بود جهان و انسانی پد دمی  »من« عدمیت است. اگر خداوند »من«  -۹۲
است. علم هو، علم پد ده و   شناسی، ذاتاً ضد من است. پس هوشناسی عین وجودشناسی و تجلیاست. وجود عالم و آد 

 و خودشناسی است. شناسیپد دارشناسی و آ ت

خیددزد و ذات دل هددم  ابد ز ددرا از دل برمیمی و لذا فقط کلا  هوئی کلامی مفهو  و راسخ و بالغ است و بر قلوب راه  -۹۳
 هواللهی است.

هو، نور فهم است نور فهمیدن و فهماندن! ز را وجود جز فهم نیست وجود فهمی کدده هددو فهمددی اسددت. و هددو ذات   -۹۴
شددود و نیددز در می که خداوند هم فقط در رابطه بین انسان و جهددان اسددت کدده شددناخته طورهمانرابطه است نه من و تو! 

 رابطه بین هر کسی با دل خو شتن!

هیچ چیز و هیچ کسی در جهددان خددودش و مددنش نیسددت او اسددت. ا ددن سددرآغاز نگددرش و دانددش و فهددم و حکمددت   -۹۵
 توان ا ن سمت و سوی هوئی اشیاء را در افت؟می است. چگونه شناسیو هستی شناسیپد دارشناسی  ا آ ت

غیر خدا هستی ا ن نگرش و فهم غیر هوئی و غیر وجودی و و رانگددر و ضددالّه وقتی در کسی  ا چیزی به جستجوی    -۹۶
از خداوند است و خداوند در درون و برون اشیاء است و عین ظاهر و باطن آنهاسددت. ای هر چیزی وجه و نشانهاست. ز را  

پرستانه و آتشین است. با ستی با نور هو اللدده احددد وی غیر خداست علمی کافرانه و عد پس علمی که در اشیاء به جستج
رفت تا آن را به حق و به صدق و عدل وجود ش شناخت و نوری از وجود  افت و الهی شد. ا ن علددم ای  به سراغ هر پد ده

 اخلاق اللهی است و علم هو اللهی!  

شددوی می افتی و گمددراهمی وقتی در چیزی به جستجوی غیر خدا هستی به دا  اجنه و شیاطین و القاعات ظلمانی  -۹۷
مشددغول  کددهدر حالیاندددازد و می جهنم! ا ن نگاه من به جهان است که تو را به دا  سلطان منیددت  عنددی ابلددیس  سویبه

 شددوی  عنددی مسددخمی تجز ه و تحلیل و تید ل آن چیز هستی خود هم در ظلمت و آتش آن چیز تجز ه و تحلیل و تیددد ل
آ د شیئیت جهان تحت تسخیر کسی که در اشیاء به جستجوی وجه الله برمی  کهدر حالیآئی!  شوی و به تسخیر درمیمی

  -و هر چه بین آنهاست را به تسخیر انسان درآورد م!« قرآن کر م هاآ د: »زمین و آسمانمی او
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الا  شددودنمی عین جستجوی وجود و حق خو شتن است و لددذا چنددین جسددتجوئی حاصددلجستجوی خدا در جهان   -۹۸
الشعاع نور معرفت نفس! و لذا ا ن جستجوئی عارفانه است که نظر بددر هو ددت خددو ش دارد ندده منیددت خددو ش! ا ددن تحت

شود. ا ن همان نمی  نگرش هوئی به خو شتن اساس نگرش هواللهی بر جهان است. تا من هوئی نشود جهان هم هوئی
 علم تسییح در قرآن است.

 در عصری که اکثر قر   به اتفاق مرد  جهان، همّ و غمی جز شددا  شدد  و سددرپناهی بددرای آرمیدددن ندارنددد چگوندده  -۹۹
توانند نگاهی غیر منی به خود و جهان داشته باشند؟ چون نگاهشان غیددر الهددی اسددت تددا ا ددن حددد بنددده و ذلیددل تددن می

پرسددتان اسددیر تددن خو شددند! او پرسددتان دارای کالیددد جهددانی و لامتندداهی از بس که پرستنده من خو شددند. من  خو شند
 هستند. آزادی و عدالت در معنای قرآنی جز ا ن نیست: نشستن بر جا گاه هو ت الهی خو شتن و رهائی از اسارت تن!

عدالت، حق وجود است و حق وجود تو جز خداوند نیست و برای الحاق به ا ن حق کافیست که من نیاشی تا اسیر  -۱۰۰
 دهددد و خددونمی تن نیاشی! پس آزادی نیمه منطقی عدالت است. و لذا ا ن آزادی و عدالتی که بشر مدددرن بددرا ش جددان

اش کند هستیمی شود. کسی که وجودش را منیمی ترو برده  ترآمر ن نیست و بلکه مستمراً ناحق  دستبهر زد مطلقاً  می
کند ز را وجود الهددیش را می شود و ظلمی جز ا ن نیست که به خودمی کند و اسیر تن و بنده نیازهای تنی خودمی  را تنی

 انکار کرده است.

لییرالیز  آرمان آزادی بشر بود و سوسیالیز  هم مد نه فاضله عدالت! و ا ن دو از بوته تار خ روسددیاه بیددرون آمدنددد.   -۱۰۱
ند بعلاوه که ا ن روسیاهی را تر مرات  روسیاهونی منافقانه از ا ن دو هستند بهانقلابی هم که معج  –ی اسلامی  هاحکومت

 پوشاند خود مظهر ابلیس است.می دهند. کسی که منیت را لیاس شر عتمی به د ن خدا نسیت

از »هو« نیست. در وقا ع نزول روح و آ ات و بینات الهی در زندگیم  تراز میان کلمات و الفاظ الهی هیچ  ک مقدس  -۱۰۲
جاندار از آسمان بر قلیم فرود آمد همین »هو« بود که تا اعماق ذاتم ای خود کلمه و فرشته صورتبهتنها کلمه و لفظی که 

گونه من هددوئی روح قلیم را با خود به آسمان برد و بد ن کهدر حالیرا شکافت و از آن سوی قلیم دوباره به آسمان برگشت  
 هوئی است.شد  و خود مظهر هو بر زمین گشتم و لذا مجموعه آثار  تماماً 

آ نددد و می  اهلش فددرود  سویبهدر حقیقت همه کلمات الهی، فرشتگانی در آسمان هفتم هستند که از ذهن الهی    -۱۰۳
گر کند در نفس ناطقه انسان! »هو« تأو لمی »هو« ذات الهی همه کلمات و معانی است که همه کلمات و معانی را اللهی

 زمین به آسمان و انسان به خداوند است.

دهیم که محمد رسول الله و علی ولی الله است بد ن معناست که همچنان تا می وقتی در اذان هر نمازی شهادت  -۱۰۴
دهند نه ا نکه چهارده قرن پیش برای چند سالی دارای ا ددن مقددا  می قیامت هستند و رسالت و ولا ت الهی خود را انجا 

الهی بودند و تما  شد و زان پس فقط کتاب قرآن و نهی الیلاغه از آنها به  ادگار مانده است که با د تفسیر شود تددا موجدد  
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گونه نیست و ا ن بزرگتر ن سوءتفاهم مسلمین و شیعیان در اصل اعتقادشان است کدده آنهددا را در هدا ت گردد. مطلقاً ا ن
میزانی کدده بددر ا مددان خددود کننددد و بددهمی  تار خ سرگردان و گمراه ساخته است. بلکه رسول و اما  در قلوب مؤمنان ز ست

 ابند. ا ن معنا در قرآن کر م آمده است: »رسول در شماست... اوست می کنند و آنها را در خودمی استوارند آنها را هدا ت
گونه است و نددزولش در تددار خ در کند!« قرآن نیز همینمی نور هدا ت  سویبهکند و شما را از تار کی  می  که بر شما صلوة

 هدددیٰ هددم فهددمکددلا  ائمهشود. قرآن عربددی و  می  قلوب اهل ا مان استمرار دارد از طر ق روح و هوئی که بر اهلش نازل
 شود.می الشعاع روح و هوئی که در هر عصری بر مؤمنین عارف نازلشود الا تحتنمی

است از طر ق روح و هوئی که بر قلوب  شناسیکه هوشناسی هم اما  طورهمان، محمدشناسی است شناسیروح  -۱۰۵
گردد. نزول روح در عرصدده می شود و نه هدا تی ممکنمی شود. و بدون ا ن روح و هو نه کتاب الله درکمی  سالکان نازل

کلا  همان نزول سوره حمد است که دارای هفت آ ه است. و نزول روح هم در عرصه کلا  همان نزول سوره توحید است 
 کدده امامددت هددم بدداطن رسددالت  طورهمددانکه ذکرش گذشت. هو، باطن روح است    طورهمانکه دارای هفت وادی است  

 آ ددد و در دل عددارف مقددیممی باشد و علی، باطن محمد است. که روح محمدی از خورشید و هوی علوی از مدداه فددرودمی
آفر ند: »خدای رحمن آفر د انسان را و تعلیم دادش قرآن و می شود و ا ن نزول قرآن و بیان است که انسان رحمانی رامی

 کنند!« سوره رحمن!می بیان! و ماه و خورشید در کارند! و ستاره و نیات سجده

است نه علم ا ن و آن و من و تو! علم بیان، علم رابطه است  عنی علم عشق! و آنچه در  شناسیعلم بیان، علم بین  -۱۰۶
ست. پس هددر فهددم نیود ا که ال لا هم معنای بود   طورهماننیود است. پس علم بیان علم کلمه ال لا است   بین است بود  

و بین هر دو چیزی همان هوی رابطه  است.  گرددمی ست که در علم بیان، معنا و تییینهافهم بین حقیقی و پا داری هم
 عنوانبددهشددود و ندده بیددان! هسددتی انسددان می  لذا علم بیان، علم هو و هوشناسی است که جز با حما ت روح الله نه فهددم

شود  عنی بین بود و نیود و ا ن نور کلمه الله اسددت! ز ددرا خداونددد خددود مظهددر می  خلیفه خدا در بین زمین و آسمان خلق
 نیود است. مطلقه بود  

ی مددادی و معنددوی کدده هدداو بحران  هدداو جنگ  هاو جدددال  هدداو چالش  هدداعصری مملو از تنش  عنوانبهآخرالزمان    -۱۰۷
الاشیاء است انهدا  شیئت و اصالت من رود زمینه انهدا  علممی انفجاری جهانی  سویبهمستمراً در حال افزا ش است و  

و تو و ا ن و آن و ا نجا و آنجا و شرق و غرب و ماده و معنا وو...! و ا ن زمینه ظهور بود نیود است زمینه ظهور حق رابطه و 
ی مهلک ا ن هاباشد. پس نور کلمل الله تنها نور رهائی بشر آخرالزمان از فتنهمی  حق عشق و حق او که حق الهی انسان

 دوران است.

ای ای همسددا گانم،  دوسددتانم،ای  همسددر ،ای  خددواهر و بددرادر ،ای    پدر و مددادر ،ای    حق نه با من است نه با تو  -۱۰۸
 همه د گران در سراسر جهان! ای  مردمانم،ای  خو شانم،
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و ندده  هدداحق نه با من است نه با زمانه نه با طییعت نه با تار خ و جغرافیا و علم و فن و اقتصدداد و سیاسددت و حکومت  -۱۰۹
 نامیم!می حتی کسی که خدا ش

حق نه با ا ن است نه با آن، نه با دوستان و نه با دشمنان، نه با شرق است و نه با غرب، نه با کددافران اسددت و ندده بددا   -۱۱۰
، نه با ا ن هاست و نه با ملتهامؤمنان، نه با فقراء است و نه با ثروتمندان، نه با ظالمان است نه با مظلومان، نه با حکومت

فلسفه است نه با آن فلسفه، نه با ا ن مذه  است نه با آن مذه ، نه با ا ن معناست نه با آن معنا، نه با زمین است ندده بددا 
 آسمان!

شددود و ا ددن بددین همددان صددراب می حق آن چیزی است که در بین ا ن دوها جر ان دارد و امرالله در ا ن بین نددازل  -۱۱۱
مستقیم نجات و هدا ت و عروج است. کسی که ا ن حق را بفهمد و تصد ق نما د و عمددل زندددگیش را از ا ددن و آن خددارج 

 کند مستحق نور کلملالله است.

رسد که در بین هر دو چیزی جز نیستی حاکم نیست چیزی مترادف خلاء! ولی ا ن نیود همددان حضددور می  به نظر  -۱۱۲
وجود است. بود در نیود است: بود نیود: ال لا! حق با »او« است که ظاهراً نیست. او همان الله است: قل هو اللدده احددد! 

  عنی هو و الله  کی است.

نیست ز را هر چیددزی دائمدداً در حددال تغییددر و فناسددت و ای  فهم حقیقی و پا دار در هیچ چیز و شیء و بشر و پد ده  -۱۱۳
شود. نیستی تنهددا فهددم نمی است و از چیزها جز نیستی حاصل شناسیقلمرو نیستی شناسیشود. شیءمی  بالاخره نابود

 ی محسوس است. پس هستی در چیزهددا رخهاپا دار و حقیقی در همه چیزهاست. نیستی، معنای حقیقی اشیاء و پد ده
 نما د.می دهد بلکه بین چیزها رخنمی

کدده ما د. تا زمانینمی  تا ش رخبی  فقط از منظر فهم و نگرش هواللهی است که هر چیزی هم موجود ت احدی و  -۱۱۴
 بری.می سرهم و تار کی به ابی در تومی نسیت به سائر چیزها یدر چیزی شیاهت و تفاوت و تناقض

قددرار گرفتدده اسددت ا ددن غددروب و افددول همددان معنددای اش  الشعاع غروب تمدن حدود هفت هزار سالهبشر ت تحت  -۱۱۵
باشددد و می ی ظهددور جهددنممعنابددهآخرالزمان است که کالید مادی ا ن غروب همان تکنولوژ ز  و ظهددور آتددش اسددت کدده 

الاشددیاء اسددت  عنددی سقوب بشر در طیقات زمین که همان طیقات جهنم است. و ا ن جهنم و سقوب و افول حاصددل علم
شناخت ماهیت هددر چیددزی در ماد ددت آن   -دانی ماهیت چیست؟ آتش سوزاننده است.« قرآن کر ممی  علم ماهیت: »آ ا

زدگی است. ا ددن غددروب خورشددید م و آخرالزمان و غروب تمدن و غربچیز سرچشمه پیدا ش عصر ماهیت و آتش و جهن
 آدمیت هفت هزار سال پیش است و ا ن آخرالزمان آن است.
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در رساله الهفت الشر ف فرموده با هیوب آد  از بهشت اعلیٰ در درک اسفل السافلین،   )ع(که اما  صادق  طورهمان  -۱۱۶
ر و ا ستند. الیته ا ن معنا در نزد عقول حقیدد گردش افلاک نیز آغاز شده که در پا ان جهان و عروج انسان از حرکت بازمی

 خندند!می آ د ولی در آن روز مؤمنانند که به ا ن حقارت و ذلّتمی دارعلو  صغیر و غیر انسانی خنده

در هند و چین بوده است. زان پس فرزندان آد  تدر جاً در   )ع(هیوب آد  در شرق رخ نمود که به روا تی از ائمه هدیٰ  -۱۱۷
 ن قلمرو آن قاره ترکه غربی اندغرب عالم به راه افتادند و امروزه در آخرالزمان تمدن غربی را برپا کرده سویبهطول تار خ 

کننددد و می سددو مهدداجرتن اخیر کشف شد و از سراسددر جهددان بد نمهد ا ن تمدن غربی است که چند قرآمر کاست که  
ا نک تمدن غربی کل جهان را درنورد ده است. کل تار خ تمدن هفت هزارساله اخیر حاصل سفر آدمی از شرق بدده غددرب 

ذهددن! ولددی در ا ددن  سددویبهروحی و هم جغرافیائی در آفاق و انفس! ا ن همان سفر از دل اسددت  لحاظبهعالم است هم 
ای به نا  پیامیران سامی در ا ن بین ا ستادند بین دل و ذهن تا ا ن دو را بدده  گددانگی میانه راه  عنی قلمرو خاورمیانه عده

برسانند ا نان پیروان ال لاه هستند که بین ال ذهن و لای دل مقیم گشتند که دستی در شرق دارند و دستی در غددرب! و 
ربوبیت مشرقی و مغربی را توأمان درک نمودند و در فراسوی بهشت شرقی و جهنم غربی سلوک کردند: »براستی که اللدده 

 ا نان قلمرو نزول امرالله هسددتند کدده بددین زمددین و آسددمان امددور نددازل -حائل است بین ظاهر و باطن انسان!« قرآن کر م
 شود آنگونه که در سوره طلاق آمده است.می

که ا ن هدا ت بر نور علی نور است کدده میادلدده و تعامددل و   -»و نور هدا ت نه شرقی است و نه غربی...« قرآن کر م  -۱۱۸
رو اروئی و اتحاد نور ذهن و نور دل است  عنی نور ال در ذهن و نور لا در دل!  عنی نور کلمددل ال لا ه کدده در فاصددله بددین 

انتظار است و ا ن صراب الله اسددت کدده بدده زبددانی وحدددت نددور عقددل و عشددق کند ز را الله بین دو در  می  ذهن و دل تجلی
 باشد! که اما  میین مظهر ا ن بین است و بینه  نور علی نور! می

ی غربی و شرقی شددده هاحدود  ک قرن است که خاورمیانه  عنی قلمرو ظهور نور کلملالله، محل تلاقی ابرقدرت  -۱۱۹
شوند و الله می همد گر هلاک دستبهی غربی و شرقی در ا ن منطقه الله هااست  عنی نیرد بین ال و لا! و ا ن ابرقدرت

 گردد در وجود نور کلملالله که اما  میین است.می پیروز

 شرقی در جهان میانه بددر سددر  کددد گر  پرستی  غربی و تو  پرستیشرقی  عنی من  پرستیغربی و عاطفه  پرستیعقل  -۱۲۰
 گردد! می روند و وحدت عقل و عشق  عنی هو پیروزمی  کد گر از میان دستبهشکنند و ا ن دو طاغوت می

پردازند و گروهی هم به پیروی می شوند. اکثرشان به پیروی و حما ت از غربمی و اما مسلمین به سه دسته تقسیم -۱۲۱
شوند. و گروه سو  هم به تیری از ا ددن دو می  رسند. ا ن دو گروه از مسلمانان نیز در ا ن نیرد هلاکمی  و حما ت از شرق

پردازند که از اهالی وحدت وجود هستند که وحدت عقل و عشق  عنی ذهن و دل است کدده ا نهددا می  گروه غربی و شرقی
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براستی هواللهی هستند و رستگارند در پیروی از اما  میین! ز را وجود جز فهم موجود ت نیست که امر واحد است و ا ددن 
 واحد همان حصول و فهم  گانگی ذهن و دل است در علم بیان!

بدده اوج  هدداکه طاغوت جهددانی و دجالیت است به زبانی با د گفت که در آخرالزمان با برپائی تأو ل و تجلی کلملالله  -۱۲۲
خود. و ا ن وظیفه در ا ن عصر بر عهده ما بوده است به فضل الهی و نظر  دستبهشوند در خود و می ظهور رسیده و نابود

 اما  زمان!

ست  عنی نور وجود  کا ک موجودات است و از درون و برون بر آنها احاطه دارد. ولی هاخداوند نور زمین و آسمان  -۱۲۳
کند و ا ن هدا ت نور می شود و هدا تمی  گردد و شناختهمی  فقط در روابط و بین آنهاست که امرش نازل شده و متجلی

نما د و ا ن معنای نددور می علی نور است چرا که هر موجودی حامل نوری از اوست پس در بین دو چیز، دو نور متحداً رخ
 علی نور است که نور ال و لا است.

که او را با حداقل قوای حیاتی و مدنی به مهلکدده اش  ی مدنی و صنعتیهای بشر مدرن در اوج فرآوردههابن بست  -۱۲۴
ست و عروجش به فراسوی خیر و شر، ا ن و آن، مددن و هاپد ده پرستیکشانیده، زمینه خروجش از شیئت جهان و ماهیت

 تأو ل کلملالله! سویبهتو و انسان و جهان است و نوعی توفیق اجیاری 

خروج از شرق و غرب، خروج از قلمرو اسارت افلاک و گردش زمددان و دهددر اسددت  عنددی خددروج از اقطددار زمددین و   -۱۲۵
آسمان که در سوره رحمن به انسان توصیه شده است. و ا ن خروج و عروج به نور کلملالله است و دربش در فاصددله بددین 

 ذهن و دل بر صراب الله به وقت لقاءالله!

هر  ک مظهر ای هم از جنس رابطه ذهن و دل  ا عقل و عشق است  عنی ال و لا! در هر رابطه  هاروابط بین انسان -۱۲۶
 نش هم رابطه امددا  و مددأمو  تر کی از ا ن دو وجه است که شد دتر ن نمونه آن رابطه مرد و زن  ا زناشوئی است. و کامل

شددوند در تجلددی می است. ولی حقیقت در هیچ  ک از ا ن دو نیست بلکه در رابطه، بین و ورای آنهاست که دو روح  گاندده
نور کلمه ال لاه! ا ن اوست که پا دار است و میدأ و معاد همه موجودات است. و ا ن او همان اما  زمان اسددت کدده مظهددر 

 نما د. او همان ظهور نور علی نور است.می کلملالله است که بر اهلش رخ

باشند می حروف تشکیل دهنده عین هم هستند و هر دو متشکل از حرف الف و لا   لحاظبهکه ال و لا    طورهمان  -۱۲۷
 وکدده د  طورهمددانلاهی اسددت.    –گونه است  عنی ال  هم دقیقاً همینای  ولی عکس  کد گرند و ضد هم هستند هر رابطه

لحاظ بدداطن ضددد تشکیل دهنده زندگی شییه هم هستند بددهحروف و عناصر    لحاظبهمأمو     و  اما   ،رفیق، شر ک، همسر
هم هستند و اول  کی آخر طرف مقابل است و ظاهرش هم ضد باطن د گر سددت. و آنکدده اول و آخددر و ظدداهر و بدداطنش 

 ها را فهم کنی. کی است و اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیزهاست هو است. در ا ن معنا بمان تا اسرار رابطه
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ر فهددم است و نوای کنند. ا ن سرالاسرار هر رابطهنمی جوشند و همز ستینمی آ ند و با همنمی  جز ضد ن گردهم  -۱۲۸
شود و هیچ فهم بر حقی از هیچ معنائی ممکن نیسددت الا فهددم نمی  صادرای  هر مفهمومی! ز را هیچ معنائی جز از رابطه

 لا هی! –ال 

نور که نور هواللهی هر رابطه است حاصل سنتز تقوائی و فرار رونده طرفین رابطه است نه سنتز تلفیقددی و   نور علیٰ   -۱۲۹
اسددت. هددر کدده در ترکییی و ر اضیاتی و امثالهم! ا ن همان خددرد د الکتیددک د الکتیددک اسددت کدده فددرارفتن از د الکتیددک 

 ضد خود شد مستحق فهم اللهی رابطه است.ای رابطه

شود. پس هددر کدده ضددد خددود شددود در اشددد می شود و چون لا هم ضد خود گردد المی  چون ال، ضد خود شود لا  -۱۳۰
توانید تقوا پیشه می  ابد. »ای اهل ا مان تامی لا تجلی –گردد و ال  می شود و با او  کیمی تقوای الهی، عین طرف مقابل

شود که تقوا را حدی نیست  عنی خارج از احکا  شرع و عیادات است که همگی دارای می پس معلو   -کنید.« قرآن کر م
 ابند و لذا خود احکا  و حدود شددرعی پرست درنمیعین ظاهرپرست و عیادتحدودند. و ا ن همان چیزی است که متشر 

در خدمت خودپرستی آنها و تکفیر د گران است و ا ن واقعه شر عت بر علیه تقوا و اخددلاق اسددت کدده در ملا ددان ای  وسیله
در تار خ رخ نموده است. ضد ت با خود همان نها ت تقوا و اخلاق الهی است کدده قلمددرو خلددق جد ددد عرفددانی و ای  حرفه

 فرما د که اگر تقوای الهی را رعا ت کنند او را د دارمی باشد و لذا در کتابش خطاب به زن و شوهرمی  تجلی هو ت اللهی
طر ق جهان را آفر ده و تجلددی کددرده ند خود مظهر مطلقه آن است و بد نکنند. و تقوای الهی  عنی اشد تقوا که خداومی

 است.

ضد ت با خود همان جهاد بود  نیودی است و عشق وادی فنا که گوهره ذاتی همدده عرفددا و متصددوفه و عشدداق حددق   -۱۳۱
 !گرددمی شود و مصدر نور ال لامی بوده است. ال که در خود لا

رسد ولی در ضد ت با خود تدر جاً به می آدمی در موافقت و مر دی نفس خودش به تضاد و عداوت و براندازی خود -۱۳۲
رسددد می بینیم که انسان خواه ناخواه به ضد ت با خودمی رسد که مقا  رضا و رضوان است.می  شناخت و موافقت با خود

از راه کفر  ا ا مان! ا ن معنای ذات آفر نش و تجلی و ظهور است. و کسی که ا ن معنا را درنیابد و تصد ق نکنددد بدده فهددم 
 رسد. پس ا ددن تضدداد و تضددادفهمی، گددوهره هددر فهددم درسددت و پا ددداری اسددت کدده بدده اتحدداد و  گددانگینمی  هیچ چیزی

 انجامد. ا ن فهم ضد ت ذاتی عین فهم عشق است. پس عشق، ذات هر فهمی است.می

از میان متفکران بزرگ تار خ بشری بسیار بندرت کسی درباره ماهیت فهم انسددان تأمددل و ترد ددد و تعر فددی داشددته   -۱۳۳
مورد بحث بوده مطلقاً بر ماهیت فهم تکیه نداشته   شناسیهم که در فلسفه غربی تحت عنوان شناختای  است. آن مقوله

است بلکه بد هیات فلسفی را اساس فهم درست قرار داده است. ا ن برای نخستین بار است که ماهیت فهم بشری مددورد 
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توجه قرار گرفته است بخصوص در قلمرو معرفت د نی! در محور همه مفاهیم دو موضوع وحدت و تضاد قرار دارد که فهم 
 وجودی است در انسان! شناسیا ن دو فهم اساس شناخت

اش ی گذشددتههاو انسددان هاو مکان هاو عواطف نوستالژ ک حاصل روحی است که آدمی در زمان  هاهمه دلتنگی  -۱۳۴
به ود عه نهاده و از آنها در افته است. میادله روح اساس دلتنگی اسددت چددرا کدده خاندده روح، دل آدمددی اسددت. از درب دل 

 ا م.شود. روحی که در موجودات جا گذاشته و  ا از آنها پذ رفتهمی است که روحی وارد  ا خارج

نهددد و از می و اشددیای د گددر بدداقی هاو انسددان هددائی از روحددش را در مکانهاا ن بدان معنا نیست که انسان بخش  -۱۳۵
طر ق د  و بازد  خو ش موج  بقا و حضور روح در که ما از    طورهماندهد ز را روح امری قابل تقسیم نیست.  می  دست

نهیم که ا ن آثار نیز روحانی هسددتند در می هم آثاری از روح خود را برجاای  شو م در هر مکان و زمان و رابطهمی  تن خود
آد  نیددز  و باشد بر محیط ز ست و روابط خددود بددا عددالم  ترو خلاق  تر! پس آد  هر قدر که دارای روحی زندهتردرجاتی نازل

دلتنگددی و   د ددده  پددذ رد. و ا ددن اسدداس پمی  متقابل از روح د گران اثددرطور  بهنهد و  می  نفوذ کرده و آثار روحش را به  ادگار
و لددذا ا ددم گو ا بخشی از روحمان را در آنهددا از دسددت داده  شوندمی  از ما دور  هاباشد آنگاه که آن مکان و آد می  نوستالژ ا

 شود و چه بسا د گران اصلًا  ادی از ما هم نداشته باشند.می دلمان برای روح خودمان تنگ

شود که در قرآن مذکور است. می به ارث بردن زمین که مختص خلفاء و اولیای الهی است به همین طر ق حاصل  -۱۳۶
ا ن وراثتی روحانی است و انسان صاح  روح الهی و خلاق و نافذ در عالم و آد  و زمین و زمان خود رسوخ نموده و آن را 

 برد. ا ن میرانی روحانی است.  عنددی روح انسددان، روح زمددین و زمددان را بدده ارثمی  سازد و لذا آن را به ارثمی  از آن خود
و ز یاتر ن میراث ممکن اسددت. آدمددی دلددش بددرای هددر چیددزی کدده تنددگ باشددد و آن را  تربرد. و ا ن ماندگارتر ن و زندهمی

 برد.می آورد و به ارثمی دستبهمستمراً  اد کند بالاخره آن را 

شود و ارثیه ما از حیات دنیاست. ذخیره  دل ما همددان توشدده آخددرت می  گونه حاصلتوشه پس از مرگ ما نیز همین  -۱۳۷
ماست اعم از نیک و بد و زشت و ز یا و حددق و ندداحق! ا ددن همددان فهددم ماسددت. فهددم، ماندددگاری مددا در جهددان هسددتی و 

نما د و فقط فهم هوئی ماندگار و ابدددی اسددت و می  ماندگاری جهان در ماست که امری واحد است که بین ما و جهان رخ
 گردند. فهم هوئی، همان در افت و تعامل روحی است.می مابقی مشمول مرور زمان شده و زائل

کنیم. می کنیم بلکه در احاطه وجوه و طیقاتی از روح خودمان ز ستنمی زندگی هاما در میان تعدادی اشیاء و آد  -۱۳۸
 دهیم وجهی از روح خود را در بیرون از خود از دسددتمی  و لذا هرگاه چیزی محیوب و  ا فرد عز زی را به طر قی از دست

شو م  و گوئی که وجهی از خود ما مرده است. و لذا بسیاری می دهیم و لذا دچار دلتنگی  ا روح تنگی و خلاء روحانیمی
و دلمان جز بددرای ا م العمر هستند. پس ا ن خود ما هستیم که در وجوهی از دست رفتهمادا   هاو سوگواری  هااز دلتنگی
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ولی آ ا ا ن دلتنگی و سددوگواری و اندددوه از دسددت دادن و از  گیرد و در غم از دست رفتن خودمان سوگوار م.نمی  خودمان
 است؟ای دست رفتن خود چگونه واقعه

فقط من انسان نیستم که حامل روحی در هر کیفیتی هستم بلکه حیوانات و گیاهان و آب و خاک و هوا نیز حامل   -۱۳۹
جان نیز چنین هستند. چیزی که مطلقاً فاقد بی خور م و اشیاء به ظاهرمی ارواحی در کیفیات د گری هستند. غذائی که

از ما در مراتیی روحانی است روحی است وجودی هم ندارد. در حقیقت کلیه روابط و تعاملات و میادلات ما با جهان بیرون  
دارد که انسددان از چدده   است. و ا ن بستگیمیزانی که روحانی است ماندگار است و ا ن ماندگاری همان توشه آخرت مو به

در دنیا و حیددات اش  مرتیه حیات و خلاقیت روح برخوردار است. آنکه دارای روحی ظلمانی و ثقیل است در حیات باطنی
اخروی پس از مرگش دچار قحطی حیات و هستی است ز را اندوخته ماندگاری ندارد. فهم همان اندوخته روحددانی اسددت 

از حیات و خلاقیت! پس دو نوع فهم دار م که حاصل دو نوع روح است: روح زنده و خلاق و نوری و روح ای  به هر درجه
 نامیم!می مرده و منفعل و ظلمانی! فهم نوع دو  را وهم

تا بفهمیم که چیستیم! فهم ما از هستی ما همان توشه آخرت و ابدی ماست. هستی جز فهددم ا م ما به جهان آمده  -۱۴۰
 ما از هستی نیست.

کشف و فهم روح اساس ماندگار هر فهمی است ز را روح اصل حیات و هستی الهی ماست و جددز خداونددد چیددزی   -۱۴۱
ماندگار نیست و کسی که حضور روح خدا را در خود فهم نکرده دچار خسران عظیمی شده است. و روح آن وجه و سمت و 

السددافلین اسددت کدده در آنجددا تیددد ل بدده در درک اسفلسوی هوئی جان است. آن روحی که من است محکددو  بدده سددقوب 
شود. هو، سمت نورانی وجود است  عنی سمت مشرقی! پس نور و ظلمت دو سمت شرقی و غربددی می از ظلمتای  قطعه

 وجود است که با د فهم شود. فهم نور و ظلمت دو بنیاد ذاتی فهم است.

 ابد پس با د مراق  باشد به کسی  ا چیزی خیانت می آدمی در هر کس و هر چیزی در جهان، روحی دارد و روحی -۱۴۲
کننددد نمی کنند الا به خودشان و ستمنمی نکند و ستمی روا ندارد ز را ا ن عین خیانت و ظلم به خو شتن است: »خیانت

 -الا به خودشان!« قرآن کر م

ود. ا ن بدان دلیددل اسددت شمی  رود دلمان برا ش تنگمی  دهیم  ا از دنیامی  دست  حتی هنگامی که دشمنی را از  -۱۴۳
 شود.می کنیم. پس دلمان برای آن وجه از روح خودمان تنگمی روحمان را با دشمن خود نیز میادله که وجهی از

بددا ای شددود و گددوئی هددیچ رابطددهنمی ئی که هرگز دلشان برای هیچ کس و هیچ چیزی تنگهاالیته کم نیستند آد   -۱۴۴
و   اندو جز خودپرسددتی کدداری نداشددته  اندکه ماندگار باشد.  عنی هیچ دل و روحی در میان نگذاشته  اندکسی برقرار نکرده

شیحی سرگردان    صورتبه. ا نها حتی  اد و خاطره درستی از کل گذشته خود نیز ندارند جز  اندس در دل خود ز ستهمحیو
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نیستند  عنی دارای هددیچ فهمددی نیسددتند و لددذا هددیچ فکددر و ذکددری هددم ای و موهو ! ا ن جماعت دارای هیچ بین و بینه
 ندارند.

بدده گذشددته  ددا حامددل فکددر و ذکددر و مکاشددفه و شددکر و شددفاعت و عیددرت و نسیت و اما دلتنگی و حس نوستالژ ک    -۱۴۵
شود. نوع اول محصول روابطی می ی برتر است و  ا تماماً حسرت و کینه و نفرت است و موج  افسردگی و ثقل دلهافهم

 ناری! ن دو نوع توشه اخروی است: نوری ومؤمنانه و متقیانه است و نوع دو  محصول ظلم و کفر و شقاوت است. ا 

دلتنگی  ا سوگواری و اندوه ناشی از مرگ عز زان واکنشی فطری جهت برقراری رابطه با روح از دست رفتدده اسددت   -۱۴۶
بدون واسطه تن او! تلاش برای الحاق به روحی از خود که در د گری از بین رفته است. ا ن روح هوئی شده است چرا که 
روح من و توئی حاصل مخاط  قرار دادن بدن است. ا نک که بدن از میان رفته توفیق اجیاری بددرای درک هو ددت الهددی 

شو م! مددرگ عز ددزان بزرگتددر ن می روح پد د آمده است. ا نست که گاه با مرگ عز زی دچار تحول عظیم در روح و هو ت
واقعه روحانی در زندگی هر کسی است بخصوص که ا ن عز ددز حامددل روح هددوئی بددوده باشددد. روح هددر کسددی بددا مددرگش 

شود. پس اتصال با روح عز زان از دست رفتدده الحدداق بدده هو ددت الهددی روح می کند  عنی هوئیمی خداوند عروج  سویبه
 خو شتن است. و ا ن گشا ش بزرگی در فهم وجود خو شتن است.

کنددد. می خواهد دنیای بیرون را تغییر دهد نها تدداً خددودش تغییددرمی توان فهمید که چرا کسی کهمی رو بهتراز ا ن  -۱۴۷
رسددد. د گددری خددود بیرونددی می رسد ولی به روح خودش در جهان پیرامونشنمی دست هر کسی به روح خودش در خود

 توست.

پندارد.  می قکند و آن را ناحمی تضادی درک  وهر جا که تضاد و تناقض هست فهم نیست از برای کسی که تناقض  -۱۴۸
فهم کامل، درک توحیدی و وحدت وجود و موجودات است. هیچ ا راد و نقصی در جهان نیست الا نقص در فهم ماسددت. 

 ن نشان نفهمی، نقص و تناقض و نادرستی د دن در چیز ست کدده حاصددلش نارضددا تی اسددت. نارضددا تی نشددان ترواضح
دهد بر حق و درست است و ا ن اساس و می کنیم. هر چه رخنمی نافهمی است. وقتی از وضعی راضی نیستیم آن را فهم

: »خداوند هر چه . فهمی که ما را به حقانیت وقا ع و رضا ت از اوضاع نرساند نافهمی استسمت و سوی هر فهمی است
حق فهمیدن، فهمیدن حق در هر چیز ست! خداوند،   -و بین آنها را بر حق آفر ده است!« قرآن کر م هادر زمین و آسمان

کند نیز حق است. ا ن حق با ددد بدده حقددانیتش و می انسان و همه اعمالش را نیز آفر ده است پس هر آنچه از آدمیان بروز
گددردد. می  شددود و از شدداکر نمی  گردد و اهددل شددکرمی  راستی و درستیش فهم شود. چنین فهمی موج  رضا ت اهلش

 شکر نیز نشان د گری از فهم درست است.

ی معنابددهئی نافهم هستند. کددافر در لغددت نیددز  های شاکی و معترض و متشنی و کافر انسانهابه زبان ساده انسان  -۱۴۹
دهد! آ ا انقلابیون و مصلحین و ظلم ستیزان و انییای الهی می منکر و خصم وضع موجود است و مخالف هر آنچه که رخ
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گر دارد. انییای ید و وحدت جهان باشد ماهیتی د در همین گروه جای دارند؟ اگر به قصد فهمیدن و فهماندن و تعلیم توح
فهمنددد و راضددی و شدداکر می ترد ددد آنانکددهبی .اندالهی رسالتی جز فهمیدن و فهماندن امر توحید و حقانیت وقا ع نداشته

کنند ا ن مخالفت و کفر و ناشکری چه پنهان باشد و چه بدده فعددل می  هستند بسیار متفاوت از شاکیان و معترضان ز ست
 آ د.

 شود و  ا با عمری جدال و انکار و جنگ بالاخره خسته و ناتوان شده و تسلیم می آدمی  ا به قدرت فهم راضی و آرا  -۱۵۰
به کددن کدده ا ددراد از رسد که ا ن تلاشی بیهوده است: »هرگاه که در کار جهان ا رادی د دی تومی  شود و به ا ن نتیجهمی

 -)ع(فهم توست!« علی

 آ ا ا جاد تغییرات بیرونی و انقلاب سیاسی و تددلاش بددرای هددر تحددولی در جهددان بدده فهددم آدمددی از واقعیددات  دداری  -۱۵۱
تددر برسددد؟ آ ددا تواند به فهم بر می  رساند؟ آ ا انقلابی جهت فهمیدن درست جهان پد د آمده است؟ آ ا میارزه اجتماعیمی

عکس معلول فهم برتر است؟ آ ددا تغییددر شددرا ط اجتمدداعی و هطلیی تلاشی برای فهم برتر است و  ا بآزاد خواهی و عدالت
شود؟ چددرا همدده انقلابددات و اصددلاحات اجتمدداعی و سیاسددی و همدده می  اقتصادی و سیاسی موج  تغییر و اعتلای فهم

انجامد. چرا همدده انقلابددات بدده ضددد می  ی فردی جهت تغییر صورت بیرونی زندگی بالاخره به پشیمانی و ندامتهاتلاش
 ن نوع تغییر در زندگی همه آحاد  ک جامعدده تر ن و جامعتررسد و از کرده خود پشیمان است. انقلاب، عمیقمی  انقلاب

 ابددد و نمی حقددقند ز را هیچ  ک از اهداف انقلاب تکمی انجامد و همه انقلابیون را ناد می  که به سرعت به ندامت  است
آ د و تنها فهم حاصل از آن ا نست که راه نجات و سعادت بشر نمی دهد.  عنی فهم برتری پد دنمی هیچ ارزش برتری رخ

 آ د که لزوماً بدده مکتدد  اصددالت فهددممی  د گر است. و ا ن خود حداقل فهمی است که پس از هر انقلابی پد دای  گونهبه
 برای ا ن امر باشد.ای تواند مقدمهمی انجامد ولینمی

رود و چکاره اسددت  ددا می فهمد که چیست و کجاست و به کجانمی اصل و اساس و کل راز بدبختی بشر ا نست که  -۱۵۲
چکاره با د باشد. آ ا خوشیختی جز رضا ت است؟ جز فهمیدن زندگی و فهمیدن وجود خو شتن آدمی را بدده مقددا  رضددا و 

با خوردن و داشتن و بازی و امکانددات و رفدداه بیشددتری احسدداس خوشددیختی ای  رساند. هیچ فرد  ا جامعهنمی  خوشنودی
هم شده است. ا ن تجربه تددار خی و جهددانی آحدداد بشددر بددوده اسددت و لددذا همدده در  تربیشتری نکرده است و بلکه ناراضی

حسرت سعادت از دست رفته گذشته خود هستند و ا ن احساس جهانی است. پس قلمرو سعادت، جای د گری اسددت و 
 راه د گری دارد.

اقتصددادی و مراحددل رشددد علمددی و  –اگددر خوشددیختی و احسدداس رضددا ت از زندددگی مشددروب بدده شددرا ط تددار خی  -۱۵۳
تکنولوژ کی و مدرنیته و دموکراسی و امثالهم باشد که اکثراً مربوب به عصر جد د است پس بر سددر همدده مردمددانی کدده در 

هددم بددا هددزار و  ددک و فقط بشر مدرن امکان خوشددیختی دارد آن  اندشانسی آورده  پیشین آمده و رفته کلاه رفته و بدادوار  
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کدامش تاکنون تحقق نیافته است. پس خوشیختی و سعادت با ستی مستقل از شرا ط تار خی و اقتصادی شرب که هیچ
 و اجتماعی و جیرهای بیرونی باشد و آن فهم خوشیختی است.

خواهند خوشیخت باشند  عنی از زندگی و از خود راضی باشند. ا ن اسدداس تعر ددف همدده آحدداد بشددری از می  همه  -۱۵۴
و مذاه  و در فددرای هددر بدداور و مسددلکی! ا ددن  ددک احسدداس و   هاحسّ سعادت و آرمان زندگیست در همه ملل و فرهنگ

 آ د و خوشیختمی تعر ف ذاتی است. ولی تقر یاً همه بر ا ن باورند که با تغییر شرا ط بیرونی زندگی همین احساس پد د
شوند و ا ن اساس نفهمی است. پس ا ن نفهمی اساس بدبختی و شکست و حسرت و نومیدی بشر در زندگیست و راز می

 . اندی انقلابی بشر مدرن که بر نفهمی بنا شدههاهمه شکست

راضی بودن که هسته مرکزی هر تعر فی از سعادت است  ک موضوع کدداملًا معنددوی و مفهددومی اسددت. رضددا ت و   -۱۵۵
دستاورد انقلابات عصر جد د در سراسر سعادت  ک فهم و ژه از زندگی و خو شتن است و فهمی محض است. تنها و تنها 

فهمیم! ما کمتر ن تعر ددف معقددول از معنددای سددعادت انسددان ندددار م! و نمی  تواند باشد که: مامی  جهان فقط و فقط ا ن
اگر ا ن دستاورد حاصل شود حدود چند قرن انقلاب جهانی به مقدمه   ا م!  خود تأمل نکرده  جداً و عمیقاً دربارهای  لحظه

 سعادت انسان  عنی اراده به فهمیدن رسیده است که متأسفانه هنوز نرسیده است الا در ما و آثار ما!

سعادت و رضا ت د گر موضوعی متافیز کی و عرفانی و مذهیی نیست بلکه  ک معنا و حددس عرفددی و فهم معنای    -۱۵۶
غر زی و عمومی است. و اتفاقاً فهم حقیقی هم فهم رضا ت از خود در جهان است و چنین رضا تی جز در رفددع احسدداس 

شود و ا ن همان گوهره توحید در ذات فهم و فهمیدن درست است که درستی آن هم نمی  تناقض و تضاد و جدال ممکن
 عرفی و غر زی است و هم منطقی و معقول و هم د نی و عرفانی!

فهم رضا ت عین رضا ت از فهم خو شتن است و رضا ت از فهم خو شتن جز در وحدت درون و برون خو شددتن در   -۱۵۷
 ا ن فهم نیست. و ا ن مقا  صدق هم هست. پس به تعر ف واضحی از راستی آزمائی در فهم رسید م.

ما از زندگی خود راضی نیستیم مگر ا نکه از فهم خود در زندگی راضی باشیم و فهم رضا تمندانه، فهمی است کدده   -۱۵۸
بتواند به  گانگی درون و برون خود نائل آ د در جوهره  فهم خو شتن!  عنی ا ن  گددانگی و صدددق خددود گددوهره  ا ددن فهددم 

 و غر زی است. سازد. و ا ن مقیولیتی فطریمی هستند و راست بودن فهم را تداعی نموده و آن را مقیول جان آدمی

را راست و درست و بر حق درک کند. آ ا راستی آزمائی   فهم راست و درست، فهمی است که همه وقا ع جهان بیرون -۱۵۹
شک احساس بی تواند داشته باشد. و کسی که چنین فهمی از جهان داشته باشدمی  منطقی و معنوی جز ا ن چه تعر فی

تواند داشته باشد که ورای هر فلسفه و مذه  و می کند. آ ا خوشیختی نیز جز ا ن چه تعر ف د گریمی سعادت و رضا ت
 آرمانی باشد که همه آحاد بشری را در احساس درونی تعر ف کند.
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ا ن تعر ف از فهم راستین و سعادت راستین تنها تعر فی از راستی و سعادت است که در هر شرا ط مادی و تار خی  -۱۶۰
ی بشری کدامیک هاو اجتماعی امکان پذ ر است  عنی قلمرو اختیار انسان و خارج از جیرهاست. آ ا در میان همه ارزش

 قرار دارد جز قدرت اختیار!  هادر رأس هر  همه ارزش

شددود و فقددط چنددین می کند نیز فقط در فهم راستین ممکددنمی پس اختیار  ا آزادی که بشر مدرن برا ش جانیازی  -۱۶۱
و مشروب به هیچ شرا طی در بیرون نیست. در ا نجا اختیار و آزادی و خوشیختی اختیاری است که از هر جیری میراست  

بینددد و اگددر هددم نمی همه حاصل فهم راستین است که فهمی توحیدی و وحدت وجودی است که هیچ ندداحقی در جهددان
 داند که با د راست شود!می بییند ا ن بینش را ناحق

 پس هیچ بدبختی و جیری جز بدفهمی نیست و هر بدفهمی  ک نافهمی است. -۱۶۲

زنددد و می و بدبختی جزای بدفهمی و نافهمی است ز را انسان نافهم، به موجودات و مخلوقات عددالم تهمددت ندداحق  -۱۶۳
 گددردد کدده نددامش بدددبختی اسددت. وقتددیمی کند پس خودش به ا ددن نددابودی دچددارمی  موجود ت آنها را تهد د به نابودی

مددا را دچددار تهد ددد بدده و  شددود  می  گیر خود مدداگوئیم چیزی  ا کسی بد است  عنی نیا د باشد. و ا ن تهمت ناحق دامنمی
 باشد.می سازد. ا ن وقوع حس بدبختیمی نابودی

کسی و ناامنی و بحددران و تددور  و خفقددان وو... هددم احسدداس سددعادت و بی شود در فقر و فلاکت و بیماری ومی  آ ا  -۱۶۴
رضا ت از زندگی داشت؟ اگر پاسخ ا ن سؤال مثیت باشد آنگاه به فهم راستین و راستی آزمائی فهم خود رسیده و بر قلمرو 

 و از قلمرو جیرها رها شده و خوشیخت هستیم!ا م اختیار انسانی وارد شده

و آزادی و ثروت و قدرت و سلامت و شهرت و عظمت و پیروزی به احساس  رفاه    شود در شرا ط می پرسیم که آ انمی -۱۶۵
پندارند که سعادت و رضا تی جز ا ن نیست و لذا همدده در همددین می  خوشیختی و رضا ت رسید ز را متأسفانه همه چنین

 کنند.می جهت تلاش و میارزه

اگر فهم نتواند انسان را در ورای هر جیر و شرا طی سعادتمند و هدا ت و رستگار نما د هیچ ارزشی قابددل تعر ددف و   -۱۶۶
 فر یکارانه و شیطانی است  عنی وهم ابلیس است.ای قابل دفاع نیست و فقط باز چه

به نا  آزادی و انتخاب و اختیار کاملًا ای  ز را اگر فهم به تنهائی قادر به نجات و سعادت و رضا ت انسان نشود مقوله -۱۶۷
ی انسددانی هدداهددم مهمددل و فر دد  خواهنددد بددود ز ددرا همدده ارزش  هدداصددورت سددائر ارزشبیهوده و موهددو  اسددت و در ا ن

کنددد. فهددم می  الشعاع و ز رمجموعه آزادی و اختیار هسددتند. ز ددرا فقددط فهددم اسددت کدده انسددان را از هددر جیددری آزادتحت
 کافیست!
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باشیم آن هم متقابلًا مخالف ماست. ولددی آنگدداه کدده مددوافقش شددو م او نیددز وقتی مخالف فردی، چیزی  ا وضعی    -۱۶۸
 گردد. ا ن کل سرّ فهم راستین و صادقانه است و راز تسددلیم و رضددا در قیددال هددر امددری کدده ضددد مددا بدده نظددرمی  موافق ما

 رسد. ا ن خود از قوانین ذاتی توحید و تصد ق است.می

جهان بیرون از تو همان بیرون افتاده  درون توست. غیر تو ظهور توست. پس ضد ت تو با غیددر عددین ضددد ت تددو بددا   -۱۶۹
ا موافق خود درونی شوی. همواره جهانی واحددد اسددت کدده  کسددرش در توست. پس موافق خود بیرونی باش ت  ظهور خود

 -کنی جز خودت را.«قرآن کر منمی درون و سر د گرش بیرون توست: »انکار

آنچه نمود  سرالاسرار سعادت و نجات و حکمت توحیدی بود بفهم تا فهم شوی! تصد ق کددن تددا تصددد ق شددوی!   -۱۷۰
دوست داشته باش تا دوست داشته شوی! مؤمن باش تا ا من شوی! بر حق بیددین تددا بددر حددق شددوی! ا ددن سددرّ اسددلا  و 

 مسلمانی است. اسلا  حق وجود است.

بنابرا ن آئین ما، آئین ذلّت پذ ری نیست بلکه حق پذ ری است و حق سربلند و عز ز و عظیم و سرمد اسددت! حددق   -۱۷۱
است نفهمی هستن است. امری جاری و واقع است. حق آن چیزی است که هست نه ا نکه با د باشد! »با ستن« نفهمی 

 تا هستی  ابی! هست بین باش

 رسیم.نمی پس فهم ما از جهان وارونه است تا ا ن وارونگی را واژگون نساز م به فهمی راستین و وجودی -۱۷۲

جهان محسوس و مادی، قلمرو تجربه و درک ما از تیاهی و نیستی است پس با ستی با فهم خلّاقی از ا ن نیستی،  -۱۷۳
گونه که هست باور و تصد ق نکنیم فنای آن را درنمی  ددابیم و تددا هستی جاو د بیآفر نیم و تا زمانی که ا ن جهان را همان

کدده خداونددد هددم هسددتی را از نیسددتی آفر ددد. پددس   طورهمددانفنای آن را نیابیم قادر به آفر نش هستی سرمدی نیستیم.  
 فهمی، اساس فهم راستین است و خلّاق! –نیستی 

فهم غیر توحیدی از جهان مستمراً به سمت نفی و انکار و تید ل و تیاهی جهان رفته است و امروزه زمین تید ل به   -۱۷۴
کنددد و می  ابد پس با آن ستیزمی  کارخانه نابودی حیات در جهان گشته است. ز را فهم غیرتوحیدی، جهان را ضد انسان

 ابد، لذا مستمراً در ناامنی و حس نابودی فزا نددده بدده می  اندازد. فهم غیر توحیدی، هستی را نیستیمی  خود را به مهلکه
 برد.می سرهبرد که بشر مدرن در نها ت چنین وصفی بمی سر

و شرا ط و جیرهای تار خی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مذهیی و قومی فائق نیامددده   هافهمی که بر دوران  -۱۷۵
باشد و از همه ا نها فرانرفته باشد فهم راستین نیست و اصلًا فهم نیست بلکه فقط واکنشی غر زی در اند شه است. فهم، 

 آ د و حاصل درگیری و جدال نیست.نمی واکنش ذهن نیست ز را فهم راستین از میانه تناقضات حاصل
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ی هوش و حواس و غرا ز و عواطف و هاو واکنش هاش است نه واکنش! بلکه شهادت و نظارت بر کنشفهم، نه کن -۱۷۶
 اند شه است.  عنی دارای ماهیت اوئی و ماورائی و محیط بر کل وجود است که برتر است از عواطف قلیی و افکار ذهنی!

انسان صاح  فهم، انسان هواللهی است  عنی علوی! و فقط چنین فهمی است که در گرو مکان و زمان و شرا ط   -۱۷۷
 . ا ن همان فهددم توحیدددی در سددوره توحیددد اسددت کدده سددلطانش علددی مرتضددیو امکانات و اسیاب و علل و قیاس نیست

تددک و تنهددا مانددد و  )ع( ک از مسلمین و حتی  دداران نددزد کش هددم او را فهددم نکردنددد و لددذا علددیباشد. هموئی که هیچمی
 همچنان تنهاست.

توانددد آغدداز شددود. ولددی عامدده می فهمیدن غیر از دانستن اخیار و اطلاعات و معلومات است و تازه پددس از دانسددتن  -۱۷۸
 کنند و از فهم دانائی خود بیزارند.می بشری حداکثر به دانستن بسنده

کند تا میان آنهددا تفکیددک کنددد. می دانستن برخاسته از اراده به نفع بردن است که فقط خیر و شر وقا ع را جستجو  -۱۷۹
کند  عنی فرقان است. ولددی فهمیدددن امددری می  پس دانستن امری تنفیس و خودپرستانه است و نفع شخصی را جستجو

 باشد که بدون روح توحیدی ممکن نیست. می قرآنی

بنابرا ن نور فهم که از الهیت وقا ع است نوری فراسوی خیر و شر فردی اسددت. خیددر و شددر در نددزد افددراد گوندداگون   -۱۸۰
ای نما د. فهمیدن همان نور حقانیت هر واقعهمی شوند. آنچه که برای فرد  ا گروهی خیر است برای د گران شرمی جابجا

 است اعم از خیر  ا شر! 

خواهد و شر را برای د گران! می دانش و دانستن در خدمت موجود ت محدود و عدمی است که خیر را برای اهلش -۱۸۱
 و صاحیانش هستیم. هاپس دانستن ماهیتاً نابودگر است. امروزه در سراسر جهان شاهد نیردی خونین بین انواع دانش

رفته باشند و بقددای خددود را  بنابرا ن واضح است که نور فهم لا ق کسانی است که از منافع فردی و گروهی خود فرا  -۱۸۲
 کنند. نمی در محدوده تن خود جستجو

در  هاکردن امور است بین خود و د گران! همه انسانو کفر بشری همین خیر و شر منشأ شرارت و جهل و ضلالت   -۱۸۳
دارنددد و بددد ن طر ددق فهددم فطددری خددود را می  آگاه خود بر ا ن حقیقت بیدارند ولی اکثراً آن را از خود پنهددانوجدان نیمه

فهم فطری خو شتن است. ا ن همددان تحر ددف  ی پنهان داشتن حقیقت از چشم معنابهدارند و ا ن همان کفر می  مکتو 
 عقل خو ش و واژگون شدن است که در قرآن مذکور است.

ا نکه حقیقت برتر از خیر و شر امور برای من و غیر من است اسدداس و مقدمدده فهددم اسددت کدده جددز پهلوانددان وادی   -۱۸۴
پا ان است و از پس بی هر چند که ا ن برگذشتن اندکنند.  عنی کسانی که از من خود برگذشتهنمی به آن روی  پرستیحق
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رود نه ا نکدده بواسددطه می  ش نردبانی هستند که از آن بالاهاشود. برای چنین انسانی، منمی هر منی، منی د گری پیدا
 آنها خود را برای د گران به اثیات برساند تا د گران را نابود سازد.

برای انسان شکم سیر مدرن اگر از من خود فرا نرود و دائماً در حال گذار از آن نیاشد تنش قیددر روحددش شددده و در   -۱۸۵
 شود.می تن خود سقوب کرده و در آن هلاک

ی گوندداگون هاو طیقددات و مددذاه  و مسددلک هدداانقلابات عصر جد د، اوج نیرد بین خیددر و شددر بددین افددراد و گروه  -۱۸۶
توانددد زمیندده می و لذا به نها ت ابطال و فساد و نابودگری مادی و معنوی و اخلاقی و عقیدتی دچار شدند که ا ددن  اندبوده

 جیری مناسیی برای عروج عرفانی وجدان و فهم الهی باشد.

ی خیر و شددری، بدده جددای های جد د پس از فروپاشی انقلابات و ارزشهاولی پیدا ش گرا شات عرفانی و معنو ت  -۱۸۷
ا نکه در جستجوی حق واحده ورای خیر و شر  باشد عمدتاً به توجیه آن شکست و ابطال پرداخت تا جای خیر و شر حاکم 

. ی ضد انقلاب از بطن ا ن جر انات به اصطلاح نو ن معنوی و عرفددانی رخ نمددودهابر انقلابات را عوض کند و لذا نهضت
است که امروزه بر جامعه ا رانی ما نیز حاکم شده است و در عطش انقلابی ضد انقلاب است که در آن ای  ا ن همان واقعه

و  هاگردانحق با شر است! و ا ن همان است! و لذا همه آن جر انات جد د معنوی و عرفانی هم در انواع مخدرات و روان
 هنرهای واژگونسالار منحل و نابود شدند.

در فرهنگ عامه بشری، خیر از اختیار است و هر اختیاری حاصددل قدددرت مددادی در دنیاسددت. پددس خیددر متددرادف   -۱۸۸
خیر بیشددتری را طلیاندده،و باورهددای حق هابددا توسددل بدده اند شدده هدداقدرت دنیوی است که در عرصه انقلابات افراد و گروه

عصددر جد ددد، اشددد   نامنددد. لددذا در انقلابدداتمی  خوانند ز را خود را تنها حددامی حددقمی  کنند و آن را از آن خودمی  مطالیه
طلیاندده اسددت  ددا ی حقهددانما د. در ا نجا مسئله ا نست که آ ا ا راد از شددعارها و آرمانمی  طلیی رخشرارت در لیاس حق

داند و فقط از می  سوءاستفاده بشری از ا ن حقوق! ا راد از حق و حقوقی است که جهت تحقق خود، خیر و دنیا را واج 
خواهد. آن حقی که برای تحقق خود محتاج قدرت مادی باشد باطل است. حق میرای از دنیا و قدرت مددادی می  آن خود

است. پس ا راد از فهم حقیقت و حق فهمی است و فهم راستین و تییین آن! ا ن راز انحراف و تیاهی همه انقلابات عصر 
 جد د است.

انسانی که نتواند حیات و هستی خود را بدون واسطه امور و شرا ط بیرونددی فهددم کنددد انسددانی فاقددد فهددم راسددتین   -۱۸۹
 است. فهم مشروب، فهمی کاذب است.

مفهومی است. کسی که به چنین نیازی رسیده باشد ای  ی ز ر و رو شدن و واژگون ساختن نیز واقعهمعنابهانقلاب    -۱۹۰
و خود را در درون واژگون نسازد و پندارد که شرا ط بیرونی با د واژگون گردد تا او هم بتواند در درونددش واژگددون شددده و بددر 
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  ابددد و بددالاخره ضددد انقددلابنمی  قاعده صدق و عدل وجود قرار گیرد انسانی کافر است و از انقددلاب بیرونددی هددیچ حقددی
 شود.می

 فهمی که مشروب به غیر خو ش است فهمی مشرکانه و باطل و گمراه کننده است. -۱۹۱

 تواند مانع فهم درست او از خودش باشد؟ هرگز!می آ ا هیچ چیزی در بیرون از آدمی -۱۹۲

فهمی که به خودی خود در ذات آدمی بدون واسطه امکانات بیرونی قادر بدده دگرگددونی و خلددق جد ددد نیاشددد فهددم   -۱۹۳
 نیست بلکه ا ده و آرمان و فلسفه و هوس است.

رساند. و ذات الهی فهم در انسددان امددری خددلاق و احددد و نمی اگر ذات فهم، الهی نیاشد انسان را به حق وجودش  -۱۹۴
 تاست!بی علت وبی صمد و سرمد و

 همه انقلابات بیرونی نیز مخلوق فهم راستین در انسانی فهیم و صد ق و عادل است. او با اراده کن فیکن انقددلاب  -۱۹۵
 کند!می

 که نتواند جهان بیرون را واژگون کند خود واژگونه است  عنی واژه!ای کلمه -۱۹۶

تای خو شددتن! ا ددن همددان بی علت وبی فهمد عاشق وجود مطلق و احدی و صمدی ونمی  کسی که عاشق نیاشد  -۱۹۷
 الهیت فهم و فهم الهی در انسان است.

فددرق فهمی که حاوی اگر و مگر و شا د و با د و اما و آ ا و ولی باشد فهم نیست وهم است. فرق وهددم و فهددم مثددل   -۱۹۸
 تلفظ واو )و( و فا )ف( است. ا ن دو حرف در نگارش هم عین همد گر است و اگر  ک نقطه در بالای واو باشد ف خوانددده

کند همان نور کلمه الله  عنی وجود اما  میین است که خورشددید می  شود. و ا ن نقطه در بالای سر وهم که آن را فهممی
نداشددته باشددد گنددگ اش  که اما  را نقطه ازل خوانند! هر که ا ن نقطه را در جان ناطقه  طورهمانباشد.  می  الهیت و فهم

 گو د و هیچ نطقی از خود ندارد و همه نقل قول است.نمی است و جز هذ ان

متصل  الامر ن است که بین امور و اشیاء و وقا ع رحمانی متناقض قرار دارد و چون ا ن نقاب به هماما ، نقطه بین -۱۹۹
باشد که اما  صاح  آن است. نقطه بین ال و لای هر چیزی! و ا ن می الله و صراب حمیدشوند همان صراب مستقیم الی

 نقطه هواللهی است و نقطه بیان!

و ا ددن مخلددوق از  هددر چیددزی در جهددان مظهددری از خددود الهددی ازلددی خداونددد اسددت در مراتدد  صددفات و اسددماء! -۲۰۰
آ د بلکه در از خودگذشددتگی آن چیددز در نمی  خداوند است. و لذا خود هر چیزی در شیئیت آن چیز حاصلخودگذشتگی  
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الامر ن که سرّ عشق نیز هست! پس فقط متقین در مرحله المیین است و سرّ نقطه بیننما د. و ا ن راز حقمی  روابط رخ
اعلائی از تقوا تا سرحد انفاق محض از خود قادر به فهم راستین وقا ع هستند. اشد تقوا جز عشق نیست عشقی که نور از 

شددود  عنددی بددر صددراب می گددذرد و در بددین مقددیممی  خودگذشتگی است. کسی که از خود بگذرد از طرف مقابل خود نیددز
مستقیم! و کسی جز به نور اما  میین قادر به چنین کار کییری نیست. ا ن از خودگذشتن است که کسی را لا ق الحاق به 

 ابد روحی که عین از خودگذشتن است. ا ثار، معنای روح است. ا ثدداری کدده می  سازد و روحی از اما  رامی  نور اما  میین
خودپرسددتی  حقیقی هرگز منتی بر کسی ندارد ز را به حق خود رسیده اسددت ا ددن ا ثددار عددینحق وجود است و لذا ا ثارگر  

حضور دارد فهمی راستین ممکن نیست. ای الهی است و نور تجلی و خلق جد د! تا زمانی که هنوز چیزی از من در واقعه
ز را من و منیت ضد ظهور و تجلی حق است چون از عد  است  عنی ظلمت!  عنی تا زمانی که آدمی بددرای خددودش رزق 

دهددد می مادی  ا معنوی در چیزی سراغ دارد از حقیقت آن چیز محرو  است. ز را ا ن جهان نیست کدده بدده انسددان روزی
برد. وقتی می  ابد و در نزد خدا روزیمی گیرد. هر کسی رزقش را از نزد خدا ش در ذات خو شتنمی  بلکه از انسان روزی

بددری و ا ددن معنددای می سرهدر چیزی به جستجوی نفعی برای خود هستی از فهم آن چیز غافلی ز را در تسخیر آن چیز ب
برد و لذا جهان در تسخیر اوست و حددق می ظلمت است. انسان نوری کسی است که رزقش را از نزد خدا ش در خو شتن

 نما اند.می خود را به او

دهنده فهم هستند و به زبان د گر، فهم موضوعی جز کلمات ندارد و با ستی کلمات کلمات عناصر ذاتی و تشکیل  -۲۰۱
را فهم کند در صورت واقعیات! و ا ن در صورتی است که کلمات جملگی کلا  الله و اسماء و صفات خدا درک شده باشند 

و ا ن مستلز  آن است که جهان   عنی هر فعلی، فعل خدا درک شود هر صفتی، صفت خدا و هم معنائی هم معنای خدا!
 شود.می به قرآن خوانده شود و قرآنی د ده شود. آنگاه الهی فهم

مشروب به اش و هستیاگر قرار باشد عزّت و اختیار و خلق جد د و مسئولیت انسان در قیال خداوند از بابت حیات   -۲۰۲
شرا ط مکانی و زمانی و تار خی و جغرافیائی و اقتصادی و سیاسی و معیشددتی و قددومی و فرهنگددی و جنسددی باشددد هددیچ 

دهد ز را آدمی را در قیددال ارکددان زندددگی مدداد ش کمتددر ن اختیددار و انتخدداب و نمی ماند و هیچ عدلی معنانمی  حقی باقی
ندددارد و ای کس در انتخاب زادگاه و وطن و والد ن و تار خ و جغرافیای تولدش کمتر ن اختیار و ارادهنیست. هیچای  اراده

ندددارد. کددل سدداختار و ای  آ د هیچ ارادهمی  نیز درباره مذه  و فرهنگ و آئین و شرا ط اقتصادی و تربیتی که در آن به بار
انتخابی! پس با ا ن وضعیت معدداد و قیامددت و هیچ  بی  محتوای مادی و محسوس زندگی هر کسی  ک داده محض است

عاقیت هر کسی هم طیعاً  ک جیر محتو  در ورای اختیار انسان است. مگددر ا نکدده امددر د گددر و روح برتددر و حددق مدداورای 
قرار گیرد. و آن همان فهم هددواللهی  هاطییعی در میان باشد که ملاک و میزان سنجش امیال و اعمال و سرنوشت انسان

 شود.می است که در ورای مکان و زمان و امکانات حاصل

کند نه آنچه که نداده است. پس کسی که در قومی ظالم و فاسد و می  خداوند از بابت آنچه که به آدمی داده سؤال  -۲۰۳
تواند پاسددخگو می تواند پاسخگو باشد. کسی که رنجور و فقیر به دنیا آمده چگونهمی  کافر به دنیا آمده و رشد  افته چگونه
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 باشد. اگر خداوند ارحم الراحمین و عادل است پس آدمی را بواسطه شرا ط و امکانددات مددادی در مکددان و زمددان مسددئول
 داند. پس آ ا مسئولیت هر کسی در قیال خداوند از بابت چیست؟ آ ا براستی خداوند نها تاً از آدمی در روز قیامت چه نمی
پرسد؟ آن امر واحد و گوهره واحدی که خداوند به آحاد آدمی در ورای شددرا ط مکددانی و زمددانی اعطددا می پرسد و از چهمی

 شود؟می نموده چیست که از آن سؤال

سددواد، بی فرق بین فقیر و غنی، زن و مرد، سیاه و سفید، سالم و رنجور، شرقی و غربی، مسلمان و کافر، باسددواد و  -۲۰۴
ی مادرزادی و موروثی است پس فاقد هر ارزش و امتیازی اسددت. هاشهرنشین و بیابانگرد و... در چیست؟ ا نها همه داده

ئی کدده هافرق در ا ن است که بفهمی که چرا ا ن هستی و آن نیستی! و ا ن بودن و آن نیودن  عنی چه! با همدده شددیاهت
کنند. می معلولی هستند و ا ن معنا را فهم –تا و تنها و میرای از ا ن شرا ط موروثی و علّت  بی وجود دارد همه  هابین انسان

 .اند ا داده نشده اندنما ند و داده شدهمی فهمند که غیر از ا نهائی هستند که دارند ومی همه

تددائی و بی سددویبهی مادرزادی و موروثی بین آحدداد بشددری اسددت کدده آدمددی را هاو تیعیض  هاهمه تفاوتاتفاقاً ا ن  -۲۰۵
کند و راه ا ددن می ی قومی و مکانی و تار خی میراهاهمه اسیاب و علل و بستگیدهد و او  را از ا نمی  کتائی وجود سوق

ی هددادهد تا خود و خدای خود را بشناسد. و ا ن عین کلا  خدا در قرآن کددر م اسددت کدده تیعیضمی  میرائی را به او نشان
کند و ا ن همان چیزی است که هددر می فهم احدی وجود هدا ت سویبهمادرزادی موج  ذکر و فکر است و هر کسی را 

علّتددی وجددود! بی تددائی وبی  عنی نور احد ت و صمد ت و  شودمی باشد و سؤالمی کسی در قیال خود و خدا ش مسئول
 هانیددازی، شددیاهتبی سددویبهاحد ت و تنهائی است و نیازهددا   سویبه عنی کثرت در میان خانواده و قو  موج  هدا ت  

شوند. و ا ن از بابت نور فهددم هددواللهی در فطددرت می  علتی وجود رهنمونبی  سویبهتائی و اسیاب و علل هم  بی  سویبه
ا ددن  شود در لحظه به لحظدده زندددگی تددا قیامددت!می  انسان است که بر فطرت خدا قرار دارد. ا ن آن امری است که سؤال

فهمانددد. همدده ا ددن می گو د و وجود الهیش را بدده او متددذکر ومی ارکان سوره توحید است که در ذات هر کسی با او سخن
شوند. و ا ن همان حجتی است که بددر همدده تمددا  اسددت حجددت وجددود! ا ددن می الله رهنمونالا  سویبهلاهای مادرزادی  

از بیرون گو د و می همان بقیلالله در عالم ارض و در جان  کا ک آدمیان است که در هر عصری بصورت اما  میین سخن
 سازد.می عیانهم آن حجت را بر آدمیان 

از وجود در خود داشته باشد و آن کلمات خدا در نفس ناطقه ماست ای  تواند وجود را بفهمد الا ا نکه بهرهنمی عد  -۲۰۶
آنهم وجودی خلاق! کلمات خدا در ما آفر ننده ما بدده خلددق جد دنددد کدده هو ددت اللهددی ماسددت. خداونددد  دندکه انوار وجو

 خودش را به ما معرفی نکرده و نشناسانده الا ا نکه او را در خود بخواهیم تا چون او شو م!

و اسماءالله در قرآن، عناصر وجودبخش به انسان هستند به شرب ا نکه به صدق و عدل کلمددات نائددل همه کلمات    -۲۰۷
آئیم و کلمات را از واژگونگی در خود برهانیم و ا ن مستلز  واژگون شدن خود ماست تا بر قاعده وجددود قددرار گیددر م. پددس 

  ن اقدا  برای نجات خودمان از نابودی است.ترنجات کلمات از واژگونی در نفس ناطقه ما، واج 
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هیچ کفر و ضلالت و ظلم و فسادی در بشر نیست الا که کفر و ضلالت و ظلم و فساد کلمات در نفس ناطقدده بشددر   -۲۰۸
است. و ا ن به دلیل تعر ف مادی کلمات در ظرف مکان و زمان و شرا ط است در نفس انسان! پس با ستی کلمات را بدده 
صدق و عدل و حقشان بازگرداند: »خداوند اراده کرده تا حقش را بواسطه کلماتش محقددق سددازد هددر چنددد کدده کددافران را 

 ی وجود ابی همان فهم راستین کلمات است به صدق و عدل!معنابهفهم وجود  -ناخوشا ند باشد!« قرآن کر م

کدده مددا در همدده ا ددم  ن کلمات جهت فهم راستین وجود کدامند؟ قددیلًا نشددان دادهتر ن و کلیدیترو اما آ ا اساسی  -۲۰۹
و هو و هی و آ و او است. و اما برای رسیدن به  ها جوشند لفظ می  طییعی از اعماق دل و سرچشمه حیاتطور  بهالفاظ که  

از جمله همین اثر به  صدق و عدل کلمات با ستی قیل از هر کلمه به فهم کلمه صدق و عدل برسیم که در مجموعه آثار و
 ا م.آن پرداخته

صدق  عنی  گانگی ظاهر و باطن که موج  تعادل بین ظاهر و باطن انسان است  عنی عدددل! پددس عدددل نتیجدده   -۲۱۰
در انسان آنست که در عمل و زندگیش تحقق و عینیت  ابد و زندددگیش را در درون و بددرون ای  صدق است. صدق هر کلمه

 متعادل سازد.

جاری و محقددق باشددد و ندده بددرخلافش! هددر در زبان هر کسی آنست که آن کلمه در جهان واقع  ای  صدق هر کلمه  -۲۱۱
که عادل  طورهمانصادق نیست در زبان و منطق اهلش! ای گو د »با د چنین باشد و چنان نیاشد« کلمهمی  کهای  کلمه

 پا ان است.بی وجود ندارد و فرد در جدالیاش هم نیست ز را هیچ تعادلی بین باطن و ظاهر گو نده

حجت صدق و کذب هر سخنی، گو نده آن است و نیز حجت عدل و ظلم هر سخنی! و امامددان سددتارگان صدددق و   -۲۱۲
 که در معیت آنها باشند.  اندعدل ا ن حجت هستند و ا نها هستند آن صادقین در قرآن کر م که مؤمنان امر شده

 هاشود و سراسر با انواع رنیمی درد و رنی پیری و مرگ منتهیزندگی انسان در دنیا از درد و رنی تولد آغاز شده و به   -۲۱۳
فهم ا ن رنی و تصد ق حقش اساس فهم خو شددتن و   -ا م!« قرآن کر معجین است که: »براستی انسان را در رنی آفر ده

 خالق است.

و اسرار آدمی ر شه در رنی انسان در دنیا دارد و اگر حق ا ن رنی را نیابد و تصد ق نکند و  هاو حکمت  هاهمه فلسفه -۲۱۴
فهم ننما د بانی واژگونی نفس ناطقه و فهم راستین و تحر ف کلمات است. کفری هم جز حاصل انکار و جدددال ا ددن رنددی 
نیست. اساس صدق و عدل کلمات هم در تصد ق حق ا ن رنی است که کددل زندددگی انسددان را در درون و بددرون فراگرفتدده 

هر که آن را انکار نما د و با آن ستیزه کند صدق و عدل کلمات و فهم خو شتن را است. ا ن رنی جوهره حیات انسان است  
فهمددی، فهددم انسددانیت در حیددات دنیاسددت. شدن در خلق جد ددد اسددت. رنیانسان انکار کرده است. رنی جوهر انسانیت و

 ی دنیا تماماً وهم و فر   است. آنچه حقیقت دارد رنی است.هاخوشی
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شددود کدده می کنددد و از واقعیددات جهددان بیگاندده و د وانددهمی  آنکه رنی را ناحق و ظلم بداند  ا آن را در درونددش انکددار  -۲۱۵
پردازند و کافر می نما ند. و بسیاری هم به ستیز با آنمی عادی اندگونهبسیاری از مرد  چنین هستند و چون بسیاری ا ن

و مصددائ  و  هدداشددوند. مؤمنددان و صددادقان همددواره بددس اندکنددد و لددذا سددنت صددادقان، دائمدداً صددیر بددر رنیمی و سددتمگر
کند و با آنهاست. اگر حضور خداوند را بددا خددود نمی  آنها را ترکای  ست و توکل به خدائی که وعده داده که لحظههاتهمت

توانددد بددا نمی  کنند. کسی که حضور خداوند را در خددود و زندددگیش درنیابدددمی  د از ادامه راه بازمی مانند و شکدرک نکنن
 ی زندگی کنار بیا د.هارنی

خیانت  اران و اهل ا مان اسددت کدده از میاندده  هادو نوعند: مادی و معنوی و جسمی و روحی! که بدتر ن رنی هارنی  -۲۱۶
، سرسلسددله رنجیددران و )ع(کننددد. علددیمی کنند و آنها را بدده دشمنانشددان معاملددهمی  به صادقین خیانتراه منحرف شده و  

 مظلومین تار خ است ز را سرسلسله صد قین است.

شدن اسددت. حددق عدددمی کدده شود. رنی، حق انسانمی پذ رش حق رنی در نفس ناطقه، تأو ل به نور فهم هواللهی  -۲۱۷
همددان نعمددات الهددی   هاطال  وجود است. رنی عنصر خلق جد د است و حیات دنیا کارگاه ا ن آفر نش  نو است. ا ن رنی

شود و از نعیم کدده مظهددر می سؤال هافرما د در آن روز از نعمتمی  دانند. و لذاگر هستند که اکثر مردمان از آن روی برمی
 پذ ری و بلاپذ ری است  عنی اما  میین!نعمت

در ا ددن سددخن بتوانددد جا گدداه اش ی سخن صادق و عادل آنست که مخاط  و خواننده  ا شنوندهها کی از و ژگی  -۲۱۸
 وجود ش را پیدا کند و در آن به نوری صاح  وجود گردد. سخنی که وجودبخش نیاشد راست و عادل نیست.

کنند چون با آنان راستی کنی با تو می شناسم که چون با آنها مهربانی کنی با تو شقاوتمی من کسانی را از نزد ک -۲۱۹
کنند چون با آنان محیت کنی در عداوت با تو از هیچ ظلمی در غ ندارند و چون عزتشان نهی در تهمت به تو می  مکر و ر ا

 گذارند. ا نان واژگونسالاران وادی فهم کلمه هستند.نمی هیچ حدّی باقی

شوند در آنها تأو ل به کلملالله شده و لددذا طددرفین را می مکالمه هاکلمات به میزانی که به صدق و عدل بین انسان  -۲۲۰
را بدده اش آفر نند. سخن گفتن به صدق و عدل هم گو نده و هم شددنوندهمی  سازند و به خلق جد دیمی  تربه خدا نزد ک

 آفر ند.می خلق جد د انسان

 هر فقدانی، فقدان  ک کلمه است. هر کمیود و خلاء و ناکامی هم جای خالی کلماتی است. -۲۲۱

قلیددی خدداص خددودش  –چند ن معنا وجود دارد که هر معنائی هم دارای  ک پشتوانه عاطفی ای  اگر برای هر کلمه  -۲۲۲
جددان و چنددد ن انسددان متفدداوت را آفر ددده اسددت کدده در  چنددد ن چنددد ن جهددان،ای  است ا ن بد ن معناست که هر کلمه

 ی موازیهاه ارض هستند ولی در حقیقت به نوعی جهانکنند که همگی به ظاهر مقیم کر می ی متفاوتی ز ستهاجهان
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باشند همچون طیقات دوزخ و برزخ و بهشت! پس هر کلمه حامل لااقل سه فهم کاملًا متفدداوت دوزخددی و برزخددی و می
شود بیسددت و  ددک می بهشتی است که هر  ک حامل لااقل هفت فهم متفاوت درون هر  ک از ا ن سه جهان هستند که

آ ددد کدده در هددر بدداری بددا  کددی از می کلی حدود بیست و  ک بار به دنیاطور  بههر انسانی  )ع(  فهم! و لذا به قول اما  صادق
 ! هاآسمان سویبهکند تا برسد به فهم هواللهی کلمات و از آنجا عروج کند می طیقات فهم کلمات ز ست

از نفس ناطقه هر کسی دارای معنا و مفهو  خاصی است. طیقه اول نفس  عنی نفددس ای  در هر طیقهای  هر کلمه  -۲۲۳
اماره که طیقه کافر و واژگونسالار نفس است قلمرو مفاهیم ظلمانی کلمات است. تا طیقه هفتم که نفددس واحددده اسددت و 

باشد! ا ن هفت طیقه نفس در سه عرصه دوزخ و برزخ و بهشت جمعاً دارای بیست و  ک می  قلمرو مفاهیم اللهی کلمات
  ای! وادی فهم و معناست برای هر کلمه

کلمات، عناصر ذاتی ظهور و تجلی پروردگارند و انسان هم غا ت و کمال ا ن مقصود خدددا از آفددر نش اسددت. پددس   -۲۲۴
انسانی هستند. چرا که خداوند از فطرت خود به بشر فطرت بخشیده است. سددپس الهیددت و انسددانیت   –کلمات ذاتاً الهی  

ی کاملی چون محمد و علی و هاکه حقیقت کلمات و الفاظ و الفیاء را انسان  )ع(امری واحد است. پس ا ن سخن اما  باقر
و نیز کند. می فاطمه و حسن و حسین خوانده است سخنی عجی  و بیهوده نیست و هر اهل معنائی آن را درک و تصد ق

ا نکه حرف »آ« ستون فقرات و عنصر مشترک همه الفیاء است که در همه کلمات مستقر است و آن حامل پددنی نددور ازلددی 
کند.  عنی غا ت صدق و عدل و حق همه کلمات و معانی در فهم روح می  است که در آخرالزمان در صورت پنی تن ظهور

ابدددی الفددون هسددتند کدده در همدده کلمددات  –شوند و ا ن پددنی تددن صددورت و جمددال ازلددی می و نور و پنی تن آل الله محقق
باشددند. در می شرب لاز  و کافی بددرای فهددم همدده کلمددات بدده صدددق و عدددل و حددق حاضرند. پس فهم وجود ا ن پنی تن،

کند در هر مرحله از زندگی و در هر دوری از می حقیقت هر انسانی مظهر جمال واحده کلماتی است که در نفس خود فهم
 بخشد.می حیات دنیو ش! هر انسانی  ک کلمه است و ظهور فهم آن کلمه در خو شتن که سائر کلمات را هم معنا

خداوند نیز در نفس ناطقه آدمی  ک کلمه است که فهم هر کسی از ا ن کلمه و تأو لش در زندگی است که حیات و  -۲۲۵
آفر ند. فهم و درک و برخورداری هر کسی از زندگیش بازتاب فهمش از آن کلمه و نددا  خداونددد اسددت. می  هستی آدمی را

تواند آن را هرگونه که خواهد معنا و تأو ددل کنددد و می تواند ا ن کلمه را از خود بیرون افکند و نابود سازد ولینمی  کسهیچ
فهم نما د. منکران خداوند هم هرگز قادر نیستند که ا ن کلمه را از نفس ناطقه خود طرد کنند بلکه آن را تأو ل و تید ل به 

 کنند همچون ماده، انرژی، تصادف و امثالهم!می امور غیر خدا

فهم کلمه خدا در نفس ناطقه هر کسی کانون مرکزی هر فهم د گری از سائر کلمات است. کلمه خدا، خدای همه  -۲۲۶
ای،  ن فهم هر کلمهترو لذا آخر ن و کاملکلمات است. پس فهم کلمه خدا هم سرچشمه پیدا ش هر فهم د گری است. 

کشف و درک جمال انسانی آن کلمه در جهان بیرون است و مظهر جمال کلملالله هم اما  زمان است که کانون مرکزی و 
 خورشید فهم سائر کلمات است به صدق و عدل و حق کلمات!
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 ن مانع فهم توحیدددی و روحددانی، شددناخت ابددزاری اسددت. شددناخت از طر ددق ابزارهددای تردر عصر مدرنیز ، عمده  -۲۲۷
تکنولوژ کی و علو  ر اضی و آزما شگاهی! با ا نکه آخر ن شاخه از فیز ک مدرن  عنی فیز ک کوانتو  به ا ن نتیجه رسید 
که حضور ابزارهای آزما شگاهی مانع شناخت حقیقی انسان از جهان است ز را ا ددن ابزارهددای مصددنوعی موجدد  تیددد ل 

شود و لذا در تما  قرآن حتی  کیار هم خداونددد می شوند. شناخت بواسطه جهان از طر ق تفکر و تعقل ممکنمی  واقعیت
بشر را امر به تعید و اطاعت کورکورانه نکرده است بلکه در صدها آ ه امر به تفکر و تعقل و تذکر شده است و عیود ت را هم 
مختص علما و عقلاء خوانده است. پس تقلید و تعیّد در قرآن مطلقاً تحر م شده است و حتی ذکر اسماءالله هم با ستی با 

آ ددات قددرآن، خداونددد، عیود ددت و د ددن و  هدداباشد و ذکر موروثی و آباء و اجدادی نهی شده اسددت. در دهحجت و سلطانی 
 پذ رد.نمی و تقلیدی و موروثی و تار خی و جاهلانه راای مسلمانی و ا مان عار ه

هستند. و ا ن حقیقت فقددط در مددذه   هاماده و معنا، ظاهر و باطن، اول و آخر و فهم و مفهو  همه کلمات انسان  -۲۲۸
 امامیه بواسطه امامان شیعه تییین شده است. و ا ن مکت  اصالت انسان است.

پس از آزمون علم و تأو ل کلمات اسددت کدده  )ع(در قرآن کر م نخستین انسان کامل و اما  میین  عنی ابراهیم خلیل  -۲۲۹
ل الهددی شود.  عنی انسان کامل و کمال انسددان و وجددود کامدد می  شود و خود مظهر و تجسم کلملاللهمی  به ا ن مقا  نائل

در افددت وجهددی از وجددود  مثابددهبهای  نفس ناطقه خو شتن است. در حقیقت فهم هر کلمه  حاصل فهم و تأو ل کلمات در
 گردد.می الهی در خو شتن است که در نفس ناطقه محقق

کننده  کی از کلمات کلیدی نفس ناطقه خو ش است و با مرگش قیامت ا ن کلمه را به هر انسانی با زندگیش اقامه -۳۳۰
آفر ننددد او را بدده اراده و فهددم می هاگذارد با فهم  ا وهمی که از ا ن کلمه دارد. ا ن کلمات هستند که در انسانمی  نما ش

 خودش در مرات  تأو ل و جهادش در اقامه و قیامش برای کلمه خدا!

تجربه و تعامل و آزمون و جهاد آنهاست بددر محددور کلمددات و مفدداهیمی کدده از آن درمددی  ابنددد.   هاکل زندگی انسان  -۳۳۱
 ، حق کلمات خدا در بشرند به صدق و عدل  ا به کذب و ستم!هازندگی

صداقت، عدالت، فضیلت، وحدت، کرامت، سلامت، عزّت، محیت، قوّت، صمد ت، حرّ ت وو... کلمات کلیدددی و   -۳۳۲
شوند و قیامت ا ن کلمددات را بدده صدددق  ددا می  براساس تأو ل و فهمشان برپا  هابنیادی نفس ناطقه بشر هستند که زندگی

 که قیامت کیریٰ نیز قیامت تجلی همین کلمات است به جمال! طورهمانسازند. می کذب اهلش آشکار

نداشته باشد آن چیز بددرا ش وجددود ندددارد و بددود و نیددود آن چیددز ای  آدمی تا برای هر چیزی در جهان بیرون، کلمه  -۳۳۳
اسددت. ولددی حقیقددت ای برا ش  کسان است. پس هر چیزی در جهان برای هر کسی  ک فهم  ا وهددم برخاسددته از کلمدده

وجود هر چیزی فقط در نزد کسی است که به فهم راستین و کاملی از کلملالله نائل آمده است و چنین کسی امددا  میددین 
 است.
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 در حقیقت جهان بیرون از هر کسی مخلوق فهم و تأو ل کلمات در نفس ناطقه اوست فهمی راستین  ا کاذب! -۳۳۴

فهم کلمات به صدق و عدل دارای هفت تجلی و تأو ل در هفت طیقه نفس ناطقدده اسددت کدده بدده  دداری هفددت روح   -۳۳۵
 الکتاب از آن سخن گفتیم!شود همان هفت روحی که در کتاب نزول و عروج روح اّ  می احیاء

دنیو ش، از عدل وجودش خارج و مرتک  ظلم اسددت. ا ددن هر که خود را نیازمند غیر خودش بداند در امور حیات    -۲۳۶
عدالت توحیدی است. توحیدی که عین عدالت است. جامعه ظالم قلمرو حیات و تعامل کسانی است که سعادت خددود را 

دانند. فهم کلمات نیز در نفس چنین افراد و جوامعی واروندده اسددت و از صدددق و عدددل معددانی بیددرون می  در گرو غیر خود
 است.

اللهی بیان شده است قرآن کر م  سخن تأو ل شده نفس محمد در طیقه هفتم نفس ناطقه اوست که به منطق هو  -۲۳۷
القدس که روح نفس واحده است. ا ن فهم قدسی او از کلا  است در جهان! پس کسددی ا ددن کتدداب را بدده به حما ت روح

 القدس برخوردار باشد که روحی از جان  اما  میین است که اما  محمدددیکند که از حما ت روحمی  تما  و کمالش فهم
آ ند که برای اقامه کلمه الله قیا  کددرده باشددند می  باشد که مظهر صدق و عدل کامل است. و کسانی به ا ن روح نائلمی

 که قرآن کر م به آن حکم نموده است. طورهمان

ا ن هفت روح که حامل هفت درجه از فهم جهان از هفت طیقه زمین و آسمان در هفت طیقه نفس انسان است   -۲۳۸
از جان  هفت نیی مرسل صاح    شود می  برحس  جهاد در جهت فهم حیات و هستی و مرات  ا ن مجاهده تدر جاً نازل 

 بر روی زمین!  هاالله علی مرتضی است و علیین دورانا ن نزول روح در دل آدمی هم باب الله! و باب گشا ش کتاب

ترد د در جستجوی استاد و معلم و پیر ا ن حقیقددت در جهددان اسددت کدده بی  پس آنکه در عطش فهم حقیقت است  -۲۳۹
وجوهی از نور پروردگار در جهان هستند و امر به جستجوی وجه رب در قرآن از همین روست. و ا ن همان جستجوی اما  

 میین است.

پس هفت مرتیه از فهم به قدرت هفت روح ممکن است که عیارت از: فهم ا مانی، فهم ذکری، فهم فکری، فهددم   -۲۴۰
عیارتنداز: فهم آدمددی، فهددم نددوحی، فهددم ابراهیمددی، فهددم   هاحکمی، فهم علمی، فهم عقلی و فهم قدسی! که ا ن فهم

 موسوی، فهم عیسوی، فهم محمدی و فهم علوی!

دهنددد. پددس فهددم  وسددفی و می آ ند و اهلددش را  دداریمی به  اری هاارواح سائر انییای الهی نیز در فاصله ا ن فهم  -۲۴۱
 ا وبی و  ونسی و سلیمانی و غیره هم دار م. ا نها انواع و مرات  فهم جهان و انسان و خداست.
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و بلکه هزاران معنا دارد که در هفت مرتیه کلی از هفت روح قابل طیقدده بندددی اسددت. و هددر   هادهای  پس هر کلمه  -۲۴۲
معنائی دارای  ک تجسم و صورت انسانی در تار خ است که آن معنا را برای نخستین بار فهم نموده است و ا نهددا انییددای 

دهد. و غیر از ا ن همه مفاهیم جز اوها هم نیستند که می الهی هستند که روحشان نیز طالیان فهم را تا پا ان جهان  اری
موج  تیاهی بشرند چه فلسفی باشند  ا علمی و فنی و هنددری و اجتمدداعی و سیاسددی و امثددالهم! »در بهشددت چیزهددائی 

ی هددای فهمن چیزها همان انوار و موجود ددت عیندد ا  -هستند که هیچ کس حتی قادر به تصور آن هم نیست.« قرآن کر م
 در نفس ناطقه انسان! انداهل بهشت است از کلمات که آفر ده شده

پس راه و روش فهم حقیقت کلمات همان سنت انییای الهی و د ددن خدددا  عنددی تقواسددت: »خداونددد اهددل تقددوا را   -۲۴۳
 شوند.نمی تعلیم دادهای و بهشت معانی در هیچ دانشگاه و حوزه هاپس ا ن فهم -دهد!« قرآن کر ممی خودش تعلیم

پس قرآن کر م، کتاب فهمیدن است منتهی نه از راه تفاسیر فلسفه و علم کددلا  و صددرف و نحددو و علددو  رسددمی! و   -۲۴۴
باشد. فهم هر کسی جز از طر ق زبان مادری و می از آنای الله و نشانهه در نزد ماست فقط سرنخی از کتابقرآن عربی ک

و تفاسیر قرآن نیز هیچ کمکی به فهددم بشددری ننمددوده اسددت و بلکدده عمدددتاً در خدددمت   هاامّی مقدور نیست. و لذا ترجمه
 تحر ف و واژگونی همان قرآن عربی بوده است.

داننددد نجددات می  پس با ستی کلمات، قرآن و کتاب خدا را از اسارت ملا ان رسمی کدده خددود را صدداح  مطلقدده آن  -۲۴۵
در مجموعدده آثارمددان! و ا ددن عمددل بدده آخددر ن وصددیت دکتددر ا م  دهیم. و ما ا ن رسالت را در همه عمرمان به ثمر رسددانده

اسلا  را نجات دهیم و نه مسلمین را! ز را مسلمین در اسارت اسلامی هستند کدده آن در شر عتی است که فرمود با ستی  
اسارت ملا ان است. و ما معتقد م که با ستی کلمات و مفاهیم را نجات دهیم از واژگونسالاری حاکم بر جهان اسلا  کدده 
سلاطین ا ن واژگونی هم ملا ان هستند از شیعه و سنی! و خمینی بزرگتر ن حجت ا ن ادعاست ز ددرا کسددی کدده اسددوه و 
جامع فلسفه و عرفان و فقه و تقوا و تفسیر قرآن بود که نظیر ا ن فضیلت در عصر ما چون اوئی نیود در عرصه عمل اسددوه  
اشد حماقت و شقاوت و جنا ت و ظلم و کفر و فساد گرد د. پس او اسوه  علو  و اسلامی واژگونه بود و کلامددی واژگوندده! و 
آثار ما قیامت ا ن واژگونسالاری در اسلا  و تشیع است و نیز نجات اسلا  و تشیع از اسارت ا ن واژگونی! ما کلمات خدا را 

ما بددرای نخسددتین بددار فهددم و ادراک و عقددل را ا م.   ن موجودات عالم هستند از ا ن اسارت و ظلمت رهانیدهترکه مقدس
 الهی! –و به همان میزان هم انسانی ا م اسلامی و توحیدی و صادق و عادل کرده

 شددوند. آنچدده کدده از راه فر دد  حاصددلنمی  تا رزق و فرهنگ و روابط ما صادقانه نشوند فهم و عقددل مددا هددم صددادق  -۲۴۶
ت اعمددال می که صدداحیش راای گردد و درک واژگونهمی  شود منجر به وهممی فر یددد. ماهیددت فهددم مددا، اجددر و جددزای نیددّ

 -شو م! »آنانکه بد کردند واژگون شدند!« قرآن کر ممی کنیم دچار سوءتفاهممی ماست. وقتی آگاهانه بد
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شاه کلید همه کلمات نفس ناطقه در هر فردی همانا کلمه  »من« است. کلمه و معنددای »مددن« بددر سددر در ورود بدده   -۲۴۷
نفس ناطقه و بر  کا ک کلمات و معانی حک شده است. همه کلمات و معانی در نفس هر کسددی، منددی هسددتند: خدددای 
من، د ن من، عقل من، هو ت من، خانواده من، شغل من، قو  من، درآمد من، عزت و ا مان و آبروی من، تن من و نفس 

شود. پس تا ا ن »من« فهم نشود هیچ چیزی فهم نشده است نمی ناطقه و منطق من! هر چیزی تا منی نشود فهم و باور
مشترک است ز را همه »من« هستند: »من« نا  جهددانی تددن ست که در همه آحاد بشری  هاز را »من«، فهمنده  همه فهم

 است. هر تنی  ک من است. من، اسم تن است. هیچ کس در تنهائی خود، خودش را به اسمی که والد نش بر او نهدداده،
خواند بلکه نا  خصوصی هر کسی برای خودش همان »من« است هر چند که ا ن نا  خصوصی و محرمانه  ددک نددا  نمی

شده و دژها ش  ترگیرد منمی جهانی است. همه »من« هستند. و ا ن »من« به میزانی که مورد انکار و تجاوز د گران قرار
شود در مقابل غیر! انسان بدون مدعی و دشمن دارای منی بس ضعیف و گاه فاقددد می  گردد  عنی غیورترمی  ترمستحکم

 د وار و حجابی نیست. هاآن است  عنی من او عین غیر است و بین ا ن من و سائر من

آ ند. هددر چدده بددین مددن و غیددر مددن، می  و امیال بشری در کارگاهی بین من و غیر من پد د  هاهمه مفاهیم و ارزش  -۲۴۸
 هدداآ ند. و ا ن تضاد و عداوت بین منمی  و امیال شد دتری پد د  هاتناقض و تضادی شد دتر حاکم باشد مفاهیم و ارزش

 باشد. هر چه کسی، د گری را شییه خود بیینددد بددا او در تضدداد و عددداوت شددد دتری قددرارمی  هاناشی از تشابهات ا ن من
ی حاصل از ا ن رابطه هم جمله نابودگرند. به میزانددی کدده مددن حاصددل قیدداس بددا غیددر اسددت هاگیرد و مفاهیم و ارزشمی

گددردد و آن را می  شددود. چددون در ا ددن همسددانی ناکددا می  دشمن غیر است. منی که بخواهد همسان غیر شود خصم غیر
فهمد. ولددی مددن می بیند. من توئی خصم است و لذا فهمش هم خصمانه است. ز را هر کسی هر چیزی را منیمی  محال

علت و معلول است با همه عالم و آدمیان در صددلح اسددت و لددذا فهددم او از بی  تا و احد و صمد وبی  اوئی )هواللهی( که من
برند ز را با اهل می  فرما د که صالحین زمین را به ارثمی  باشد صالحانه است. و لذامی  جهان که عین فهمش از خودش

 برد.نمی زمین در صلح هستند. هیچ کس از دشمنش ارث

کنددد. و می  خواهد همسان د گران شود من عدمی و ضد هو ت است و لذا نابودگریمی  منی که شییه غیر است و  -۲۴۹
 ی چنین منی هم عدمی و نابودگرند.هالذا همه فهم

 هر فهمی، فهمی از من است و فهم چیزی از من  ا فهم من در چیزی! -۲۵۰

ی د گر در زندگیست و  ا مخلوق قیاس با مددن الهددی در فطددرت خو شددتن اسددت. هاهر منی  ا مخلوق قیاس با من  -۲۵۱
 پس هر منی  ا مخلوق  مخلوق است  ا مخلوق خالق است.

سازد و  ا از روی فطرت الهی خودش، چه موجودی است. در ا نجا سخن از می آن کسی که خود را از روی د گری -۲۵۲
آفر نددد از روی الگددوی غیددر  ددا فطددری! ا ددن دو کددانون در روان فددرد می دو عنصر در روان فرد اسددت کدده  کددی، د گددری را
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باشد. ذهن  ددا دل را می آسمان وجود است و دل هم زمین آن است و لذا قلمرو غرا ز  مثابهبه! ذهن  دلچیستند؟ ذهن و  
کند و دل را تحو ددل می  سازد و از د گران تقلیدمی  اللهرت و حکم الهی و اخلاقکه کانون مرکزی نفس است براساس فط

 دهد.می ناس و اطرافیان

ولی کانون فرماندهی و فهم سومی هم وجود دارد که در فاصله بین ذهن و دل مستقر است و آن حضور خداوند و   -۲۵۳
نقطه فطرت است که فقط در کسانی زنده و خلاق و ناطق است که دارای حجت و امامی میین باشندو از روح او برخوردار 

حددیّ و قیددو  دان است. و کسی که فاقد وجدانی  –راند و آن وجدان  ا وجود می  شده باشند که بر ذهن و دل هر دو فرمان
است ذهن و عقلانیت توحیدی ندارد و تحت تأثیر فرهنگ حاکم طاغوت و علو  و فنون و مصالح دنیوی است و لذا چنین 

شود  عنی درا ن خددلاء می ماند و دچار تذبذب است و بالاخره منافقمی کسی همواره در نفاق بین ذهن و دلش سرگردان
 گردد.می کند و دو شقهمی سقوب

که کانون  قین است که ذهن را به نور عقددل و دل را بدده روح ا مددان  اندا ن کانون بین ذهن و دل را فؤآد هم نامیده  -۲۵۴
ا ن کانون هواللهی در  -گز ند )قرآن(می  سازد. ا ن همان نقطه بین زمین و آسمان وجود هست که امرالله منزلمی  زنده

و  باشدمی دیها کند به نور اما  میین! ا ن همان خانه اما  میین در انسان است کهمی  انسان است که انسان را ملاقات
دهد. ا ن نقطه ربانی جان است وجدده رب! ا ددن نقطدده می الله و حکمت را به اهلش تعلیمقلمرو فهم الهی که علم و کتاب

سازد. ا ن نقطه خلق جد د انسددان اسددت. ا ددن می سو  دانشگاه بیّنات و بیان است که کلمات را به صدق و عدل، محقق
 ددن نقطدده نطددق ا !الامددر ن اسددت  عنددی بددین امددر ذهددن و دلدر بشددر اسددت. ا ددن همددان کددانون بین  همان عرش رحمن

 گردد و خروجش از اقطار زمین و آسمان!می و بال عقل و ا مان موج  معراج انسانالقدس نیز هست که با دروح

مددا آفر ند: »می ی او در زندگیست و توشه آخرتش که او را به خلق جد دیهاباورهای هر کسی نها ت ماندگار فهم  -۲۵۵
 -« قرآن کر مهر کسی را به علمش آفر ده ا م!

هر کسی در زندگیش صورت آشکار باورها ش درباره خداوند است. حتی اگر بدده کلددی منکددر وجددود خداونددد خددالق   -۲۵۶
باشد زندگیش صورت ا ن انکار است. پس معنای و مفهو  خدا در نفس ناطقه هر کسی مادر همه معانی و مفاهیم زندگی 

فهمد و می گونه که ا ن کلمه راالمعانی همه زندگی مادی و معنوی اوست آندر نفس ناطقه هر کسی ا اوست. کلمه خدا  
کنددد الا نمی خواهد. آدمی با د خدا را بخواهد. خداوند خددودش را بدده هددیچ کسددی تحمیددلمی  کند ومی  برای خود تعر ف

خواهد و چگونه! ولی کلمه خدا در احدی نیست می خواند ومی ا نکه در فطرت او خاموش نشسته است که آ ا کسی او را
 که نیاشد!

رشد و تعالی در هر انسانی همان رشد و تعالی معنای کلمه خدا در نفس ناطقه اوسددت. و ا ددن بیددانی از ا ددن کددلا    -۲۵۷
دهد! ا ن آ ه جز ا ن هیچ معنددای توحیدددی د گددری می قرآن است که: »هر که خدا را  اری دهد الیته که خدا هم  ار ش
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کند دقیقدداً منظددورش ا نسددت کدده بددرای رضددای وجدددان می  گو د که برای رضای خدا کاریمی  ندارد. وقتی کسی با خود
کند و نه رضای هیچ کس د گری! و مقا  رضا  ا رضوان بالاتر ن درجه سعادت بشر است و آن وقتی می خودش ا ن کار را

است که جهان بیرونش عین فهم درونش باشد. و ا ن مقا  صدق و عدل و توحید است که کمال ا ن رضوان د دار با وجه 
اعلای پروردگار است به جمال خو شتن! »انسان را هیچ چیزی در نزد پروردگارش نیست که طلدد  کنددد الا وجدده اعددلای 

  -پروردگارش که چون د دارش کند به مقا  رضا رسد!« قرآن کر م

انجامد همان تلاش برای شناخت جهانی اسددت کدده در می  شود که به خداشناسیمی  آنچه که خودشناسی نامیده  -۲۵۸
و خداوند طیق قول خودش حائل است بین ذهن )جهان مرئددی( و دل   .نامندمی  دل نهفته که آن را ضمیر ناخودآگاه هم

 رساند که حائل است بین ا ن دو!می )عالم غی (! و لذا تلاش برای نزد ک شدن به دل از طر ق ذهن، ما را به خداوند

 الله پس از د دار تجلی اعلای رب به جمال خو شتن آغازمیتنی بر صدق و عدل و حق و کتاب  کمال فهم راستین  -۲۵۹
خدا را باور کرده و به عینه د دار نموده است. که ا ن د دار همددان وقددوع   –ناطقه  گانگی خود  شود که وجدان و نفس   می

کدده طیددق  طورهمددانباشد و آدمیت کامل که بر بشری در جهان ممکن است می ولا ت حق در جان است که مقا  امامت
باشند. پس می روا ات امامیه، قائمان دوران غییت اما ، جملگی غیر عرب هستند و از وزرای اما  زمان هم جملگی عجم

گونه که نمددود م امکددان حصددول نیست.  عنی هر انسانی به نور فهم توحیدی آنای  ا ن مقامی موروثی و ژنتیکی و شجره
 مقا  امامت را داراست که مقا  انسان کامل است و آن ناشی از فهم شهودی خداوند است به جمال خو شتن!

کنند جددز می اند شند و شکمی از آن مشکلای شوند به هر جنیهمی معمولًا عمده آدمیان با هر مشکلی که روبرو  -۲۶۰
 به فهم خود از آن مشکل و معنای مشکل بودن آن مشکل! و ا ن به دلیل فقدان نگرش هواللهی است.

گیددرد و لددذا در اواخددر عمددر شوند که گاه همدده عمددر را دربرمیمی به مرور زمان حاصل هاو تفاهم  هابسیاری از فهم  -۲۶۱
زا آفر ن و بحددرانی تندداقضهاو بدددفهمی  هددابسیاری از معماهای دوران جوانی د گر وجود ندارند. ز را بسیاری از نافهمی

بتواند از ورای مکان و زمان نظر کند برای فهم حقا ق حاصل اسارت اند شه در ظرف مکان و زمان است. پس اگر اند شه 
و نفرت نیست تا گذشت زمان مشکلش را برطرف سازد. آ ا براستی در گذشت زمددان چدده در   تشنینیازمند عمری جدال و  

 شوند حتی اگر نسیان باشددد. زمددان بددا روان آدمددی چددهمی  گذرد که بسیاری از معماها و مشکلات برطرفمی  ذهن آدمی
شود می رود و به زبانی ذهن در آن فنامی کند؟ نسیان نیز حاصل عادت است هر چه که عادی شود از حضور ذهن هممی

 اندگیرد. پس فراموشی عین غرق شدن در مسائل است که گوئی آن مسائل برطددرف شدددهو آن مشکل کل روان را فرا می
تددوان از می آنکه آن را فهم و حل کرده باشد. پسبی  آنها را پذ رفته و تسلیم شده استبلکه روان آدمی جیراً    اندولی نشده

زمان سیقت گرفت و به قدرت فهم مسائل را از خود دفع نمود و حل کرد. مسائلی که به مرور زمان در ما عادی شده و بدده 
مان کشنده و میراننده است نه کشند. مرور زمی طرزی جادوئی مسخ و تیره و افسرده ساخته وروند روان ما را بهمی نسیان

شددود و لددذا در قیامددت همدده چیزهددا نمی ت ز را هیچ چیزی در انسان فراموشحل کننده! فراموشی  ک اند شه کاذب اس
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شود. اکثر مردمان با گذشت زمان مسددائل خددود را می گردد ز را ظلمت دهر زائلمی دوباره احیاء شده و آدمی با آنها روبرو
دان سرعت و شدددت گر کنند و ا ن روش جاهلانه و کافرانه و جیری است که امروزه به کمک داروهای روانمی  ساماندهی

است ا ن داروها اند شه را دچار خواب و کرختی و مرگ ساخته تا مسائل را نییند. ا ن روش مصنوعی و کاذب خروج  افته  
و حقددش را بیابددد  هاز مکان و زمان است. امروزه آخرالزمان امری واقع است که اگددر کسددی نتوانددد آن را درک و فهددم نمددود

ی و تفاوت سازد و برای خددودش آخرالزمددان شددیمیائبی  دان خود را نسیت به آنگر شود با مستی و تخد ر و روانمی  مجیور
فهم راستین نیازمند درک و باور آخرالزمان است آخرالزمان انسددانی و تددار خی و تمدددنی ندده   مالیخولیائی بسازد. امروزه هر
 آخرالزمان نجومی و ساعتی!

افتد و ا ن مددرگ می زند و از گردشمی وقتی امیدی به خروج از بحران و بدبختی نیاشد زمان نیز در روان آدمی  خ  -۲۶۲
 توان از زمانه خارج شد.می روح است نه خروج از تار خ! فقط با فهم آخرالزمان

شود که از غیر خودش قطددع امیددد می رساند و آدمی مجیورمی فهم آخرالزمان اهلش را به فهم هواللهی و سرمدی  -۲۶۳
نموده و به خدای فطرت خو ش روی نما د و اللهی شود. و ا نست راه خروج از مکان و زمان و سیطره طاغوت آخرالزمان! 

 ا ن فرار از واقعیت نیست بلکه اتفاقاً تسلیم واقعیت شدن است از طر ق فهم راستین واقعیت آخرالزمانی!

خواهددد بدداور کنددد کدده مددرده اسددت و لددذا در نمی  کسی که آخرالزمان را فهم و باور نکند مثل کسی است که مرده و  -۲۶۴
راه خروجی جز از درب دلددش وجددود ندددارد. ا ددن   کهدر حالیئی مذبوحانه برای خروج از آن است  هاقیرش مشغول تلاش

 ن سرنوشددت را جماعددت موسددو  بدده روشددنفکران و تر ن و مضددحکتراست خروج آخرالزمانی! در ا ددن وضددعیت هولندداک
توانند از ا ن بن بست جهددانی و کفددر نهددان می پندارند با توسل به علو  انسانی غربمی  کنند کهمی  نواند شان د نی پیدا

و پد دارشناسددی تحلیلددی و  شناسددیدرون خود نجات  ابند و د گران را هم نجات دهند از طر ق فلسفه، هرمنوتیک، زبان
و لددذا بدده کلددی از  اندبدده آخرالزمددان اند شدده معتددرف شدددهای  ه گونددهبانیان ا ن علو  جد د در غرب ب  کهدر حالیامثالهم!  

. ولی ا ن به اصطلاح نواند شان د نی در جهان اسلا  و کشور ما با مخلددوطی از اندو باورهای تار خی دل کنده  هافلسفه
انکار اصول د ن در حرکت هستند تا شا د خود را  سویبههای تار خی و علو  انسانی غرب دچار نفاقی مرگیارند و فرآورده

 کنند.می از ا ن نفاق برهانند. امثال دکتر سروش و مجتهد شیستری نمادهای ا ن نفاق و مالیخولیا هستند و در آن جان

ی مادی و معنوی سددربرآورده از تددار خ هفددت هاآنچه که زمان را برای بشر مدرن به آخر رسانیده است خود فرآورده  -۲۶۵
کند. و لذا تمامیت ا ن تمدن در ذاتش دچددار ابطددال و فروپاشددی و می  تمدن مدرن خودنمائی  صورتبههزارساله است که  

که بسیاری از مکاشفات علمی بخصوص در پزشکی و   اندمثال دانشمندان به ا ن نتیجه رسیدهطور  بهخودبراندازی است.  
 نجات داده امروزه تیددد ل بدده بزرگتددر ن بددلای جددان بشددر شددده و  که در طی قرون اخیر جان بسیاری رابهداشت و درمان  

ل در حددال وقددوع و ! ا ن امر در همه مسددائهاو واکسن  هارود که حیات انسان و حیوان را نابود سازد مثل آنتی بیوتیکمی
موج  به آخر رسیدن تار خ است. فهم تار خی، فهم ضد فهم است فهمی موهو  و فر ینده   گریاعتراف است که تار خی
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ی هددااست چه فلسفی باشد چدده مددذهیی  ددا علمددی و اقتصددادی و سیاسددی و فرهنگددی و اخلاقددی! همدده مفدداهیم و آموزه
 کلاسیک، تار خ محورند. اصلًا مدرسه، ترمینال تار خ است. و لذا سرچشمه ظهور آخرالزمان هم مدرسه است.

رسد که همه چیز دسیسه است و کل تار خ  ک توطئه جهانی می  کسی که آخرالزمان را نفهمد نها تاً به ا ن نتیجه  -۲۶۶
ر نفوس بشری! براستی که تار خ و زمانیددت، چشددم زخددم ابلددیس بدده آد  بوده است. آری بوده است ولی دسیسه ابلیس د

، با هیوب آد ، افلاک به گردش آمدند  عنی تار خ و زمانیت نجومی آغاز شد و بشر دچددار )ع(قول اما  صادقهاست. و لذا ب
 زدگی بشر است. زدگی گرد د. آخرالزمان، فلکفلک

ممکن است که خود ذات اند شه از نو و دگرگونه اند شددیده  یروشنفکری  ا نواند شی د نی  ا دگراند شی در صورت  -۲۶۷
و فهم شود.  عنی خود فهمیدن فهم گردد. و دو نوع اند شیدن دار م: تار خی و الساعه! عمددر اند شدده تددار خی بدده پا ددان 

 رسیده است و ا ن ذات واقعه آخرالزمان است. و ا نک نوبت اند شه الساعه و تکو نی است اند شه قل هواللهی!

ی تار خی بشر است. و ا ن قیامت ابلیس هاو وراثت  هاو مفاهیم و ارزش  هاآخرالزمان، قیامت تار خ و همه فرآورده  -۲۶۸
بشر است. و قیامت هیوب و سقوب بشر در زمانیت نجومی! از تار خ جز ا ن برنمی آ د! عقل تار خ محور،   پرستیو ابلیس

پندارد عقل تار خی به حقیقت د ن انییای می عقل ابلیسی بشر است. روشنفکر د نی از همین جا دچار واژگونی است که
 رسد. ا ن بزرگتر ن خطا و واژگونی مهندس بازرگان و پیروان اوست و نیز مطهری و رهیران جمهوری اسلامی!می الهی

شده از آسمان بر زمین است و لذا تماماً سیطره ابلیس اسددت. گونسالاری بشر و عرصه بشر واژگونتار خ، قلمرو واژ   -۲۶۹
کنیم ز ددرا راز بدده آخددر نمددی  پس اگر فهم تار خ، ما را به فهم ا ن واژگونی و توبه از آن نرسدداند آخرالزمددان را درک و تصددد ق

 رسیدن زمان در انسان همین واژگونسالاری اوست.

ی دوره جوانیش هاکه در ا ن عرصه همه ارزش  دوران کهولت هر انسانی نیز نوعی آخرالزمان حیات دنیوی اوست  -۲۷۰
شود و مزاحم آسا ش و عددزّت و می شود و از همه مهمتر جوانی و بدن اوست که به ضد خودش تید لمی  ل به ضد او تید

قوت اوست و راهی جز خروج از آن ندارد و کسی که اراده به خروج و عروج و توبه نداشته باشد روزگار خود و خاندددانش را 
رسد. آخرالزمان نیز چنین است که عصر پیری تار خ تمدن می  کند و کارش به تیمارستان و آسا شگاه سالمندانمی  سیاه

که در پیری جز خدا دادرسی نیست در آخرالزمان نیز بشر جددز   طورهمان ش!  هاو آستانه مرگ است به همراه همه ارزش
 خدا موجودی مرگیار و محکو  به نابودی است و کل تمدن آخرالزمان نیز چنین است.بی خدا پناهی ندارد و انسان

بددرد الا ا نکدده می سددرهدر آخرالزمان هر چیز و کس و معنائی ضد خو شتن است و با خود در تضادی آشتی ناپذ ر ب  -۲۷۱
 شود!می اختیار کرده باشد. هر که ضد خود نشود ضد خوداش ا ن ضد ت با خود را به معرفت و اراده
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شود و با خودش می  آخرالزمان ضد زمانیت زمان در بشر است  عنی با گذشت زمان هر چیزی بدتر و شرتر و ضدتر  -۲۷۲
افتد تا حد فروپاشی و خودکشی!  عنی در آخرالزمان هیچ امری مجال عادت شدن ندارد ز ددرا زمددان می  در تضادی آشکار

 گذرد. آخرالزمان موقعیت رو اروئی با خو شتن است.نمی در نفس بشر متوقف است و

شوند ولی اندکند که می فهمند  عنی فهماندهمی آخرالزمان عرصه حصول ذات نفس ناطقه انسان است و لذا همه  -۲۷۳
ی کامل اسددت کفددر در قیددال وجدددان آخرالزمددانی کدده معنابها ن فهم خود را فهم و تصد ق کنند و ا ن همان انتخاب کفر 

 کننددد و واژگددونمی آخر ن طیقه وجدان است که به صدا درآمده است: »آنگاه کدده فهمیدنددد عمددداً عقددل خددود را تحر ددف
الله است. پس آنکه گوهره ا ن فهم را فهم کنددد بدده ج  فهم در بشر آخرالزمان است روحآنکه مو  -گردند!« قرآن کر ممی

 روح ملحق شده است و رستگاری جز ا ن نیست.

یددامیر خدداتم اسددت کدده فهماند روح آخرالزمانی پمی کهاست و آن )ع(فهمد روح ازلی موروثی از آد می  آنکه در انسان  -۲۷۴
فهماند عقل است. و آنکه ا ن فهمیدددن و می  ا مان است و آنکهفهمد  می  العقل است. آنکهالا مان و آخری روحاولی روح

باشددد و می القدس از اما  زمان است. و آنکه مظهر ا ن  کی و  گانگی است خود اما  زمانسازد روحمی  فهماندن را  کی
باشند که وحدت شاهد می  که مظهر هو ت اللهی  اندهمه کسانی که در مراتیی از ا ن  گانی به خلق جد دی آفر ده شده

باشد که همان انسان کامل اسددت ز ددرا الدده در وجددود انسددان کامددل می و مشهود و خالق و مخلوق است و آن ظهور ال اله
 شود.می است که ال اله  ا الله

لیی خود برحذر باشد و مر دش نگددردد نددوعی مخالفددت و با ستی از مر دی امیال ق  ی ا نکه ذهن عاقلمعنابهتقوا    -۲۷۵
ضد ت کورکورانه و مکانیکی نیست بلکه نوعی مراقیه و احاطه و نظارت است که جددز از طر ددق تقددوا ممکددن نیسددت. ز ددرا 

رود. پددس هدددف تعامددل مددی شود نسیت به آن کور و کر شده و تا جنون و سرگشتگی بدده پددیشمی  کسی که مر د دل خود
اراده، بددی عارفانه ذهن با دل است. به تجربه نیز شاهد م کسانی که مر د امیال آنی دل خو ش هستند افرادی بولهوس و

غیر قابل اعتماد، خشمگین، عصیی و غیرمتعهد و حتی نسیت به زندددگی شخصددی خددود نیددز مسددئولیتی راسددخ ندارنددد و 
 باشند.می کنند و از عقلاء و علما فراریمی اخلاقی نیز در سمت مفاسد حرکت لحاظبه

رابطه ذهن و دل به زبان امروزی رابطه بین من آگاه و من ناخودآگاه است. پس عنصر آگاهی حق ندارد از عنصددر   -۲۷۶
که والد ن حددق ندارنددد از کودکددان خددود پیددروی کننددد و مر دشددان باشددند. دل آدمددی طیعددی   طورهمانناآگاه پیروی کند  

 -کودکانه دارد. »از چیزی که علم ندار د پیروی مکنید.« قرآن کر م

آخرالزمان، پا ان زمان باطنی انسان است  عنی پا ان انتظار! پا ددان انتظددار  ددا از فددرب  ددأس و  ددا از نها ددت بدده کددا    -۲۷۷
نداشددته باشددد و آ نددده در دل بمیددرد! ای  رسیدگی! از فرب عذاب  ا از فرب عیش! آنگاه که د گر آمدن فردا معنا و انگیددزه

کلی کنددده باشددند: آنانکدده ندده زماندده بدده دل از دنیددا و که د گری هم ممکن است که خاص مردان خداست آنگاهزمانی  بی
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رسند. می حسرتی از د روز و نه هراسی از فردا دارند! که ا ن آخرالزمان عارفان واصل و کاملان الهی است که به لقای حق
در روا ددات  انمدد و نیددز آخرالزقیامددت بهشددتی!  در حقیقت سخن از سه نوع قیامت است: قیامت دوزخی، قیامت برزخی و  

از علائم است که آفر نش ظهور اما  زمان است که خددود اصددل راز آخرالزمددان اسددت. بدده ای د نی دار م که حاوی زنجیره
رسد و با ظهورش راه نجددات می بسترود و با خود به بنمی تیاهی سویبهدلیل خروجش از حیات دنیوی بشر، کل تار خ 

کند و می اما ، روح عروج آ د. در حقیقت دوران غییت و ظهور اما  همان واقعه عروج و نزول روح است. با غییتمی پد د
به زمین بازگشددت  ۱۳۷۴دد. روح عرصه ظهور جهانی اما  زمان در تابستان گر اهل زمین بازمی سویبهبا ظهورش دوباره  

 ا  و بانی و مییّن حقا ق و اسرارش برای همگان!ول ا ن روح بودهز نون نو بنده کا

گذرد هر کسی و هر معنائی به سرعت شتاب گرفته و به می روح که ا نک حدود بیست و دو سال از آن در ا ن نزول -۲۷۸
آ د. احمق به نها ت مالیخولیا و عددالم بدده می  رسد. کافر به نها ت کفر و مؤمن به کمال ا مانش نائلمی  اوج چیستی خود

بخشددد کدده حاصددلش می رسد.  عنی هر فهمی به اطلاق خود رسیده و اهلش را به آن معنا تجسددممی  غا ت علم هواللهی
 بهشت! ظهور و تجسم بشری نار و نور!و ظهور شیاطین و ملائک در صورت بشر است  عنی ظهور جهنم 

ست که نها تاً به روح که راحتی و ر ح نیز از همین ر شه لغت هستند مصداق پرواز در مکان و زمان برحس  اراده ا  -۲۷۹
شود که مصداق آزادی مطلق است. و انسان روحانی انسانی است که هیچ قید و بندی در می زمان منجر  خروج از مکان و

اراده و تحقق آن در خود سراغ ندارد. و فهم کامل نیز حاصل ا ن آزادی است در مرات  و درجات فهددم کدده عددین مقامددات 
روح و آزادی و پرواز آن است. و فقط آزادی روح که ناشی از آزادی فهم است در عرصه عمل میرای از هر ظلم و ظلمددت و 

اسددت کدده هددر   بری! و لذا انسان فاقد روح  ا جاهل دربدداره روح خو شددتنسقی است آزاد از هر ستمگری و ستمتجاوز و ف
و اتفاقاً بری و تجاوز است چه در عرصه عمل بیرونی و اجتماعی و قانونی آزاد باشد  ا نیاشد. عملش  ک ستمگری و ستم

پذ رد. آزادی عمل بددرای انسددان فاقددد می کند و هم کمتر ظلممی  انسان فاقد روح اگر در بند و زندان باشد هم کمتر ظلم
روح و فاقد فهم روحانی و آزاد عین آزادی در به قید و بند کشیدن خو ش و تجاوز به حقوق د گران است به مانند حیددوان 

  ن وضعیتش برای خود و د گران ا نست که در قفس باشد.ترکه راحتای درنده

و ا نست که انسان آخرالزمان که دارای روحی نو ن و خلاق است اگر ا ن روح را فهم کند به کمال آزادی رسیده و   -۲۸۰
بدده فهددم ا ددن روح  به پرواز درمی آ د. ولی اگددر موفددقگردد که در هفت زمین و آسمان می  نها ت راحتی و ر حان نصییش

 شود که جز هلاکت راه نجاتی ندارد.می  ن شیاطینتر ن و د وانهترنگردد تید ل به وحشی

اللدده و امددر خدددا نیسددت  عنددی فهددم خدددا در جز فهددم روح نیسددت و روح هددم جددز روحاصلًا فهم راستین و سرمدی   -۲۸۱
 رهاند و ا ن نوع رها ی و آزادی نه تنها موج  اسارت د گرانمی خو شتن است که انسان را از هر اسارتی در مکان و زمان

بخشد. آزادی فقط حاصل فهم روح و روح فهددم اسددت و هددر آزادی بدده غیددر از ا ددن می  شود بلکه به د گران نیز آزادینمی
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طر ق فقط موج  اسارت و ظلم به خو ش و د گران است و جهان مدرن حجتی آشکار بر ا ن مدعاسددت. بهشددت انسددان 
 نافهم، غل و زنجیر و زندان و قیرستان است.

 ن و ژگی روح عیارتست از: پرواز و رسوخ و نفوذ در زمین و زمان و ابدان و امکان بدون ظلم و تجدداوز در ترمحوری  -۲۸۲
حدود و حقوق د گران. ا ن همان مصداق راسخون در علم است و نه راسخون در جسم. کدده ا ددن رسددوخ در علددم جددز بدده 

 قدرت روح و فهم روحانی ممکن نیست.

و شددرا ط نیسددت و  هدداو عادت هادر حقیقت آزادی جز فهمیدن نیست و فهمیدن نیز جز آزادی از حصار تن و قال   -۲۸۳
 از نفددس خددود راای خروج از حدی است در درون خو شتن و برون از خو شتن. وقتی حدّ طیقه  مثابهبههر مرتیه از فهمی  

دهد. پس فهم  ک پرواز روحانی می کنیم عین همین اتفاق در جهان بیرون نیز رخمی برتر رسوخای  شکنیم و به طیقهمی
خوردارنددد ولددی هنددوز هددم بسددیار ه همگان از ا ن نعمت کییر الهددی براست که باطن خود و جهان را درمی نوردد که امروز 

ت بزرگ به قصد اندکند کسانی که به ا مانی بودن و الهی بودن ا ن قدرت بزرگ معرفت و باوری دارند و لذا اکثراً از ا ن نعم
شوند به جددای می پیوندند و در دوزخ واژگونمی طر ق به جرگه شیاطینگیرند و لذا بد ن می  ه بهرهتجاوز و سرقت و سلط

ی آزادی هدداالسددافلین روز بدده روز نعرهبددا واژگددونی و سددقوب در درک اسفلگونه اسددت کدده ا نکه در پرواز عروج کنند. و ا ن
شود که فقط میل به آزادی در فسق و جر  و تجاوز است که و ژه حیات دوزخیان است و ا ن نشددان می  خواهیش شد دتر

 نها ت اسارت روح است در غل و زنجیرهای جهنم و عاقیت سوءاستفاده و نافهمی روح.

شود می امر به خروج از اقطار زمین و آسمان در قرآن کر م که مختص آخرالزمان است به قدرت همین روح ممکن -۲۸۴
الذاته اراده و امر به پرواز و عروج و خروج از مکان و زمان است که پیامیر خاتم آن را بنا نهاد و ا ن مختص و اصلًا روح فی

روح محمدی است. و اگر امروزه اشد توحش و جر  و جنا ت را در جهان اسلا  شاهد م به ا ن دلیل است که مسلمین با 
به قدرت ا ن روح محمدی در جهددنم واژگددون  و لذا اندند ولی متأسفانه اکثراً از فهم و حقش غافل ماندهتر ا ن روح مأنوس

موشک و ماهواره و سفینه  فضا ی و تکنولوژی جاسوسی  ی پرواز و رسوخ در جهان نیازی به. مسلمان محمدی برااندشده
بخشددی منجددر بدده اسددارت و امروزه هر آزادی و انقددلاب آزادی  ندارد. ا ن شیوه  پرواز شیاطین و دوزخیان است. ا نست که

تواند مانع آن گردد. آنکه نمی شود. آزادی جز آزادی فهمیدن و فهماندن روح نیست که هیچ قدرتی هممی ظلمی شد دتر
بیند خود  ک انسان اسیر در دوزخ است که آزادی خود را نمی آزادی را جز در عمل اقتصادی و سیاسی و صنعتی و مادی

 و تیلیغاتی است که اتفاقاً قلمرو آموزه ابلددیسای  ن نوع آن سلطنت رسانهترداند که لطیفمی فقط سلطنت در ا ن جهنم
 باشد.می

 گوندده کدده در سددوره تددینالسددافلین اسددت آنسفلآدمی بر روی زمین خددود تجسددم سددقوب و اسددارت روح در درک ا  -۲۸۵
توان از ا ن زندان خروج و عددروج نمددود. می الحاکمین که همان علم و فهم روح استخوانیم! که فقط به قدرت احکممی
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 ن حاکمان خود روح است که با پشتوانه اشد تقوای تن صاحیش به پرواز درمی آ د. ز را تددن لنگرگدداه روح در ترا ن حکیم
 د.شومی که ا ن لنگرگاه به قدرت تقوا، آزاد تدرک اسفل اس

آزادی  عنی آزادی روح! انسانی که در تن خود اسیر و سرگردان و حیران است و مطلقاً امیددال و عواطددف و غرا ددز و   -۲۸۶
خواهد و چه چیزی درست  ددا می تواند در بیرون از خود اصلًا بداند که چهمی کند چگونهنمی حواس و ادراک خود را فهم

 چه معنائی دارد! آزادی  نادرست است و اصلاً 

 ابددد فقددط بدده می میزانی کدده در حیددات بیرونددی آزادی و امکددان عمددل بیشددتریبه همددین دلیددل چنددین انسددانی بدده  -۲۸۷
شناسد نمی افزا د و عاقیتش اسارت هزار تو در جامعه است. کسی که خود رامی ی خودهاو عذاب  هاو اسارت  هاگرفتاری

داند که با د گران چه با د کرد و از د گران چه با د خواسددت. ا نسددت کدده آزادی عمددل می  شناسد ومی  چگونه غیر خود را
بیشتر اسددت. ا ددن عددین آزادی ضددد  هاو نفرت هاو ظلم هاو بدبختی  هااجتماعی و اقتصادی هر چه بیشتر است گرفتاری

خددواهی و از تن! ا نست که ا ن نوع آزاد آزادی است. پس گوهره  آزادی فهم روح خو شتن است و فهم آزادی روح در تن  
توان به عاقیت جر انات آزاد خواهی عصر جد ددد می روفاقد معرفت روحی، کانون هر جهل و جنون و ستمی است. از ا ن

 بار است.چرا چنین فجیع و واژگونه و اسارتپی برد که 

القدددس در زمان است که هفتمین روح  عنددی روحجد د است به دلیل نزول روح در آخرالای  اگر آزاد خواهی پد ده  -۲۸۸
بر زمین نازل شد که نخستین مرات  نزول روح از حدود چهار قرن پددیش آغدداز شددده اسددت. آخرالزمددان عصددر   ۱۳۷۴سال  

آزادی روح از درک اسفل است. میل به آزاد خواهی در عصر جد د ناشی از نزول روح بر بشر آخرالزمان اسددت. و ا ددن دور 
 رنیز  است.مد

همه مکاشفات علمی و فنی و هنری و ادبی و اقتصادی و سیاسی و معنوی در چند قرن اخیددر حاصددل نددزول روح   -۲۸۹
هفتگانه در آخرالزمان است که در دو وجه ناری و نوری رخ نموده است. و اصلًا آخرالزمان حاصل نزول ا ن ارواح است که 
آفر نش انسان را در شش هزار سال اخیر کامل نموده است و لذا قیامتش در حال برپددا شدددن اسددت. ا ددن همددان معنددای 
اکمال نعمات ظاهری و باطنی در د ن آخرالزمان است که در قرآن ذکر شده است. آخرالزمان  عنددی پا ددان تددار خ تکامددل 

 روحی انسان!

ی گم کردن سوراخ دعاست کدده شددیپور را از معنابهدر حقیقت جر انات آزاد خواهی در قرون اخیر در سراسر جهان   -۲۹۰
 شی برای آزادی روح خددود در صدددد آزادی کورکوراندده اعمددال فیز کددی و اندزند. ز را به جای چارهمی  طرف پهن و واژگونه

طلیانه در سراسر جهان جملگی همین ماهیت سی، میارزات ضد استعماری و عدالتجسمانی خو ش است. میارزات سیا
  شوند.می مانند باز گری کودکانی باز گوش است که در بازی هلاککور را دارند و به
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ا ن روح نازل شده در آخرالزمان به جای ا نکه در کالید صاحیش رسوخ کند و او را از اسارت و تسخیر ماده برهاند   -۲۹۱
آورده که به دامشان افتاده و به اسارتشان درآمده و ا نک   دستبهبه تجسس و تسخیر عالم ماده پرداخته و علو  و فنونی را  

فر اد آزاد خواهیش گوش فلک را کر ساخته است که ا ن هم فر ادی مالیخولیائی و ناحق اسددت و هدددفی ظلمددانی دارد. 
کرده است جز اندکی از ای مسئولیتی بشر مدرن نسیت به روح خو شتن است که با آن چنین معاملهبی ا ن دال بر نها ت
 مؤمنین و متقین!

مربوب به نزول روح  ن مرحله از آخرالزمان که عصر ماست و حدود بیست سال است که آغاز شده ترآخر ن و کامل  -۲۹۲
 القدس است که از جان  اما  زمان نازل شده که عین وقوع ظهور آن حضرت است.هفتم  عنی روح

الهی بودن ا ن واقعه و باور و فهم حق آن، اساس و شرب لاز  برای فهم همه وقا ع ا ن دوران است و حذف خداوند  -۲۹۳
ماند: »آنانکه می خالق ا ن دوران موج  نسیان و جنون بشر ت است تا آنجا که از حداقل فهم مسائل خود عاجز  عنوانبه

کافران ا ن دوران کسانی هستند که وقا ع ا ن دوران را به  -خدا را فراموش کردند خودشان را فراموش کردند!« قرآن کر م
، کددانون خداشناسددی ا ددن دوران اسددت و منکددران آخرالزمددان شناسددیدهند جز امر الهی! آخرالزمانمی  هر چیزی نسیت

ت لفراموشی و غف –منکران خداوند هستند در لیاس هر مذه  و مسلکی که باشند. ا ن منکران دچار چنان حدی از خود 
 تربسددتی پیچیدددهده و در هر تلاشی دچار عذاب و بنشوند که در حل کوچکتر ن مشکلات خود عاجز مانمی  و مالیخولیا

 شوند.می

از آنجا که هو ت خاص انسان ناشی از روح الهی دمیده شده در کالید ازلی اوست که در طول تار خ به نسیان رفته   -۲۹۴
گدداهی انسددانی هددم عددین ای  است در آخرالزمان که ا ن روح در مرتیه برتر و کامل نددازل شددده، اوج معرفددت نفددس و خودآ

 زدگیدر خو شتن است که اگر الهیتش فهم و باور نشود به همددان شدددت موجدد  از خودبیگددانگی و شددیطان  شناسیروح
 شود چرا که ابلیس خصم روح الهی در بشر است که او را خلیفدده خدددا بددر زمددین سدداخته اسددت. و لددذا ا ددن روحددی کددهمی
تواند موج  رستگاری و آزاد ش شود به خدمت شیطان درآمده و موج  سقوطش در جهنم تکنولوژی است. ا ن روح می

 نسخ الهی است  ا مسخ شیطانی!  ا موج  عروج است  ا سقوب!  ا موج  

روح در حضرت آد  نیز موج  هیوطش از بهشت شد ز را به جای تسییح و پرستش خداونددد بدده پرسددتش حددوا کدده   -۲۹۵
ظهور نفس او بود پرداخت. و لذا در قرآن کر م مکرراً به انسان آخرالزمان اخطار شده کدده خطددای پدددرش را تکددرار نکنددد و 

الا مددان باشددد کدده روحمی  القدس است که شش مرتیه برتددر از روح ازلددیرد بخصوص که روح آخرالزمانی، روحعیرت بگی
 است که همان قرآن است و تأو ل و تجلی ا ن سخن از اما  است. )ص(القدس از محمداست. سخن روح

نی  ددا است که مغزش همچون  ددک با گدداای  ن خصم روح و فهم روحانی، بشر کلاسیک و کتابی و کلیشهترشقی  -۲۹۶
کشددد. موجددودی می ر زی شده و جهان را از طر ق ا ن اطلاعات مرده درمی  ابد  عنددی آن را ک تراشه کامپیوتری برنامه
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کتابی  –در نظرش  ک کُد،  ک ا ده،  ک فوت و فن فلسفی، علمی، فنی، سیاسی و  ک داده کامپیوتری ای  که هر پد ده
جاسوسددی هسددتند کدده براسددتی   –ی اطلاعدداتی  ها ن نددوعش کارکنددان سددازمانتراست  عنی انسان اطلاعاتی! کدده کامددل

 لشکر ان شیطانند!

فرد، گروه  ا حکومتی که میزانش منافع و بقا و حاکمیت خودش باشد مر د شیطان اسددت  عنددی در سددمت وهددم و   -۲۹۷
 ش را تحت عنوان  ک نددا  هاشود و همه ا ن تیاهیمی و جنا ات غرق هاظلمت و سقوب است و گا  به گا  در انواع جر 

کند. نظا  ولا ت فقیدده و شددخص خمینددی می   ا ا ده همچون عدالت، خدا، انسانیت، حقوق بشر، خلق و امثالهم تقد س
و اسلا  و شر عت و قرآن را هددم بددا صدددای  د ن که علناً بلیس در عصر ماست تا آنجا  کی از مشهورتر ن نوع ا ن تنفیس ا

بلند قربانی حفظ نظا  و مقا  خود ساخت و از اصول اخلاق و فطرت هیچ باقی نگذاشت و همه گناهددان کییددره را حددلال 
الفساد روی زمین شددده اسددت در همدده معه ا ران ا ساخت تا خود را حفظ نما د و مخالفانش را نابود سازد. و لذا امروزه جا

 ی د نی و دنیوی!هااصول و فروع ارزش

و معانی  ک جر ان شد داً انقلابی و راد کال و مطلق است   هافکر و تعقل و ارزش  لحاظبهانییای الهی و د ن خدا    -۲۹۸
جو و اهل تسامح و تساهل و رشد تدددر جی و دورانددی و نسددیی طل  و تکاملجر ان عمل اجتماعی همواره اصلاح  ولی در

 بوده است.

تدر جاً میانی و اصول اعتقادی و عقلددی را ز ددر پددا نهددد و واژگددون گددردد ای  شود که فرد  ا جامعهمی  و اما آ ا چگونه  -۲۹۹
در انددواع مفاسددد غددرق شددده اسددت؟ بهتددر ن نموندده چنددین   کددهدر حالیکه اصلًا متوجه ا ن واژگونی هم نشود  ای  گونهبه

سددتم و دروغ و رسددوائی در فسدداد و  لحاظبددهشخص خمینی و نظا  ولا ت فقیه و دولتمردان آن است که امددروزه  ای  واقعه
 سابقه است.تار خ کم

فر ینددد بلکدده کسددانی می کننددد و مددرد  رامی که در همان آغاز کاری را با مکر و فر   شددروع  تمنظور کسانی نیس  -۳۰۰
است که برحس  آگاهی خود قصد فر   ندارند و هدفشان خدمت به د ن و دنیای مرد  است ولی تدر جاً قول و اعتقاد و 

کنند تا خود بمانند آنگاه کدده بددین خددود و د گددران می  ی خود به پیروانشان را لگدمالهااخلاق خود را انکار نموده و وعده
کننددد. در ا نجددا سددخن از می شوند آنگاه که حق در جان  د گران است و با ا ن حال د گران را انکددار و سددرکوبمی  مخیّر

 تقواست و میزان صدق و عدل کلمه! 

 از احکددا  راکددد وای مجموعدده خمینی نیز  کی از ا ن آخوندهای کلاسیک متعلق به تار خ گذشته بددود کدده د ددنش  -۳۰۱
نمود و از آن حکددم می  شد به اصل تور ه رجوعمی  یبستدر هر کجا ش هم دچار تناقض و بن  بود کهای  جان و کلیشهبی
زد تا فرمولش بهم نر زد. او در انقلاب هم تماماً همین کار را کرد. د ن در نزد او و امثددال او، راه می  رفت و آن را دورمی  فرا

 ۵۷نیست راه رشد و تکامل انسان نیست بلکه  ک فرمول و کلیشه است که  ا هست و  ا نیسددت. ا ددن کلیشدده در انقددلاب 
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ای گونهبهدر فقه نمود و همه اصول و فروع د ن را دور زد باطل شد و لذا او تمامیت د ن و عقل خود را تحو ل اصل تور ه  
دسددتور داد که از د ن جز نا  خدا باقی نماند که اسم مستعار ابلیس شد. و برای نجات ا ن خدا که جز بر روی کاغذ نیددود 

ها نجس نشود و ا ددن آخددر ن الله را بر روی کاغذها جمع آوری کنند تا ز ردست و پا و در خیابانکه در سراسر کشور کلمه  
بددود از  ایاقدا  او برای نجات خدا ش بود خدائی که مطلقاً تهی از هر معنا و روح و نوری شده بود که فقط و فقددط کلمدده

دهددد از می مرک  و بر کاغذ و لاغیر! اصل تور ه در فقه شیعه عیاسی، اصلی است که فقیه را از مسلخ فقه خودش نجددات
شود تا فقیه بماند. ا ن کل راز پیدا ش رژ م ولا ددت فقیدده و اسددتمرار آن اسددت کدده می  طر ق ابطال امر فقهی! فقه قربانی

شددود تددا حکومددت بمانددد. خدددا می کنند تا آخوند باقی بماند. حکم باطددلمی  خمینی بنا ش را نهاد. در واقع، د ن را باطل
ی دور زدن معنابددهنه ولا ت فقیه بلکه ولا ت تور ه اسددت. تور دده  هماند شود تا ابلیس ماند! در واقع آنچه که باقیمی  باطل

جمهوری ا م.است که بددانیش خمینددی اسددت و لددذا او را دجددال آخرالزمددان نامیدددهحکم الهی است پس ا ن رژ م ابلیسی  
و فسددیلی و ای اسلامی ا ران تحقق و تجسم تشیع تار خی و فقه تار خی بود و همه امور وراثتی چنددین ظلمددانی و کلیشدده

تار خی! تشیع تار خی، تشددیع فاقددد امددا  و ثقیل و غیر قابل هضم هستند. از علو  تار خی تا د ن و عرفان و فقه و فلسفه 
 لذا ضد اما  است ز را اما  زنده است. وراثت زمانی، وراثتی ظلمانی و مرگیار است.

چیز سددت کدده از راه تددار خ بدده ارث رسددیده اسددت  عنددی از طر ددق شددجره کدده آخرالزمان، پا ان عمر تار خی هددر آن   -۳۰۲
قول قرآن کر م هاست که مظهر و تجسم خود ابلیس است. ز را بای  نش مذه  شجرهترسلطانش ابلیس است که مهلک

ابلیس موجودی لامذه  و منکر خدا نیست بلکه پیرو خدای ذهنی و تار خی است که فقط  ددک کلمدده اسددت  ددک واژه! 
هاست که ربش ابلیس است. و خمینی تجسم ا ن ابلیسیت در جهان تشیع بود واژه خدا که سرچشمه همه واژگونسالاری

 و لذا او را دجال شیعی نامیم!

بددرد بلکدده نمی انسان صاح  روح و د ن حیّ و قیو  و در ولا ت اما  زنده هرگددز از ماد ددت ا ددن دنیددا ندده تنهددا ارثددی  -۳۰۳
های حلال او نیز در ا ن دنیا گلوگیر و نامیارک و رنجورکننده اوست. او وارث روح الهی در زمین است و همین برخورداری

نهد از برای طالیان روح و د ن زنده که وارثان حقیقی و فرزندان روحانی می کند به ارثمی روح را در خلق جد دی که برپا
خورند که آنهم رزقددی می برند و حداکثر میراث ماد ش رانمی او هستند. نژاد مادی او اگر به او کافر باشند از ا ن روح ارثی

 گلوگیر از برای ا شان است.

 هاشوند و با همین صورتمی وارثان تار خی زمین، در زمین مسخ شده و در خاک و آتش و نیات و حیوانات ترکی   -۳۰۴
 -دند که ا ن بد بازگشتی است. )قرآن کر م(گر بازمی

برند نه خاکش را! و نیز قلوب مؤمنددان را! روحانیددان ندده از ماد ددت می  ی صاح  روح، روح زمین را به ارثهاانسان  -۳۰۵
 برنددد و ندده بددرای شددجره خددود ارثددیمی  که ندده از شددجره خددود ارثددی  طورهمانگذارند!  می  برند و نهمی  زمین و شجره ارثی

 گذارند.می



56 
 

المقدددس جنگددی کافراندده و ابلیسددی مسیحیان و  هود بر سددر تصدداح  بیت  بنابرا ن جنگ تار خی بین مسلمانان و  -۳۰۶
 است از هر سه جان !

که فهمی ظلمانی و مرده و لذا افسرده است که برای احیای خود دست بدده ای  شجره  –دو فهم دار م: فهم تار خی    -۳۰۷
جهددت ی فیز کددی ندددارد. فهددم تددار خی نها تدداً هازند. و فهم الساعه و زنده که نیازی به واکنشمی توحش و تجاوز و فسق

 ابد نمی  ابد کهمی پندارد که با ز ر و رو ساختن شرا ط فیز کی نجاتمی  شود ومی  نجات خود انقلابی و برانداز و خونین
گردد و بالاخره آشکارا بدده بندددگی و پرسددتش شددیطان و می خود هلاک  دستبهو متجاوزتر شده و عاقیت    ترو فقط وحشی

 کشد.می انهگر ی خیالی و سلطههارسد و دست از همه آرمانمی طاغوت

امکان ندارد کسی که ا مان داشته و آن را قلیاً درک و تجربه کرده باشد روزی تحت هر شرا طی قلیاً انکارش کند و   -۲۰۸
شود و فرد در خلاء می بتواند کافر شود. بلکه در شرا ط سخت ممکن است دچار نفاق شود که ا ن نفاق الیته از شرک آغاز

انتهاست. و ا ن بدتر ن سرنوشتی است کدده بی السافلین که ظلمتیکند در درک اسفلمی  بین کفر و ا مان تدر جاً سقوب
 معنوی دچارش گردد. لحاظبهتواند می انسانی

باشددد ز ددرا ا مددان می تعر ف و توصیف عقلانی و علیتی ا مان امری بس دشوار و لطیف اسددت و عددین تعر ددف روح  -۲۰۹
رساند می  آور و جادوئیبه احساس ا منی و اطمینانی حیرت  ناگاه او راهشود و بمی  نخستین روحی است که بر قلیی نازل

شددجاعت و صددداقتی عظددیم در قیددال   صددورتبهباره که خداوند هست و در همه حال مراق  اوست. ا ن اطمینددان  در ا ن
دهند. چنددین می پندارند و  ا شد داً مورد شک و اتهامش قرارمی  که سائر ن او را د وانهای  کند به گونهمی  مخاطرات بروز

بخشد مطلقاً قابل طرد و انکار نیست. بنابرا ن ادعای تغییددر ا دددئولوژی می  حس عظیمی که به فرد قدرت و  قین خدائی
ده باشد و فردی کافر دل به لیاس د ددن ت مگر ا نکه هرگز چنین ا مانی نیوی انکار ا مان مذهیی ادعائی دروغ اسمعنابه

کند آنهم انکدداری رذ لاندده تحددت می   ابد و آن را انکارنمی  درآمده تا به منافعی برسد و د گر در لیاس د ن برای خود نفعی
ناگاه تغییر ا دئولوژی هگونه که در دهه پنجاه در سازمان مجاهد ن رخ نمود و تعدادی از کادرها بعنوان تکامل فکری! آن

طرزی ناخواسته به سمت روحانیت قشری و هب ۵۷گونه رهیری انقلاب سازمان را مارکسیست اعلان نمودند و بد ن  داده و
خمینی رفت که دشمن هر تفکر و تعقل در د ن بود و پس از پیروزی انقلاب نیز همه جر انات فکری و بخصوص   صشخ

ی خائن و تیهکار بودند که سرنوشت انقلاب ا ران را به هاتفکر د نی و د ن عقلانی را قلع و قمع نمود. در واقع مارکسیست
ا نجا کشانیدند و برای تحکیم رژ م خمینی نیز دست به هر خیانتی زدند از حزب توده تا فدددائیان! و لددذا عاقیددت خمینددی 
ماند و چندتا آخوند تشنه قدرت که د گر نه به خدا اعتقادی داشتند نه د ن و نه حتی فقاهت خودشان! ز را فهمیده بودند 

توان در قلوب مرد  راه  افددت و لددذا سددرکوب و زندددان و اعدددا  تنهددا روش بدداقی نمیای  که با چنین د ن و خدا و فقه مرده
 ماندن در قدرت بود و تور ه که ذات فقه و هو ت تار خی آنها بود. و تور ه در  ک کلمه  عنی مکر با خدا و خلق!
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قول دکتددر هفهم و عقل آدمی درباره واقعیت جهان و زندگی هیچ ربطی بدده سددواد و کتدداب و مدرسدده ندددارد وگرندده بدد   -۳۱۰
 ن سددلطان از آب تر ن و د وانددهترسروش که خمینی با سوادتر ن و دانشمندتر ن سلطان کددل تددار خ جهددان بددود، احمددق

افتاد. خمینی خر دجالی بددود کدده هشددتاد نمی  درنمی آمد. و خود سروش هم که وارث ا ن نفاق است سر پیری به هذ ان
ی کسدد  هدداتواند باشد و  کی از روشمی  سال کتاب حمل کرده بود. کتابت  کی از وسائل اشاعه و انتشار فهم و معرفت

تواند از وسائل اشاعه و انتشار کفر و جهل و جنون هم باشد اگر روحی می که  طورهمانآن به شرب وجود روح در اهلش!  
 در میان نیاشد.

 با ستی بدده حکومددتمی  ن آخوند شیعه عصر ما در همه علو  اسلامی بود وترکردهیلخمینی، باسوادتر ن و تحص  -۳۱۱
معلو  شود که ا ن سوادش جز ظلم و ظلمتش نیست و عین کفر اوسددت. و ا ددن رسید و سوادش به عمل درمی آمد تا  می

 معنای ظهور دجال آخرالزمان است: دجال اهل کتاب!

 بودنددد و تددا خمینددی بدده عرصدده ظهددور و حکومددتاش  برند کدده برپاکنندددهمی  بنابرا ن روح انقلاب را کسانی به ارث  -۳۱۲
رسید. ظهور خمینی، خروج ظلمت از بطن د ن بود که در طول تار خ در آن نمی رسید ا ن ارثیه روحانی هم به اهلشنمی

 رخنه کرده بود.

با سددت بدده می شددیعی در تددار خ اسددت. او  –موسو  به معارف اسددلامی  ای  خمینی خود بزرگتر ن قربانی علو  عار ه  -۳۱۳
شوند که گوئی عین اسلا  هستند و اسددلا  می  رسید تا بد هی گردد که ا ن علومی که اسلامی و شیعی نامیدهمی  قدرت

و  اندجز ا ن نیست، ظلمت محض و شقاوت و رذالت تما  و کمددال هسددتند و کفددر کدداملی کدده در ا ددن علددو  پنهددان شددده
زند. ز را او جامع همه علو  و معارف تار خی بود از فقه و اصددول و کددلا  و فلسددفه و عرفددان و می  ابلیسی که کوس انالحق

تفسیر و حد ث و هر آنچه که در کت  تار خ اسلا  جمع آمده بودند. مغز او بواسطه ا ن معارف واژوی و واژگونسالار دچددار 
 ن تقددوا و اخددلاق عرفددی و شددرعی را هددم در حکومددت رعا ددت ترچنان کیر ابلیسی شده بددود کدده حتددی نتوانسددت ابتدددائی

نما د.خمینی بزرگتر ن حجت واژگونسالاری علو  تار خی در د ن است که در عرصه عمل ا ددن واژگوندده بدده عرصدده ظهددور 
 خواستند و رسیدند.نمی رسید و همه پیروانش را کیش و مات کرد جز تیهکارانی که از او جز قدرت

ی تار خی و بلکه فراتار خی برای بشر مدرن بوده است اگر حق هاو شانس  هاعصر انقلابات، عصر بزرگتر ن فرصت -۳۱۴
ا ن انقلابات را براستی در ابد که در ا ن صورت به اندازه  ک تار خ چند هزار ساله ز سته است. ا ن و ژه انسان آخرالزمان 

و  شناسددیی ورود بدده آخرالزمددان هسددتند. پددس انقلابهددااست که بددر محددور انقلابددات پد ددد آمددده اسددت. انقلابددات درب
  جدائی ناپذ رند. شناسیآخرالزمان

کسانی انقلاب کردند که آستانه آخرالزمان را در نفس خود درک کرده بودنددد و لددذا بددرای ورود بدده آن از جددان خددود   -۳۱۵
 گذشتند.
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آخرالزمان  عنی به پا ان رسیدن مهلت بشر جهت الحاق به پروردگار و لقای حق! و لذا آخرالزمان بددا ظهددور پیددامیر   -۳۱۶
باشددد و هددر کدده ا ددن می گردد. و ا ن عرصه لقاءاللهمی اسلا  و واقعه معراج و لقاءالله آغاز شده و با ظهور اما  زمان کامل

 مهلت د دار و الحاق به حق را از دست بدهد از ز انکاران است.

پس زمان بشری همان فاصله بین انسان و خداست. ا ددن فددراق و جدددائی و بیگددانگی انسددان از خو شددتن خددو ش   -۳۱۷
رسد.  عنی می سرمان به اوج خود رسیده و مهلتش بهاست. پس زمان  ا تار خ  عنی دوره ا ن از خودبیگانگی که در آخرالز

خودی مطلق بی کند که مظهرمی رسد و  ا از خو شتن خو ش به کلی ساقط شده و در آغوش شیطان سقوبمی  ا به خدا
است و فراق و لعن ابدی تا قیامت! و کانون مرکزی ا ن لقاء و الحاق به حق وجود اما  است. و ا ن هسته مرکزی هر فهم 

 المستقیم رسیدن به خداست در خو شتن!ر آخرالزمان است ز را اما ، صرابراستین د

موج  ابتلای به آنهاست تا آنجا که عین آنهددا و بدددتر از همدده  هاعد  فهم راستین و توحیدی نسیت به بدها و بدی  -۳۱۸
 پددرداز م! پددس فهمیدددن موجدد  نجددات اسددت و رهددائی از هددر آنچدده کدده بدشددانمی  تقد س آنها  شو م و آنگاه بهمی  بدها
راه نجاتی از آنها نیسددت در غیددر  هاست جز فهم راز ا ن بدیهاو پلیدی  هادانیم. آخرالزمان که عرصه ظهور انواع بدیمی

شو م و ا ددن سددرآغاز می ا ن صورت ابتلای به آنها و افتادن در دامشان حتمی است. وقتی بدی را فهم نکنیم از آن متنفر
 شو م.نمی رسوخ بدی در ماست ز را اگر در ما وارد نشوند از آنها متنفر

ست که اگر آنها را براستی فهم هاو ناپاکی  هاو پلیدی  هالحاظی آخرالزمان در مراحل نخستین تماماً ظهور شرارتبه -۳۱۹
گوندده کدده در فهم ماهیت خود آخرالزمددان اسددت آن  هاکلید فهم ا ن شرارتی به آنها در امان نیستیم. و شاهنکنیم از ابتلا

 -شوند.« قرآن کر ممی »و در آن روز اسرار آشکار ا م:شرح نموده

الراحمینددی ن آخرالزمددانی، بدداور عمیددق بدده ارحمگوهره  معنوی و عقلانددی فهددم راسددتیا م  که نشان داده  طورهمان  -۳۲۰
آ ددد و در می خداوند در ا ن عرصه است. فقط با چنین باوری قدرت و شهامت فهم ا ن همه فجا ع و شرارت نو به نو پد ددد

رو م. پددس وجدده ورود و می در آن فرو کهدر حالیز م  گر صورت به طرزی خودفر یانه و موهو  از ا ن ظهورات میغیر ا ن
نزد ک شدن به وقا ع آخرالزمان همان وجه رحمانی است. و انسان جد د در آخرالزمان مخلوق چنین فهمی اسددت کدده از 

صورت بر آتش ا ن دوران وارد شده و از اهالی جهنم شود و در غیر ا نمی  درب رحمت مطلقه و جنات نعیم بر جهان وارد
 است. ا ن هر دو صورت از ورود در سوره رحمن مذکور است که سوره خلق جد د انسان است.

شنیدن  ا خواندن اخیار آثار خداوند و اسرار وحدت وجود در عالم و آدمیان بدون حرکت جدّی و جهادی در مسددیر   -۳۲۱
شود کدده خمینددی  ددک نموندده کامددل از ا ددن می شهود و الحاق به آن و لقای الهی منجر به ظهور و بروز دجالیت در اهلش

زند و میدل بدده دجددالی می عملی، امر را بر اهلش مشتیه نموده و کوس انالحقبی حرکت است. چنین خوانشبی  خوانش
 که خمینی شد! طورهمانشود می شقی و د وانه
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وحدت وجود بزرگتر ن خیر آخرالزمانی از جان  امامددان و اولیددای حددق و عارفددان واصددل اسددت کدده بددانیش محمددد   -۳۲۲
 رود.می دجالیت سویبهباشد. هر که ا ن اخیار را بخواند و در مسیرش حرکت نکند می مصطفی در معراجش

از وجددوه روانددی و اجتمدداعی و تددار خی و بیولددوژ کی و   شناسددیتوانددد خددودش را بشناسددد و انساننمی  انسان هرگز  -۳۲۳
اقتصادی و فرهنگی و امثالهم مطلقاً قابل اتکاء و اطمینان نیست الا ا نکه خدا را با همه صفاتش در انسان در ابیم. آدمی 
اگر نتواند حضور و وجود خداوند خالق را در صفات و امیال و افکار و اعمال و حواس و عواطف خو شتن درک نکند اسددیر 

دای کدده خدد  طورهمانا ده خداست که فقط باز چه ابلیس و پیروان اوست. و خدای فلسفه و عرفان نظری  ک ا ده است 
قول پیددامیر و هئی هستند که مخلوق بشرند نه خالقش! پس براسددتی کدده بدد هاعلم کلا  و تفسیر! و همه ا ن خدا ان، ا ده

شناسند و خداشناسی جز از طر ق معرفت نفس ممکن نیست. رابطه می شناسند خدا رامی فقط کسانی که خود را  )ع(علی
خدا، رابطه بین بود و نیود است رابطه بین ال و لا است. و لددذا انسددانی کدده خدددا ش را در خددود   –بین انسان و خدا  ا خود  

 شود. الله ظهور خدا از انسان است و انسان الهی!می  افت ال لاهی

کند. هر کلمه هددر سددخن می ای، معنای د گری استخراج و درکاز فهم در هر کلمه و جملهای  هر فهم و هر مرتیه  -۳۲۴
لااقل حاوی بیست و  ک معنای درونی است که برخاسته از بیست و  ک جا گاه وجودی بشر ای هر آ ه هر پد ده و واقعه

ور از هفت طیقه دوزخ و برزخ و بهشت است. و ا ن حقیقت در قلمرو د ن و ا مان و باور مذهیی اگر انکار شود و درک و با
در  هاهمدده فرقددهشود و سرچشددمه پیدددا ش ا نمی بست معنوی در د ن و مفاهیم قرآنینشود موج  انحراف و نفاق و بن

از نفهمی ا ددن حقیقددت اسددت. فقددط براسدداس  هاو جنگ های متخاصم! همه خصومتهاگردد فرقهمی  درون  ک مذه 
گیرد و نها تدداً بدده می چنین درک و باوری است که هر کسی در هر مرتیه از فهمش از د ن و دنیا در مسیر رشد و تعالی قرار

 گردد.می حقیقت هواللهی کلمات و وقا ع نائل

ی انقلابی و کل جامعه ا رانددی نیددز کشددف و فهددم نگددردد هادجالیت خمینی در رهیری انقلاب اگر در ماهیت گروه  -۳۲۵
 جامعه ا ران هنوز راه نجاتی نیافته و با هر تغییر رژ می سرنوشتی بدتر رخ خواهد نمود.

دجالیت فرهنگ ا رانی از وجوه مذهیی و اقتصادی و سیاسی چه بود که اکثر ت قر   به اتفاق مرد  بدده دجالیددت   -۳۲۶
خمینی لییک گفتند و به دامش افتادند و هنوز هددم در دامددش هسددتند. معنددای آزادی، اسددتقلال، عدددالت، جمهور ددت و 
اسلامیت در نزد ا رانیان و بخصوص متفکران انقلابی چه بود؟ دجالیت ا ن شددعارهای محددوری انقددلاب را با سددتی فهددم 

 نمود.

ترد د تعر ف و معنای آزادی و عدالت و جمهور ت و اسلامیت در نزد انقلابیون واژگونه بددود کدده امددروزه بدده اشددد بی  -۳۲۷
 عنددی بدده آزادی ضددد آزادی، عدددالت ضددد عدددالت، جمهور ددت ضددد ا م اسارت و ظلم و اسددتیداد و لامددذهیی دچددار شددده
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فرهنگ ضد ارزش و ضد د ددن و ضددد انسددان شود که فرهنگ ا رانی  ک  می  جمهور ت و اسلامیت ضد اسلامیت! معلو 
 بوده است  عنی فرهنگ ضد فرهنگ!

و  اندددو احساسات در نفس ناطقه بشر و جامعه کافردل دارای مفاهیمی واژگونه  هاو ا ده  هاکلمات و معانی و ارزش  -۳۲۸
هر آنچه که برای مؤمنان خیددر و فرما د می که قرآن کر م طورهمانشود. می  چون به عرصه عمل آ ند ا ن واژگونی آشکار

توان بر ا ددن واژگددونی می پاک و درست است برای کافران شر و ناپاک و نادرست است. و فقط با خرد د الکتیک د الکتیک
گونه واژگونسالار بوده است و لذا رهیری فائق آمد و براستی منقل  و ز ر و رو شد. و اکثر ت قر   به اتفاق جامعه ا ران ا ن

  ک انسان واژگونسالار را گردن نهاده است و هنوز هم اسیر آن است.

و از آنجا که ا ن واژگونسالاری لیاس د ن بر تن داشت تا ا ن حد پیچیده و سحرآمیز گشت ز ددرا کلمددات و مفدداهیم   -۳۲۹
کند. و دجالیت همان کفر مقدس است  عنی کفر ابلیسی کدده خددود  را بددا واژه و ا ددده می  د نی ا ن واژگونی را تقد س هم

 کند. که ا ن تقد س واژگونسالاری در جوامددع مدددرن غربددی بددا عندداو ن و مفدداهیم علمددی و فنددی صددورتمی  خدا تقد س
گونه د نی رسوا شده بود لیاس علم و فن بر تن نموده و بد ن  لحاظبهچون  ای  پذ رد. فاز دو  انقلاب به رهیری خامنهمی

فنددی قددرار داشددته اسددت. پددس در  –واژگونسالاری خود را تقد س نمود که معضله انرژی هستی در رأس ا ن سددوژه علمددی 
فدداز د نددی و علمددی! و ا ددن واقعدده دال بددر واژگونسددالاری اندددر ا م  انقلاب ا ران شاهد دو فاز واژگونسددالاری مقدددس بددوده

واژگونسالاری د گر است. و ا ن سرّ جادوئی پد ده انقلاب اسلامی ا ران و رژ م ولا ت فقیه است که همه جهانیان را گیی 
و میهوت ساخته و ا رانیان را در دو مرحله از مالیخولیا مسخ نموده است. و ا ن معنای دجالیت تو در توی جامعدده کنددونی 

باشد که در می ا ران در لوای ولا ت فقیه است. با توجه به ا ن نکته که خود فقه شیعی هم ذاتاً حامل عنصر واژگونسالاری
اصل تور ه نهفته است که ا ن تور ه در جوهره فرهنگ ا رانی در طول اعصار و قرون جر ان داشته و ماهیتش شده است 
و ا ن همان عنصر دروغ و مکر و ر ا در فکر و فرهنگ و اخلاق ا رانیان و بخصوص شیعیان عیاسی است. کفری که خددود 

گددردد سددینه و زنجیددر و می نما د و هر کجا هم که رسددوامی کند و با علو  و فنون بغی هم تقد سمی  را با فقه تور ه توجیه
اندازد. و همه ا ن مراتدد  واژگونسددالاری بددر مینددای می کند و جنگ به راهمی زند و اگر باز هم موفق نشد قتل عا می  قمه

پرسددت کافرنددد و نژادپرسددت و ی تددار خی و تار خها. و همدده انسدداناندددژهکنددد کدده در نفددس کددافران وامی کلمدداتی عمددل
 خودشیفته!

ی بسددیاری اسددت: واژگونسددالاری فقهددی، هاسددت کدده در خمینددی دارای لا ددههادجالیت عین واژگونسالاری ارزش  -۳۳۰
گوندده گرفت و بد نمی  بهرهای  طرز رندانهی مدرنی چون جمهور ت و سوسیالیز  هم بههافلسفی و عرفانی که از دجالیت

از همدده جر انددات چددپ معرفددی کددرد و  ترو کمونیست  ترو راد کال  تراز همه پیروان دموکراسی و چپ  ترخودش را دموکرات
ی هددادر گروه  هاگونه همه را خلع  د نمود و سرکوب کرد تحت عنوان دفاع از مستضعفین! همدده ا ددن واژگونسددالاریبد ن

خود  کهدر حالیانقلابی و طیقات مرد  وجود داشت که خمینی ا ن شعارها را از همه گرفت و برای خودش مصادره کرد. 
واژگوندده  مهکلن شدداهمعنای مستضعفین در قاموس خمینی و همه مسلمانان انقلابی  ک معنای واژگوندده بددود و لددذا بددا ا دد 
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برنددد )در قددرآن( اولیددای الهددی و می هم وارونه گشت. ز را آن مستضددعفینی کدده زمددین را بدده ارث هابسیاری د گر از ارزش
که ضعفی اختیاری است  اندصالحین و مخلصین هستند که به دلیل پشت کردن به دنیا در حیات مادی دچار ضعف شده

ب را بدده خدددمت گرفددت در جهددت ی موجددود در فرهنددگ انقددلاهاگوندده خمینددی همدده واژگونسددالاریو ندده جیددری! و بد ن
و  هدداسازی و نابودی پیروانشان! و ا ددن واژگددونی اندددر واژگددونی د گددر اسددت در دجالیددت خمینددی! تددا ا ددن واژگونیواژگون

ای  ی انقلابی و رهیر ش  عنی خمینی عمیقاً درک نشود و به توبههای مضاعف و تو در تو در دجالیت گروههاواژگونسالاری
 عارفانه نرسد هیچ راه نجاتی برای مرد  ا ران متصور نیست حتی اگر خود اما  زمان هم ظهور نما ند.

همددان سددلطه احددزاب  و در عمل اندخلق، توده، مرد ، پرولتار ا، رنجیران و غیره دارای ذاتی واژگونهدفاع از حقوق    -۳۳۱
عرفانی خود  –فلسفی  –باشد. و خمینی همه ا ن مفاهیم واژگونه را در  ک واژگونی خاص فقهی می  خواهمستید و تمامیت

را از میان برداشددت و در  هاگرفت و پیروان ا ن واژهخود  را به خدمت    هاگونه همه ا ن واژگونسالاریبندی کرد و بد نبسته
گوندده دجددالیتی غربددی در هسددتم. بد ن ترو دمددوکرات ترو سوسیالیسددت تددرو انقلابی  تددرواقع گفت که: مددن از همدده خلقی

در رهیری خمینی بود. آنچه که  هاشدگی همه گروهمسخی مضاعف گشت و ا ن راز افسون فقهی دچار –دجالیتی شرعی  
غا ت شددد دی بددود کدده در خمینددی وجددود هکنندگی بدد نین افسون نمود قدرت دجالی و مسددخی انقلابی را چهاهمه گروه

باشد. تا ا ن حقیقت فهم می داشت و ا ن همان معنای کار زمای جادوئی خمینی است که جاذبه و افسون واژگونسالاری
همه فلاکتی که به سر مرد  ا ران آمده و نه راهی برای خروج از ا ن نشود نه خمینی و انقلاب ا ران فهم شده و نه راز ا ن

واژگونی ممکن است. ا ن مسخ ظلمانی هنوز هم بر ملت ا ران و کل اپوز سیون داخددل و خددارج مسددلط اسددت. و ا نسددت 
 مسئله!

اسددت. اگددر بدداطن بددین ای  ی انقلابی عصر ما کار بسددیاری سددادههاو ا دئولوژی  هادرک واژگونسالاری در ا ن ا ده  -۳۳۲
ی منتهی شدند؟ چرا ترو جامع تربه اسارت و استیداد عمیق  بخشادیبینیم! چرا همه انقلابات آز می  نیستیم ظاهر را که

ئی تمددا  هددابدده حکومت هاو همه جانیه کارگران ختم شدند؟ چددرا همدده دموکراسددی  تربه استثمار کامل  هاهمه سوسیالیز 
گذارنددد. نمی برای مددرد  بدداقیای امنینی تید ل شدند که تا اعماق زندگی آحاد مرد  رسوخ کرده و کمتر ن اراده  –پلیسی  

ی انقلابددی هددا ک از ا ن افراد و گروهست ز را هیچها ن معنای واژگونسالاری ماهیت ا ن اند شهتر ن و علنیترا ن ساده
مطلقاً دلی به مرد  نداشته و کمتر ن شوقی برای سعادت مرد  به کار نیستند و جز قدرت مطلقه خود و احزاب خود همّ و 

ی انقلابددی را عیددان هددابددود و بدداطن همدده ا ددن آرمان هدداقیامت همه ا ددن واژگونی مثابهبها ران  ۵۷غمی ندارند. و انقلاب 
 آرمان ولا ت فقیه بود که هزارسال برا ش انتظار کشیده بود. شساخت که مهمتر ن

جر انند. نفس  هر کلمه در نفس ناطقه آدمی حامل دو معنای متضاد است و طیفی از معانی که بین ا ن دو ضد در -۳۳۳
آفر نددد. می آوری از ا ن گردش معانی کلمات است که سرنوشت و روان و اعمال و افکددار هددر کسددی راناطقه کارگاه حیرت

نفس ناطقه آدمی و هو ت فردی او مخلوق د الوگ و د الکتیکی بلاانقطاع بین معانی اضدادی ناشی از کلمات اسددت بدده 
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 مانند اقیانوسی که در آن هددزاران آبددزی ر ددز و درشددت دائمدداً در حددال تعامددل و تیددادل و تقابددل و بلیعدددن  کددد گر و زا ددش
 باشند. ا ن هسته مرکزی معرفت نفس است که عناصر ذاتی و حیاتی آن کلمات هستند.می

در ای ا نست کدده هددر کلمدده ترا نطور نیست که فقط کلمات متضاد با  کد گر در تقابل و تعامل باشند بلکه اساسی  -۳۳۴
دائماً به کلمات باشد و می خودش حامل ا ن دو قولوی معنوی است که در دورن خود در گردش و تعامل د الکتیکیذات  

شود. ا ن واقعه مرکز ت شناخت روح است ز را کلمات هر  ک حاوی روحی از می گردد و تکثیرمی و لو معانی جد دی تأ
 شود. کلمات عناصر ذاتی روح هستند.نمی جان  خداوند هستند و روحانیت آدمی جز از طر ق ا ن کلمات حاصل

طور مثال کلمه آزادی در نفس ناطقه هر کسی بین دو قط  معنوی در کشاکش است که  ک قط  آن شورش و به -۳۳۵
طلیی و جنگ است و قط  د گرش سددیطره آرا  و جهددانی و صددالحانه و متحددد بددا هسددتی آدمیددان انقلاب و نزاع و قدرت

اسددت.  ددک معنددا ش خشددم و نفددرت و نددابودی اسددت و معنددای د گددرش صددلح و وحدددت و عشددق اسددت. همدده کلمددات 
میزانی کدده اند در درجات و شدت و حدّت گوناگون بسته به فعالیت و خلاقیددت نفددس ناطقدده در هددر کسددی! بددهگونههمین

 است.  ترباشد ا ن تضاد و جوشش و د الکتیک هم خلاق ترقدرت تفکر و ذکر و تعقل شد دتر و عمیق

انسانی که دارای تفکر و تذکر و تعقل و نظارت بر نفس و نور معرفت نیست ا ن قطییت معنوی کلمددات همددواره در   -۳۳۶
گردد می ا ستد و در  کسو واژگونز حرکت و د الوگ د الکتیک بازمیقطیی گشته و ا کسوی ا ن جاذبه متمرکز شده و تک

زنند  ا د گران می شوند که  ا خود فرد رامی شود. در ا نجا کلمات تید ل به اسلحهمی  عنی از تعادل و عدل کلمات خارج
 کشد  ا د گران را!  ا ا ثارگر است  ا قاتددل! و ا ثارگراندده د گددران رامی  را! چنین کسی  ا عاشق است  ا خصم!  ا خودش را

 کشد! ا ن انسانی واژگون شده در خو شتن است به واژگونی کلمات در  کی از دو قط  معنوی آن!می

بنابرا ن نها ت و قل  معرفت نفس و خودشناسی روح، شناخت د الوگ د الکتیکی کلمددات اسددت در نفددس ناطقدده   -۳۳۷
ی ی معنددوهدداخو شتن! کسی که از چنین معرفت روحانی و د الکتیکی غافل باشددد محکددو  بدده سددقوب در  کددی از قط 

کنددد کدده آدمددی در نمی  گشتن در روان خو ش است. در بلندمدت فرقددیشدن و واژگونکلمات است و ا ن عین وقوع واژه
کدا  سمت ا ن اضداد معنوی کلمات واژگون شود طددرف خیددرش  ددا شددرش! ا ثددارگر از آب درآ ددد  ددا متجدداوز! ز ددرا همدده 

سددتانند  عنددی بدده می  پردازند. ز را همه ا ن ا ثددارگران بددالاخره انتقددا می  ی به تجاوزترو نامرئی  ترا ثارگران به روش لطیف
کد گرند در دو شرا ط متفاوت: خیرگرائی همددان شددرارت در شددرا ط غلطند. شر و خیر فرزندان نیابتی  قط  مقابل درمی

ر و شددرور هددر دو واژگونههدداضعف و ناتوانی است. و لذا آد   سددلاح اسددتفاده عنوانبدده هدداو از واژه اندددی بدده اصددطلاح خیددّ
رهائی نداری. ا ن خودآگاهی عرفانی موج   هاهکنند. تا ا ن حقیقت را درک نکنی از خیر و شر و بازی واژگونسالار واژمی

کنی که ورای خیر و شر است و آن صدددق می احد ت هواللهی کلمات عروج و خروج سویبهد الکتیک د الکتیک شده و 
شکافد و آنها می شود امامی که بین معنوی ا ن اضداد رامی و عدل و حق کلمات است که به  اری روح اما  میین ممکن

کند به قدرت علم تأو ل که اجر خروج از شجره تار خی خو شتن است و لددذا ذات انسددانی ا ددن علددم کدده علددم می  را تأو ل
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باشد که نخستین اما  میین است که از ثنو ت بین خددود و می  نجات و رهائی از اضداد و ثنو ت است همانا ابراهیم خلیل
 خدا خروج نمود.

باشد که در نفددس فددرد واژه شددده اسددت میای تا زمانی که هر معنائی ضدی دارد واژگونسالار است و ناشی از کلمه  -۳۳۸
  عنی سیاه و ظلمانی و ثقیل و غیرقابل تأو ل!

 دو معنای متضاد دارد از صدق و عدل و حق خود بیگانه است.ای تا زمانی که هر کلمه -۳۳۹

لاهی است. و نور کلملالله است که قل  کلمات را شکافته به دو معنای خیددر و شددر! و   –هو ت اضدادی کلمات ال    -۳۴۰
ا نک انسان با ستی دوباره به هو ت احدی کلمات برسد و از میانه ال و لا عروج نموده و به نور احد ت الله نائل آ د. »بگو 

 -که خیر و شر همه از اوست.« قرآن

که من همان ال  ا خیر است و د گددران هددم لا  ددا شددرند!  ای! ال و لا همان من و د گری است در معنای هر کلمه  -۳۴۱
اوی کلمدده  سددویبهاساس د الوگ د الکتیکی در ذات آن است که با ستی از ا ن بددین ای  تو در هر کلمه  –ا ن ضد ت من  

ز را من هرگز واحد نیست ز را در خودش  -قرآن «احد است!»بگو که او الله و عروج و تأو ل نمود که  گانگی ال و لا است:
 باشد پس دوگانه است.می حامل تو )د گری(

آزادی، استقلال، عدالت، مرد  سالاری، اسلامیت، انسانیت وو... همگی در نزد عامدده مردمددان کددافردل، کلمدداتی   -۳۴۲
 واژوی و منی و ضد د گران است و لذا همه ا ن مفاهیم واژگونسالارند و در عرصدده عمددل ماهیددت واژگددونی خددود را آشددکار

 کنند.می

سازد کلمه خدا  ا الله است آنگدداه کدده منددی می   ن کلمات که از اهلش  ک دجالترو اما واژگونسالارتر ن و ابلیسی  -۳۴۳
شود: خدای من! و لذا خداوند در کتابش هرگز با ضمیر »انا« با مرد  سخن نگفته است و همه جا  ددا ماسددت  ددا او! و لددذا 

که در خمینی و ولا ت فقیدده رخ  طورهمان»خدای من« موج  اشد انشقاق معنوی تا سر حد تضاد مطلق و نابودگر است 
 -شود مگر ا نکه او باشد! قرآن کر منمی خدا هرگز پرستیده «الله لا اله الا هو!»نمود:

ش از شجره  خودش نیست و از عجم است. و ا نست گروهی که اما  گر و لذا اما  زمان هم در عرصه ظهور و ناجی -۳۴۴
شددوند و نمی دانند هرگددز از رحمددت و نجدداتش برخددوردارمی زمان را منی ساخته و فقط منجی قو  و شجره خود )سادات(

روا ت از امامان  ها ابند. ز را طیق دهمی عربی و غیرهاشمید ز را ظهورش را غیرتار خی و غیرکننمی بلکه بر علیه او قیا 
کدده  طورهمددانکند. می کند از غیر خود ظهورنمی ما، قائم آل محمد و مهدی موعود از عجم است  عنی از خودش ظهور

شود می کند! هر که ضد خود شد خودآ شده و هر که خواست خود باشد ضد خودمی خورشید حقیقت هم از مغرب طلوع
  عنی شیطان! 
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توانددد بددر می کردن فقیه در صدور احکا  است تا آنجددا کددهشیعه عیاسی آن عنصر مرکزی مطلقه  اصل تور ه در فقه  -۳۴۵
همین اساس جای خیر و شر را عوض کند و حلال و حرا  را جابه جا نما د. ا ن ولا ت مطلقه فقیدده پددس از هددزار سددال در 

گونسالارتر ن نظا  حکومتی و اجتماعی در تار خ را به عرصه ظهور رسانید. ا ن جمهوری اسلامی لیاس عمل پوشید و واژ 
زند و ا ن اصل تا به امروز در کت  می اصل تور ه همان حضور ابلیس در فقاهت شیعه عیاسی است که علناً کوس انالحق

ه از جملدده آنهاسددت. ا ددن همددان اصددل واژگونسددازی معددانی و شود که کتاب مکاس  و لمعمی  تدر س  هارسمی فقه حوزه
ست که رسماً در فقه شیعه عیاسی تییین و تدددو ن شددده اسددت و چنددین چیددزی در تددار خ بشددر در هددیچ مکتدد  و هاارزش

 عنوانبددهعلنی اظهار نشده است الا در مکتدد  فلسددفه سیاسددی ماکیدداولیز  کدده امددروزه در سراسددر جهددان طور  بهمذهیی  
و قانونمنددد اسددت کدده از  مورد لعن بشر ت مدرن است. اصل تور ه همان ماکیدداولیز  فقهددی  سرچشمه پلیدی در حکومت

ی اولیه ا ن مذه  ابلیسددی شددیوخی چددون شددیخ هامذه  شیعه عیاسی مذه  ابلیسی را پد د آورده است که ا دئولوگ
 طوسی و شیخ صدوق و مفید بودند.

ی درست کلمه کسی است که در فهم کلمات و معانی از خیر و شر امور فرا رفتدده باشددد در معنابهانسان معنوی هم    -۳۴۶
ی است بین نفع و ضرر نفسانی و دنیو ش در قیال جهددان بیددرون! بدده خواه ناخواه مادی و غر زی و واکنشصورت  غیر ا ن

ی خیر و شر از تعادل  هاواژگون نشده و در  کی از قط اش  بیان د گر انسان معنوی کسی است که کلمات در نفس ناطقه
خارج نگشته باشد و دارای صدق و عدل کلمات در شعورش باشد به درجددات! کسددی کدده در فهددم کلمددات بدده جسددتجوی 

 ارضای منیت خو ش است معنوی نیست هر چند که ا ن منیت فلسفی و د نی و عرفانی و علمی باشد.

از آ ات و بیناتش را به عینه درنیابددد از واژگونسددالاری کلمددات و معددانی در ای آدمی تا خدا ش را د دار نکند  ا جلوه  -۳۴۷
نفس خود رهائی ندارد ز را اساس ا ن واژگونی در عد  درک وجود است و وجود جز خداوند نیست که تا شددهود نگددردد در 

نیستی را  ابد و می نفس آدمی عین عد  است. پس جای وجود و عد  در فهم بشری تغییر کرده است و هستی را نیستی
 الا مان و  قددین اسددت کدده جددز بدده نددور امددا  حاصددللمات به صدق و عدل و حق همان روحهم هستی! پس اصل درک ک

اند و بر مقعددد رهمی شود و دل آدمی را از واژگونیمی شود و به همین نور است که خداوند به درجاتی در تجلی شهودنمی
 نشاند.می صدق و عدل و حق

دانددد و حیددات و هسددتی جاو ددد را هددم می گونه است ز را آدمی مرگ و نیستی را سرچشمه شددرخیر و شر نیز همین  -۳۴۸
سرچشمه خیر! و خداست که سرچشمه حیات و هستی جاو د است که تا به او ا مان و  قین قلیی و روحانی حاصل نشود 

 ست.هاشود و ا ن اساس واژگونسالاری و واژگون فهمی وقا ع و ارزشمی مرگ و نیستی و شر فهم

آنچه که هست، نیست و آنچه که نیست، هست! ا ن د الکتیک اساس فهم راست و درست است و میددزان راسددتی   -۳۴۹
 -)ع(آزمائی نفس ناطقه بشری! »آنچه که نیست دلالت دارد بر آنچه که هست.« علی
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شددوند و می  وقتی جای بود و نیود در ادراک آدمی عوض شود همه مفاهیم و ادراکات بشری نیز واروندده و معکددوس  -۳۵۰
 کنند.می خیر و شر بروز صورتبهشوند که می شق بود و نیودی تقسیمدو شوند و به می همه کلمات تید ل به واژه

و باورهای خود  هاشود و لذا همه داشته و دانستهمی و ادراکات خود روبرو هاانسان آخرالزمان با ا ن واژگونی ارزش -۳۵۱
 ابد. اگر نتواند به حق ا ن ظهور آگاه شده و از ا ن واژگونی توبدده نما ددد و بدده صدددق و عدددل و حددق معددانی می  را معکوس

کند که  کی رو کرد به مسکرات می خود  یی گوناگون سعی در فراموشهاترد د از خود رو گردان شده و به روشبی  برگردد
باشد. و می گردان است و د گر ابتلای به انواع امراض روانی مثل اسکیزوفرنیا و جنون و نسیانو مخدرات و داروهای روان

 نما ند.می را تقد سکنند و ا ن واژگونی خود می بسیاری هم روی به توحش و کفر و فساد

ر نفددس ناطقدده آدمددی تا هستی خدائی که به ظاهر نیست به ا مان و  قین قلیی و شهودی درک نشود نور هستی د  -۳۵۲
ک آدمی بر صدق و عدل و حق وجود موجودات محقق نگشته و وجود فهم نشده و لذا موجددودات را هددم درک نشده و ادرا

ن امددر نمددوده و آن را میددزان مؤمنددان را بدده آ ن کددر مآشناسددد. ا ددن همددان ابتغددای وجدده رب اسددت کدده قددر نمی بدده حقددش
آزمائی د ن و ا مان و اخلاق و عیود ت قرار داده است.  عنی کسی که به حضور و ظهور حق در عالم هستی باوری راستی

 قینی نداشته باشد شعورش واژگونه است و جای هستی و نیستی در ادراکش وارونه است. و ا نست معنای واژگونی نفس 
کنددد. و خدددافهمی می ناطقه و وجدان آدمی! پس خدا فهمی اساس فهم راستین است که کلمات را به صدق و عدل معنا

جز از طر ق خدابینی محال است. پس جستجوی د دار با خداوند تنها جستجوی بر حق است که وجدان و نفس ناطقه را 
رسددد ز ددرا بدده نددور می دهد. و ا ن جستجو در د دار با اما  زمان به کا می در سمت و سوی صدق و عدل و حق وجود قرار

اما  را کافر گوئیم  عنی واژگونه!  عنی کسی که جای وجود و عد  در نددزد او بی  شود. و لذامی  است که خداوند د داراما   
 در او ضد ارزش هستند و بعکس! هاوارونه است پس همه ارزش

به درگاه خداوند بود. با خلقت آد  که   یابلیس هم از ازل موجودی ملعون و رجیم نیود بلکه فرشته مقرب و مخلص  -۳۵۳
آل و خیالی شد که خدای و خدای ا دهی خدا از آد  را انکار کرد و پیر مظهری از جلال الهی بود کافر و ملعون شد ز را تجل

دانیم ز را لقای الهی از آد  را انکددار کددرد و لددذا تجلددی حددق را از می  نابوده است. و لذا ابلیس را سلطان واژگونی و ضلالت
وجود آد  سجده ننمود! پس منکر د دار خدا از انسان، کافر و واژگونه است و د وانه! چه آخوند باشد  ا فیلسوف چه سنی 
باشد  ا شیعه، چه عالم باشد  ا عامی! ابتغای وجه رب  عنی جستجوی انسانی که مظهر جلال و جمال حددق باشددد! ا ددن 

  ، نخستین تجلی وجه رب بود که مورد انکار ابلیس قرار گرفت.)ع(گوهره  ا مان حقیقی و عقل و توحید است. و حضرت آد 

علاوه بر شناخت شهودی خداوند، شناخت جلال و کمال و صددفات و افعددال رحمددانی و غضددیانی پروردگددار نیددز در   -۳۵۴
خددالص و معرفددت   طقه است که موج  توبه نصوح و د ددنعرصه حیات فردی و اجتماعی مکمل عقل و عرفان در نفس نا

 شود.می توحیدی
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امروزه جامعه ا ران از وجه دولت و ملتش غرق در همه انواع و مرات  فساد و ظلددم و کفددر و فسددق و معاصددی شددده   -۳۵۵
 خواهددد  افددتننجددات شددود نمی است که جز از طر ق  ک غض  و هلاکت عظیم و آشکار که جز به خداوند نسددیت داده

آنکه پس از نابودی ا ن رژ م دجددالی فسدداد و کفددری د گددر حدداکم شددود. و آن غددرق شدددن تهددران در قعددر زمددین اسددت بی
خددواهم هددر چدده می که از جان  ائمه هدیٰ پیش بینی شده و از آخر ن علائم ظهور اما  است. از خداوند منان  طورهمان
ا ن نجات را به فعل آورد و روح ا ن ملت را برهاند آمین  ا رب العالمین! چنددین نوشددته شددد و چنددین خواهددد شددد   ترسر ع

انشاءالله تعالیٰ! ا ن رژ م دجالی و منافق اگر به هر روش د گددری از میددان بددرود پددس از آن نوبددت حاکمیددت کفددر مطلددق 
 خالصددانهای شود ملت ا ران به توبددهنمی آمر کائی خواهد بود. ولی با بلعیده شدن تهران که جز به اراده الهی نسیت داده

شود به همراه فاسدتر ن گروهی از مددرد  می  گردد. با بلعیده شدن تهران مرکز ت ا ن رژ م دفنمی  رسد و لا ق نجاتمی
شددوند. و بخددش عمددده می و سددتون فقددرات نظددا  محسددوب اندکه در فساد ا ن رژ م نها ت مشارکت و همراهددی را داشددته

شناسددد می گونه اسددت کدده حکومددت و ملّتددی خدددا رای ا ن رژ م در تهران و اهالیش متمرکز شده است. و ا نهاغارتگری
که مطلقاً قابل انکار و شرکی نیاشد. کسی که رحمتش را به بازی گرفت و مکر نمود و انکارش کرد با غضیش او ای  گونهبه

 ابددد و بدده صدددق و عدددل و حددق می  گونه است که واژگونسالارتر ن رژ م و ملت روی زمین نجدداترا خواهد شناخت. و ا ن
 گردد.وجود بازمی

 لددت وعوجودی د الکتیکی نیست  عنی ربوبیددت و الهیددتش دارای ذات احدددی و صددمدی و سددرمدی و بی  خداوند  -۳۵۶
تاست و واحد قهار است و هر غیر و ثنو تی از ذاتش میراست. ولی انسان چون از عد  است با وجود حق دچار دوگانگی بی

باشد ز ددرا معرفددت می معرفت نفس یهمان ماجراو د الوگ د الکتیکی است که ا ن د الوگ د الکتیکی انسان با خدا ش 
کدده ماهیددت هددر شددناختی هددم گفتگددوی انسددان بددا  طورهمددانتوانددد بددود می نفس جز د الوگ د الکتیکی خود با خدا چه

شددو م کدده اللدده اسددم ذات می هم متددذکر زست در خودش! تفکر و تعقل جز چنین گفتگوهائی باطنی نیست. و باهاپد ده
غییی و ازلی خداوند نیست بلکه اسم ظهور تجلی او از آد  است و از ا ن رو تأو ل کلملالله به ال اله  ا ال لاه مددورد تأمددل 

 ماست. 

و اما ا ن گفتگوی باطنی با خداوند جز در طر ق  اری کردنش جهت تحقق کلمه صدق و عدل و حق در خددو ش و   -۳۵۷
اللدده اسددت در هی همان تقددرب الیشود و ا ن نصرت المی  دهد  اریمی  جهان خو ش ممکن نیست. کسی که او را  اری

 خو شتن در وادی مرات  د الوگ با حق با لقای او و ظهورش از انسان که عین ظهور نور کلمه الله است.

کنند. ولی بسیار اندکنددد کدده از او سددخنی هددم می گو ند. همه اهالی دعا و عیادت چنینمی  با خدا سخن  هاخیلی  -۳۵۸
بشنوند الا ا نکه او را  اری کنند در تحقق کلمه صدق و عدل و حق تا کلمات او صادقانه و عادلانه در جهان محقق شوند 

 که ا ن تحقق کلماتش عرصه خلق جد د است در دو وجه بهشتی و دوزخی!
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الله در دو جهاد درونی و برونی امکان برقراری د ددالوگ بددا خداونددد را الله و فیدر حقیقت فقط مجاهد ن فی سییل  -۳۵۹
کنند. و ا ن گفتگو متقابل همان جر ان تفکر و تعقل است که  ک جر ان متقابل بددین خددود و خداسددت در نفددس می  پیدا

مثابدده کمددال سوی مؤمنان آمده است کدده بهناطقه! ا ن روح فکر و روح عقل از جان  ابراهیم خلیل و پیامیر آخرالزمان به
 و آن وحددی کدده وحددی ا ددن همددان وحددی  وحددی در قددرآن اسددت:  شددود ومی  وحی الهی به آنهاست که به مؤمنان نیز وحددی

القدسی و جیرائیلددی!  عنددی حضددور ابراهیمی و محمدی است نه وحی روحدر حقیقت تفکر و تعقل همان وحی    !شودمی
 -قددرآن کددر م  «بدانید که رسول در شماسددت!»  روح ابراهیمی و روح محمدی در مومنان بانی و باعث تفکر و تعقل است:

 السافلین زمین به برکت وجود انییای الهی!الله است از آسمان تا درک اسفل ن مرتیه نزول روحتر عنی تفکر و تعقل کامل

قول قددرآن هباشددد کدده بدد می است که مختص مؤمنان ی مقامی برتر از وحی جیرائیلیپس بدان که تفکر و تعقل دارا  -۳۶۰
نددد کدده همددان روح کمی  ترسد ز را حضورتش را در خود درکمی  بیزار است و از خدا  هاو رذالت  هاکر م قلوبشان از ناپاکی

باشد. پس اساس فهم راستین، درک حضور خدا در خو شددتن اسددت و می  فکر و عقل است که گوهره  فهم راستین و الهی
 المفاهیم است!ا ن اّ  

به همین دلیل آن تفکر و تعقلی که نها تاً منجر به درک و تصد ق کلا  وحی انییای الهی نشود توهم و تخیل باطل  -۳۶۱
شود که تأو ل و تجلی کلملالله در جهان اسددت از منشددأ نفددس می است و فهم نیست. فهم در جر ان تفکر و تعقل حاصل

گونه کدده رسددول ناطقه اهل ا مان! پس بدان که مؤمن را مقامی بس عالیست و همطراز انییای مرسل است و بلکه برتر آن
که مقا  مؤمنان آخرالزمان از مقا  انییای سلف برتر است که ا ن برتری به دلیل قوه تفکر و تعقل است که   اندخاتم فرموده

کردند که می انییای سلف ا ن حقا ق را بواسطه فرشته در افت کهدر حالیباشد می مثابه کشف و استخراج و تأو ل روحبه
قول رسددول اکددر )ص( همددان وحددی بدددن هاست. پس وحی حجت عقل است و عقل ب یالوصولغذای نقد و سهل  مثابهبه

که وحی موج  عصمت قلیی انییا بوده عقل و تعقل هم موج  عصمت مؤمنان است: »اگر تعقل نکنید   طورهماناست.  
 -سازد!« قرآن کر مخداوند شما را پاک نمی

و ا ددن عصدداره   فهددم ال لا!  ←  هدداباشد. اله: الف لا می  فهم ال لاتفصیل حروف الفیاء هم عین    لحاظبهذات اله    -۳۶۲
مجموعه معارف ما خاصه در تأو ل کلمه الله است. پس الهیت، فهمیدن ال لا است  عنددی فهددم بددود نیددود و  گددانگی آن! 
 عنی درک  گانگی اضداد! و اله که معنای پرستش و عشق است باطنش فهمیدن است و ا ددن  گددانگی عشددق و معرفددت 

 است.

آ د الهیتی که حامل گوهره عشق و معرفت است. کسددی نمی  و لذا اراده به فهمیدن جز براساس الهیت وجود پد د  -۳۶۳
 عاشق فهمیدن است که عاشق وجود باشد وجودی که حضور خداوند است.



68 
 

تواند عاشق خداوند نیاشد. و ا ن عشق را بشددر ت از جاندد  انییددای الهددی  افتدده نمی و لذا عاشق معرفت و حقیقت  -۳۶۴
که فلسفه  طورهمان. اندبشر آمده است. و لذا همه بانیان فلسفه هم قد سین بوده سویبهاست بواسطه روحی که از آنها 

 اندددی عشق به حقیقت است. و ا نست که همه بانیان فلسفه و حکمت در شرق و غرب عالم قد سین بودهمعنابهدر لغت  
و بودا در شرق و پارمنیدز و زنون و سقراب در غرب! قد س  عنی پاک! و تعقل در ذات وجود است کدده انسددان را   واز لائوتز 

 -کند )قرآن(می پاک

بدان و ساجدان و خاشعان پرستش و عیود ت جز در عشق به معرفت و فهم وجود امکان ظهور و بروز ندارد و لذا عا  -۳۶۵
. و ا ن علم هم از رحمت خدا حاصل شده انداز علم الهی رسیدهای قول قرآن کر م، کسانی هستند که به مرتیهحقیقی به

ی قرآنی شاهد دو جلوه از رحمت الله هاکه در سرلوحه همه سوره طورهماناست رحمتی که گوهره  عشق و الهیت است.  
آ د که ا ددن امددر نمی و اصلًا علم الهی جز از درب رحمتش حاصلی درب ورود به قرآن و علم خداست. معنابههستیم که  

بارها در قرآن ذکر شده است که ا ن علم د الکتیکی است ز را ال لاهی است که نمونه بارزی از ا ن علددم دربدداره حضددرت 
در قرآن مذکور است که ظاهرش قهر و باطنش رحمت است مثل کشتن ظاهراً نددامعقول  ددک جددوان  ددا تخر دد    )ع(خضر

لا همان دو وجه رحمانی و رحیمی علم الهی است: »بر اعراف دربی   –کشتی مرد  و تعمیر  ک و رانه! ا ن د الکتیک ال  
 -است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است!« قرآن

زنددد ز ددرا ظدداهر بددین هسددتند و ظدداهر علددم و حکمددت و عرفددان، گر رو اکثر مردمان از علم و معرفت الهی میاز ا ن  -۳۶۶
ی است. آنانکه عاشق رسد و ا ن امتحانی است از برای اهلش که چه کسی لا ق ا ن فهم الهمی  وحشتناک و قهار به نظر

  ابند.می زند و چون به آن رسیدند آن را سراسر رحمت و محیت الهی و جنات نعیمگر ن نمیحق هستند از آ

ی حقیقی کلمه، سخنی است که بر دل و فطرت مخاط  بنشیند و ا ن در صورتی اسددت معنابهمفهو     پس سخن  -۳۶۷
از  ترانسانی را مخاط  قرار دهد. و در عصر ما سددخنی مفهددو  –که سخن از الهیت نفس ناطقه انسان باشد و هو ت الهی 

ابراهیمی از شر عتی ما را الفکر خن ما هم از همان روح است که روحسخن دکتر شر عتی در جهان اسلا  نیوده است و س
العقل محمدی رسانید. و لذا پیروان شر عتی تنها گروهی بودند که از همان آغاز با خمینی و رهیددری او در انقددلاب به روح

ی مارکسیسددتی و ملددی همگددی بدده خدددمت خمینددی هااز مجاهد ن و نهضت آزادی تا گروه  هامخالف بودند و مابقی گروه
درآمده و رهیری او را تحکیم نمودند و چند سال بعد تار و مار شدند. سخن خمینی درست در نقطه مقابل سخن شددر عتی 

 قرار داشت.

تواند چیزی را بفهمد که الهیت آن چیز را بفهمد ز را هر چیزی مظهری از الهیت خداوند است. و کسددی می  کسی  -۳۶۸
 فهمد!می که الهیت خو شتن را فهم کرده باشد و بر ا ن فهم ز ست کند جهان را هم
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بر م. و لذا ا ن عصددر د ددن خددالص می  تر ن دوران تار خ به سرفهمند و ما در خدافهممی  در آخرالزمان همه خدا را  -۳۶۹
 آ ند: الهی و شیطانی!می لذا دو دسته از مرد  پد د ا مان خالص! واست  ا کفر خالص  ا 

زندگی خصوصی مردمان امری کاملًا جد ددد و مربددوب بدده   اد و اعماقاستیداد، خفقان و سلطه حکومت در همه ابع  -۳۷۰
ی سلطنتی امری بس حقیر و محدود و هاعرصه پیدا ش دموکراسی و تکنولوژ ز  است. در گذشته تار خ استیداد حکومت

که فقط قلدری و حاکمیت فیز کددی نظامیددان بددر قشددر ای گونهعمدتاً مربوب به شهرهای بزرگ و مراکز اصلی حکا  بود به
ز ستند. می کوچکی از مرد  بود که دعوی حکومت داشتند و با حکومت در جدال بودند و مابقی مرد  از ا ن قلمرو بیرون

ی کهددن را عصددر اسددتیداد نامیدددن  ددک هاسالاری خواندن و عصر سلطنتصر دموکراسی را عصر آزادی و مرد بنابرا ن ع
انقلابددات اسددت. ا ددن  ددک دروغ   از  پنداری د گر و دروغی مدرن از جان  مسددتید ن عصددر جد ددد بخصددوص پددسواژگون

ی هددادروغ و مکر با مددرد  حرکددت کددرد و مددرد  را دشددمن خددود  افددت. در حکومت  سویبهانقلابی است آنگاه که انقلاب  
دانستند و اصلًا با مرد  عادی کدداری نداشددتند. اسددتیداد و خفقددان نمی  سلطنتی قد م هرگز شاهان، مرد  را دشمن خود

ی سددرکوبگر هاسیاسی و سلطه بر افکار و ارواح مردمان امری آخرالزمانی مابعد انقلابات اسددت و اصددلًا پیدددا ش سددازمان
، رنسانس اروپا، و امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی محصول کاملًا جد د است که در انقلابات پد د آمد انقلاب روسیه، چین

ی گوناگون به اسم مرد  و دموکراسددی صددورت گرفتدده اسددت و واقعدداً هددم هاانقلابات جهان سومی! و همه ا ن سرکوبگری
ئی از اراذل و هدداخدددمت گرفتنددد بخشفروشددی به ی از مرد  عامی را برای ا ن سرکوب و تجسس و خفقددان و آد هابخش

ی مرد  را با قیمتی اندک به خدمت گرفتند تا آگاهی و بیداری و آزادی و عدددالت ها ن گروهتراوباش و تیهکاران و وحشی
ها و ولگردان و تیهکاران اجتماعی تید ل به حربه قدرت و جلرا قلع و قمع کنند! در واقع مستضعفین و پرولتار ا و آسمان

گوندده سددرکوب هددر سدده بد ن ۵۷شدن و انقددلاب شدند انقلاب مشروطه، نهضت ملی  ی انقلابیهاسرکوب ا ن دموکراسی
 نظامیان! –ملا ان  –پولدارها  –ها مخبی شد. در اتحاد بین صاحیان زر و زور و تزو ر و زار! در اتحاد ه شعیان

 ن شکل آن در جهان اسلا  رخ تر ن و شیطانیتری آخرالزمان است که پیچیدههادموکراسی عرصه ظهور دجالیت -۳۷۱
جانیه که سهی جهانی در اتحاد ه کمیسیون هانمود که ملا ان و فقها را هم در ا ن فتنه دخیل ساخت با حما ت ابرقدرت

ی هان منطقه خاورمیانه! ا ن همان استمرار سددلطنتکرداتحاد ه نخیگان نئوامپر الیز  بود تحت عنوان دکتر ن اسلامی
کهن در آخرالزمان است که تاج و تخت قد مش را از بین برده است تا د گددر شناسددائی نشددود. در واقددع نددامرئی و غییددی و 

شود نمی دهد و کمتر ن مسئولیتی هم ندارد چون د دهمی و اراده مرد  انجا  دستبهجنّی شده است و همه اموراتش را 
و انتخابددات و نما ندددگانش را در  هاامنیتی پنهان است کدده دموکراسددی –ی اطلاعاتی هاو  هسته مرکز ش در قل  سازمان

گوندده اسددت کدده تر ن مددرد  آخرالزمددان هسددتند. و ا نکه دموکراسی را واقعاً باور دارند از احمقکند. و آنانمی  مرد  عرضه
امروزه در سراسر جهان تدر جاً شاهان قد م در حال تطهیددر و تقددد س شدددن هسددتند. ا ددن دموکراسددی اسددت کدده آنهددا را 

 دموکراسی همان سلطنت شیطانی و غییی است. کهدر حالیروسفید کرده است 
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و انقلاب و عدالت و نواند شی و احیای اند شه د نی وو... برای بسیاری نوعی حرفه و سرگرمی آزادی و دموکراسی   -۳۷۲
کننددد در می معیشتی است و نوعی بازی سیاسی در بطن  ک نظا  ذاتاً دروغین است. و ا نهددا تددلاش –و هو ت اجتماعی 

طاغوتی نقش ناجی و قهرمان و پیامیر را ا فا کنند. ا نان مظاهر اصلی دجالیت هستند که نها تاً چنین   – ک نظا  دجالی  
 کنند توأ  با انتقادهائی دروغین!می ئی را تقد سهانظا 

شددود و آن می عدالت  ک ارزش و وضعیت ارتیاطی و جمعی است که در  کا ک آحدداد جامعدده احسدداس و در افددت  -۳۷۳
آ ددد الا در نمی باشد. و ا ن احسدداس »مددا« بددودن در آحدداد جامعدده ممکددنمی میزان مائیت حاکم در آن جامعه و اعضا ش

انحلال منیت و توئیت در او ت که همان هو ت الهی انسان است: »الله قابل پرسددتش نیسددت الا در هددو کدده برپددا دارنددده 
میزانی که خداوند از حس منیت خارج شد و خدای منی جا ش را به خدای هوئی داد به  -قسط و عدل است!« قرآن کر م

کس در جامعه احساس انزوا و تنهائی شود که هیچمی به درجات! و ا ن وضع موج   دهدمی  حس مائی  عنی عدالت رخ
شود می طییعی جاری شده و تقسیمطور  بهو امکانات مادی و معنوی بین افراد جامعه    هاکسی نکند ز را همه قدرتبی  و

و لذا احدی احساس برتری  ا حقارت نسیت به د گران ندارد. حال اگر چنین مقا  معنوی در جامعه حاصددل نشددده باشددد 
طددور کدده در جوامددع ی تقسیم برابر امکانات مادی مسددتلز  اجددرای قددوانین جیاراندده و سددرکوبگرانه اسددت آنمعنابهعدالت  

خواسددت عدددالت را بدده جیددر می سوسیالیستی شاهد بود م که حاصلش فروپاشی در اشد استیداد و ستم بود. سددتمی کدده
 جاری سازد و ا ن عدالت جابرانه است که بزرگتر ن دستاورد و عیرت انقلابات سوسیالیستی است.

عادل بودن مستلز  رحیم و کر م و بخشنده بودن است و ا ن نیازمند اوئی شدن ماهیت بشر است. آدمی تا هوئی   -۳۷۴
نشود نه عادل است نه مهربان و نه مقیم در خو شتن! آدمی تا مقیم در خود نشود عادل نشده است  عنی بددا خددودش بدده 
تعادل و  گانگی نرسیده است و با خودش مهربان و کر م نشده است ز را صاح  وجود نشده است. پس عدددالت حاصددل 

شوند که الهی شده باشند. تا هددر کسددی خددودش نشددده می  وقتی با هم متعادل  هاهواللهی شدن نفس بشر است. انسان
 اللهی خود مستقر نشده و انسان الهی نشددده اسددت. ظلددم و تجدداوز حاصددلل نشده است  عنی بر جا گاه خلیفهباشد عاد

 خدائی در خو شتن! و عدالت حاصل رحمت و رحمت پذ ری است.بی وجودی است  عنیبی

عدالت حاصل احساس امنیت و عزّت و همدلی و  ار گری و رحمت در ارتیاب بددا د گددران اسددت و بلکدده عددین ا ددن   -۳۷۵
 شوند.نمی کنند و دچار حسدنمی صورت است که افراد میل به مکر و تجاوز و ظلم پیدااحساس است. و فقط در ا ن

کند و با ا ن حال احساس امنیت و عزّت می ن و مهربان و سخی ز ستا مای چه بسا کسی که در جمع  ا خانواده  -۳۷۶
و لذا به مهر و محیت اطرافیانش بدبین اسددت و  شود ز را فاقد هو ت الهی در خو ش استمی  و قرار ندارد و بخیل و  اغی

کند ولی می پندارد. و چه بسا کسی که در جمعی ستمگر و شقی ز ستمی باورش ندراد و آن را توطئه و بلک تحقیر و مکر
ورزد و تجدداوزگر اسددت و بلکدده بدده همدده ا ددن مددی به نور هو ت الهی در خو شتن عادل و برقرار و ا من است و لددذا ندده بخددل

که ظلم! انسان  طورهمانمتجاوز ن بس مهربان است. پس عدل در معنای نهائی خود امری کاملًا فردی و باطنی است 



71 
 

وجود و حقیر و بخیل و لذا ظالم است و وحشی! ز را دائماً احساس ناامنی و مرگ و نابودی دارد و هددیچ بی  منی موجودی
 تواند او را از ا ن احساس نجات دهد. او چه فقیر باشد  ا غنی هر دو حالت هراسان و ظالم است.نمی قدرت و امکاناتی

کند نمی انسان هواللهی دارای قدرت اختیار و انتخاب ذاتی است و لذا برای حصول اختیار روی به جیار ت و ستم  -۳۷۷
 نیاز از آن است.بی ی را ی کلمه نیست ز را خودمعنابهو لذا انسان آزاد خواه و انقلابی 

بنابرا ن عنصر ذاتی عدالت، معرفت و الحاق به هو ت الهی خو شتن است. معرفددت نفددس تنهددا راه حصددول عدددل   -۳۷۸
است که روش بیرونی آن تقوائی فزا نده است. خود تقوا، تمر ن عدالت است که بدون معرفت نفس ا ن تمر ن تأو ددل بدده 

 شود.نمی هو ت

به جستجوی صورت رب است  عیود ت مؤمنانه است در واقع امر  امر به ابتغای وجه رب در قرآن که امری مقد  بر  -۳۷۹
دانیم  عنی صددورت رب! و ا ددن گددوهره  می ی صورت و روی و جمال است و لذا امامان را وجه اللهمعنابهز را »وجه« دقیقاً 

و شددتن مذه  امامیه در قرآن است. و ا ن جستجوی وجه رب زمینه اساسی معرفددت نفددس و تحقددق هو ددت اللهددی در خ
 عنددی هددر کسددی   انددددر چشم مؤمنان بسیار متنوع و متفاوت بودهروا ات بسیاری امامان    است. و بیهوده نیست که بنا به

مأمو  همددان  –د ده است و ا ن صورت هواللهی مؤمن در آئینه روی اما  است. ا ن رابطه اما  می  ی خاصصورتبهاما  را  
دانیم کدده در عددین حددال مددی قلمرو عدالت وجودی است. و ا ن صورت هم صورت عدل است. و لذا اما  را مظهر عدددالت

 ای پرسددتش کنددی کدده گددوئی او راگونددهفرما ددد احسددان ا نسددت کدده خداونددد را بهمی  اسوه رحمت نیز هست. رسول خاتم
بینی. ا ن همان ابتغای وجه رب است که قلمرو احسان و هر نیکی و ز یائی است. در قرآن کر م خداونددد شددییه هددیچ می

 بینددد و خوشددنود و خشددمگینمی شددنود ومی ئی اعلیٰ است و همچون انسددانهاچیزی نیست و در عین حال دارای مثال
چیز نیست که آنهددم بددرای هددر کسددی متفدداوت و در هددر کس و هیچشود وو...!  عنی دارای جمالی است که شییه هیچمی

 د داری نامکرر است.

ز را بود و نیود هر که بتواند به  گانگی بود و نیود در خود برسد به نور کلملالله رسیده و به حق فهم نائل آمده است   -۳۸۰
 شود!می و جلوه ال و لا! که چون  کی گردد ا ل لاه شده و قابل پرستشهر دو خداست در د

گونه که در سوره شوریٰ آمده است که چهار نوع و مرتیدده دارد: مرات  فهم همان مرات  سخن خدا با بشر است آن  -۳۸۱
سخن گفتن از پس پرده غی ، انتقال وحی جیرئیلی، فرستادن رسول و نزول و القای روحش! که ا ن مرتیه چهار   عنددی 

گردد و مسددتمراً کتدداب می   ن مرتیه تکلم الهی با مؤمن است از درون او! ز را روح در نفس ناطقه مقیمترالقای روح کامل
دانسددتی کدده نمی فهماند: »و بر تو روحی از خود را القدداء نمددود م کدده قیددل از آنمی  گونه او راخواند و بد نمی  الله را بر او

تصد ق و  قین و فهم محکددم ا ددن کتاب همان کلا  الله در نفس ناطقه است و ا مان هم    -ا مان و کتاب چیست!« قرآن
معنای ی روحددانی بددههاانسددانکلا  است. و ا ن مختص انییای مرسل و اولیای کامددل و عارفددان واصددل اسددت کدده ا نددان 
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مرتیه  باشند و مصداق قرآن ناطق! هر چند که ا ن نزول و القای روح نیز هفتمی اللهحقیقی کلمه هستند ز را حامل روح
مثابه هفت درجه باشند که بهمی القدس! که رسول خاتم و امامان محمدی حامل ا ن هفت روحالا مان تا روحدارد از روح

 از فهم کلا  الله در خو ش است که غا تش فهم کلملالله و تأو ل آن است در خو شتن و جهان بیرون!

دهد از جنس الها  الهی و وحددی و روح می  پندارند که القاعات ناخودآگاه و امیال آنی که به آنها دستمی  بسیاری  -۳۸۲
نخستین نشانه القددای روح و  کهدر حالیاست بخصوص پس از مطالعه آثارمان ا ن پندار به مرات  شد دتر هم شده است 

الهی در درون نور  قین و اتکاء به نفس و ثیات قلیی و عملی در زندگیست و در بیرون هم مشدداهدات آ ددات و بیّنددات   الها 
صورت العاده کلا  و مفاهیم الهی در قلوب مخاطیین است. در غیر ا نو در روابط اجتماعی هم رسوخ خارقغییی است.  

جز وهم و القای اجنه و شیاطین و وسواس ناس و خناس نیست. به هر حال در آخرالزمان ا ن هر دو نوع القای غییی در 
 ن نشددان الهددا  الهددی، ترشود از نوع الهی  ا شیطانی! فهم راسددتین و مالیخولیددائی! و برجسددتهمی  سراسر جهان گزارش

حیله و منّت و ذلت است و فقر با افتخار! فهم راستین، بی زندگی متقیانه و مطهر و حلال است که مهمتر نش رزق پاک و
 آورد که امروزه کیمیاست.می بارزندگی راستین به

گو د از طر ق  کی از مجاری اربعه که ذکرش رفت. و  ا اجنه و شیاطین و می در آخرالزمان  ا خداوند با بشر سخن -۳۸۳
کنند. و ا ن دو نددوع سددخن، سرچشددمه دو می  خناسان و وسوسه ناس و تیلیغات طاغوت دائماً در گوش و نفس بشر نجوا

تر ن نماد فهم او از خددود و خدددا و جهددان نوع فهم و دو نوع زندگی است: الهی و شیطانی! زندگی بیرونی هر کسی واضح
کند و  ا شیطان را! زندددگی هددر کسددی می کند و  ا وهمش را! هر کسی خدا را زندگیمی  است. هر کسی فهمش را زندگی

 معنای وجود اوست!

هر که در نزد خودش و در تنهائی با خدا ش، عز ز و رحیم و رفیق و لطیف و حیی  و قددوی و غنددی و حمیددد اسددت   -۳۸۴
 داند!می ی خو شتن است. و هر کسی خودهافهمش نیز راست است وگرنه متوهم و غرق دروغ

انسان راستین مخلوق فهم راستین است و همه صفاتش نیز راست اسددت و در همدده حددال بدده هددر سددو جار سددت از   -۳۸۵
 مهرش تا قهرش! و سخنش نیز حتی در قلوب دشمنانش راسخ و نافذ است.

خددود  یانسان ناراست موجودی دزد و دغل و دروغگو و چاپلوس و خوار و ذلیل است در قدرت و فقرش! او به خدا  -۳۸۶
 ن سددخنی تردر خود دروغ و مکر نموده و خیانت کرده است و لذا چنین است. خدا، خود خود هرکسی است و ا ن راست

 عنی علی مرتضی جدداری شددده اسددت. و ا ددن اصددل فهددم راسددتین و د ددن   هااست که در تار خ بر زبان راستگوتر ن انسان
 راستین است.

گو د که اگر در می حتی در علو  و فنون دوزخی و ابلیسی هم نور الهیت حق حاضر و ناطق است و با اهلش سخن -۳۸۷
شوند. همین علددو  مدددرن و ر اضددیات می علما ش تصد ق نشود با همان علو  خود به بن بست رسیده و در آن سرگردان
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ا ن ارقددا  بدده دال بر حضور  ک هوش و عقل و نظارت ماورای جهان است که اگر  کی از ای  موجود در علو  کیهانی و ذره
 ابد. پس وای نمی پاشد بلکه امکان موجود ت  محاسیه کم  ا ز اد شود نه تنها کل نظا  هستی فرومیاندازه  ک میلیارد

میرند. ا ن  می بر دانشمندانی که با اتکاء به ا ن علو  هنوز هم منکر حضور هوش و علم الهی در کار کائنات هستند و کافر
وکینگ که پنجاه سال بیشددتر ها کند و مثلمی ر اضی را هم در آنها باطل و پوچکفری عمدی است که نها تاً همین علو  

بددود کدده او را چنددین بدده عمددد و  افشاری کرد. سیطره و الها  ابلیسددیاز پیش بینی علم پزشکی ز ست و باز هم بر کفرش پ
خواهد توبه می ورزد که آنگاه هم کهمی علیرغم میلش کافر ساخت. گاه آدمی در کفر و انکار و مکرش با خدا چنان اصرار

 تواند.نمی خواهد راست بگو دتواند. آنگاه که مینمی کند

مثابدده مددن  اختیار سرچشمه هر خیری و سعادتی است و آن ناشی از فهم الهی خو شتن و جهددان خددو ش اسددت به  -۳۸۸
گونه که در سوره لیل آمده اسددت. اوئی حق! و کمال ا ن اختیار و خوشیختی د دار جمال اعلائی الهی خو شتن است آن

کمال فهم شهودی از فطرت الهی خو شتن است. وقتی چنین فهم و اختیاری باشد د گددر هددیچ شددری   مثابهبها ن د دار  
کند. و ا ددن می  شان را تید ل به خوبیهاشوند: و خداوند همه بدیمی  هم در ا ن خیر، تید ل  هانیست و بلکه همه بدی

 مقامی ورای با د و نیا د و بود و نیود است.

میارزه طیقاتی  عنی میارزه فقراء بر علیه ثروتمندان و میارزه جهت رزق مادی بیشتر در طول تار خ که در عصددر مددا   -۳۸۹
 ن میارزه و حقیرتر ن نوع میارزه بشر برای احقاق حق خو ش بوده است که بالاخره در انقلابات تربه اوجش رسید ظلمانی

 ی سددابق اشددکهددای انقلابی منجر شد که مرد  بدده  دداد رژ مها ن رژ مترعصر جد د به کا  رسید و به بدتر ن و وحشیانه
 ر زند. بزرگتر ن دلیل شکست انقلابات عصر جد د همین آرمان حقیر و ناحق اقتصادی است.می

و اما شرک چیست؟ پرستش خدائی که در فطرت خو شتن شناخته نشده باشد و نفس هواللهی پد د نیامده باشددد   -۳۹۰
سرچشمه شرک است. شرک محصول پرستش ا ده خداست که خدائی ماورای حیددات و هسددتی اسددت. پددس جددز پیددروان 
وحدت وجود همه میتلای به شرک هستند ز را خودشان هم خدائی در کنار ا ددده خدددا هسددتند کدده ا ددن ثنو ددت و نفدداق و 

کنند. و لذا فقاهت تور ه قدرتمندتر ن حربه مشرکین اسددت کدده می ی فقهی توجیههای شرعی و تور ههاتناقض را با کلاه
 ن نظا  اجتماعی و سیاسی را بدده عرصدده ظهددور رسددانده تردر نظا  ولا ت فقیه به اشدش خودنمائی کرده است و مشرکانه

ابطددال در همدده امددور بزرگتددر ن  ادانیم که همه اعمال مشرکین محکو  به ابطال است طیق قددول الهددی! و لددذمی  است. و
 وارونه رسیده است.ای و ژگی نظا  ولا ت فقیه بوده است که هر اقدامی به نتیجه

 معیشتی و اقتصادی و رفاه فقیر و حقیر و درمانده و ذلیل است با در ائی ثروت هم وضعش بهتددر  لحاظبهکسی که    -۳۹۱
 و متجاوزتر ترو د وانه ترشود و از همه مهمتر ظالممی  ش بیشترهاشود بلکه فقط بر ز و بپاش و اسرافش و بولهوسینمی
گردد. و کسی هم که ثروتمندتر است لزوماً دارای آسا ش و عزّت و آرامش بیشتری نیست و رفاهش هددم جددز تجمددل و می

شود و سعادتمندتر نیسددت و چدده بسددا فقددرا را نمی  کثرت اسیاب و امکانات نیست که از آن هیچ کیفیتی از زندگی عا دش
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داند احمق و شقی و کافر است و می  ابد. بنابرا ن کسی که رفاه و ثروت و ماد ت بیشتری را علت سعادتمی  سعادتمندتر
در ا ن جهت نیز ظالمانه و باطل است و عدداقیتی فجیددع و واروندده دارد. انقلابددات طیقدداتی عصددر مددا مؤ ددد ا ددن اش  میارزه

حقیقت هستند. حقیقت ا نست که بخصوص در عصر مدرن کسی که از امکانات تکنولوژ کی و علمی کمتری برخددوردار 
احمقددان، رفدداه تکنولددوژ کی را موجدد  سددعادت و کمتددر اسددت. فقددط    اشکند و عذاب و دغدغددهمی  زندگی  تراست آسوده
 دانند که ا ن حماقت در جهان مقلد غرب شد دتر است.می آسا ش بشر

ی د گر معلول ا ن معنا هستند. هااز آزادی انتخاب و اختیار وجود ندارد و همه ارزش  ترو انسانی  تراساسی  یارزش  -۳۹۲
شددود و از آزادی و اختیددار نمی و از خدا ش نیابد بددر روح آزادی و اختیددار وارد  دمی رزق و معیشت خود را از خدا نداندو تا آ

 جان محرو  است و از آن کمتر ن تصوّری ندارد.

طیقاتی بین داراها و ندارها نیست بلکه   نیردتنها آورد نه  می آن موتور د الکتیکی که تار خ جوامع بشری را به حرکت -۳۹۳
 شود  عنی نیرد بر سر پول و شکم!می نیرد طیقاتی درک صورتبهبین آزادی و اسارت است که در عقل قشری بشر 

 ، جهنمددی جددز)ع(قول علددیهپناه بر خدا از نفهمی انسان نسیت به امیال و آرمان و دردها ش! به خدا سوگند کدده بدد   -۳۹۴
 یهددامعرفتی نیست! اگر بگوئیم که پس از فهم مسائل خود چه با د کرد، هنددوز هددم جدداهلیم! شددناخت مسددائل و رنیبی
پا ان خو شتن، خود عین حل همه مشکلات است و براستی که هر کسی که خود را شناخت همه مشکلاتش حل شد! بی

. اگر براستی کس انسان را فهم نکرده است و علیین! پس انسان علوی تنها انسان سعادتمند استجز علی هیچ  -)ع(علی
 وار!علوی باشد  عنی علی

بزرگتر ن سوءتفاهم شیعه، کی فهمیش از حکومت پنی ساله علی است که گو ا علی به ا ن دلیل قدرت سیاسی را   -۳۹۵
پذ رفت تا مسلمین را سعادتمند سازد و عدالت را جاری سازد! هرگز! علی به ا ن دلیل حکومت را به زور و اکراه پذ رفت تا 

گوندده نیسددت و اجتمدداعی را ندددارد و اصددلًا راه نجددات ا ن  –به بشر ت و تار خ نشان دهد که تاب تحمل عدددالت اقتصددادی  
 مشکلی جز جهل نیست.

تددلاش بددرای و هر باور حامل فکر و خلاقیتی هر چند که خصم د ن باشد بدداز هددم د نددی اسددت ز ددرا ای  هر اند شه  -۳۹۶
قابل تکفیر و انکار نیست ولی باورها و ادعاهددائی ای  غیرتار خی و غیرموروثی! هیچ اند شهفهمیدن د ن است از منظری  

باشند نه تکفیر! اعتقادی که نقدناپذ ر باشد و هر نقدددی را تکفیددر کنددد خددود می نقدکه فاقد تفکر و قوه فهم هستند قابل 
 اندازد. سوی انکار خود رفته و خود را برمیبه

خددودش  دسددتبهآخرالزمان در  ک منظر نها ت فاجعه خودبراندازی اسددت. هددر کددس و گددروه و حکومددت ظددالمی   -۳۹۷
، جمهددوری اسددلامی، هاشود. خودبراندددازی شددوروی، چددین، آمر کددا در واقعدده  ددازده سددپتامیر، سددلفیمی  واژگون و نابود

ی فردی در سراسر جهان! ا ن خودبراندازی همان اصل عدالت وجودی است هامجاهد ن خلق رجوی وو... تا خودکشی
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ت و فروپاشددی می  که  ا به اختیار و معرفت گز ده شود که تقوا و انفاق و عشق الهی است و  ا به جیر که عددین عددذاب و ذلددّ
است. ز را جهان هستی مخلوق ضد ت خدا با خود است لذا ضد ت انسان با خود، حق وجود اوسددت. جیددر و اختیددار نیددز 

 خیزد بدده اختیددار وجددود و جنددات الهددیت و اختیارش با ضد ت با خود برمیبرخاسته از ا ن حق وجود است. آنکه به معرف
شود و ا ن عین جیر و مجیور ت است. فقط آنکه می  پردازد جیراً نها تاً دچار خودبراندازیمی  رسد و آنکه به خودپرستیمی

ظهور و تجلی و  خود است. ا ن اصل د الکتیک وجود است در عرصهبی ضد خود است خود است و آنکه خودپرست است
شدنی لکتیکی ا ن دوران فهمخلق! و آخرالزمان ظهور آشکار ا ن اصل وجودی در سراسر جهان است. پس بدون خرد د ا

تییین نشده است. و ا ن قل  هددر فهمددی اسددت و ای  نیست. ا ن د الکتیک وجودی تا قیل از ا ن در هیچ مکت  و فلسفه
د الکتیک، علم فهم است و علم آفر نش! ز را آنچه که هست، نیست و آنچه که نیست، هست! ا ن ذات فهددم راسددتین و 

که خداوند به ظاهر نیست و آدمی به ظاهر هست. جای ا ن دو با د عوض شود تددا خلیفدده   طورهمانالهی و خلاق است.  
شود. غییت اما  زمان مظهر وقوع کامل می  کد گر باشند و ا ن به قدرت خرد د الکتیکی و انفاق و از خودگذشتن ممکن
اللدده  الله است و لذا انسان کامل را نور کلمدده ا ن حق است و لذا خلیفه مطلق خداست. ا ن بود نیود و نیود بود، سرّ کلمه

 نامیم که نور فهم راستین و کامل است و بدون ا ن نور هیچ فهم راستی ممکن نیست.

و لذا فهمیدن راستین  عنی اللهی شدن! هواللهی نه اناللهی! مگر ا نکه انسان کامل مأمور به ظهور کلملالله باشد  -۳۹۸
 که در سرآغاز سوره نحل آمده است.  طورهمان! و بگو د لا اله الا انا

 شود. پددس در مشددابهات هددیچ حقددی  افددتمی اللهیت هر امری فقط در تفاوت منحصربفرد آن امر درک و شناخته  -۳۹۹
شددوند. چدده بسددا می کنند و لذا همواره دچار ابطددال و فر دد می شود حال آنکه مرد  جاهل فقط بر مشابهات قضاوتنمی

ئی متفاوت و متضاد به نتا جی همسان منتهی شوند. علم باطن که همان علم حق است علمددی اسددت هااموری با انگیزه
  باشد.می که ناشی از درک اللهیت

کردنددد همدده می هر امر واقعی  ک ضرورت و امرالهی اسددت پددس حددق اسددت. اگددر مردمددان حددق امددر واقددع را درک  -۴۰۰
ی هاشددد. حددق امددر واقددع را جددز انسددانمی اختلافات بین افراد و جوامع بشری از میان رفته و صلح و جنات نعیم حاصددل

عمده پیروان اد ان، پیرو خدای انااللهی هستند  عنی خدا شان همددان مددن آنهاسددت   کهدر حالیکنند  نمی  هواللهی درک
پرستند و ا ن خدددای شددرک و می خوانند ومی فرما د که اکثر مردمان هوای نفس خود را خدامی  که قرآن کر م  طورهمان

 باشد.می باطل است  عنی خدا نیست بلکه ابلیست نفس بشر است که منکر امر واقع

فقاهت ربطی به اخلاق ندارد ز را امددری سیاسددی و حکددومتی اسددت و حتددی در امددور فددردی هددم امددری تدددبیری و   -۴۰۱
خو شددتن اسددت پددس   دسددتبهتوجیهی است. اخلاق که از ر شه خلقت است امری ذاتی و اراده به آفر نش جد د انسان  

بس عمیق و روحانی و عرفانی است که از قدرت اختیار و انتخاب شد دی هددم در درون برخوردارسددت. ای  دارای پشتوانه
فقاهت آخوندی اراده به توجیه و تقد س وضع موجود است و لذا امری فقط در   کهدر حالیاخلاق اراده به دگر شدن است  
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 کددهدر حالیروحی است  –قلیی  –قلمرو ظاهر فیز کی زندگیست در جهت تثییت وضع جاری! پس اخلاق، امری انقلابی 
که اخلاق ای رفتاری است و ر شه در گذشته تار خ و سنن و رسو  دارد. و لذا در جامعه  –دنیوی    –فقاهت امری اقتصادی  

نیاشد فقاهت تماماً امری ارتجاعی و توجیهی و تیهکارانه است و بدون وجوهات شرعی کارش تعطیل است. فقاهت امری 
سازد. فقاهت  ک شغل است می را مشروعشود و فقاهت آنمی هم پولی که از طر ق نامشروع حاصلذاتاً پولکی است آن

خواهند اما  زمان باشند و جای خالی او را اشغال کنند. ا ن شغل را دربار عیاسی برای شیعیان ابداع می شغل گروهی که
گرفتند سهم عیاسیان می نمود تا وجوهات شرعی شیعیان را به سمت خود بکشاند. و لذا همه ملا انی که وجوهات شرعی

دادند و  کی از نواب اربعه که ا ن سهم را نپرداخت در دربار عیاسی زندانی شد تا سهمش را پرداخت! روحانیددت می  را هم
بو دده و شیعه و فقه شیعه  کسره و ذاتاً معلول معامله ملا ان خودفروخته شیعی با دربار عیاسی است و سددپس بددا دربددار آل
 سامانی و مغولی و صفوی و قاجاری تا به امروز که خود صاح  حکومت است و به خودبراندازی دچار گشته است.

اما  زمان در عرصه غییت فقط برای شیعیانی غا   است که پیددرو ملا ددان شددیعه هسددتند بددرای شددیعیان مددؤمن و   -۴۰۲
کند بدده می نما د و به میزان جهادشان از وجودشان تجلیمی کند و آنها را هدا تمی اما  زمان در دلشان ز ستمستقل،  

 نور کلمه الله!

در هر کجای جهان و تار خ بشری نامناس  و شقی و ظالمانه است بد ن دلیددل اسددت ای اگر وضعیت فرد  ا جامعه  -۴۰۳
ی شددرا ط است و اگر هم انسان عددادل و مصددلح شناختهمی که آن فرد  ا جامعه هیچ وضعیت بهتری را نه طل  کرده و نه

: »به هیچ فددردی سددتمی نشددده اسددت الا ا نکدده اندبهتری را مهیا نموده، او را به صدها تهمت و ظلم و خیانت از بین برده
ا  و ا ن  ن حقیقت بودهبنده درسراسر زندگیم در صدها فرد و گروه شاهد ا  -خودش به خود ستم کرده است.« قرآن کر م

 کنم. را تصد ق می کلا  الهی

هددرکس در هددر کجددای زمددین و زمددان کدده طالدد  زندددگی سددالم و صددادقانه و عادلاندده و محیاندده باشددد حتمددا بدده آن -۴۰۴
به خدا سوگند کدده ا ددن کددلا    -های شما را اجابت کرده است!« قرآن کر مرسد:»به  اد آور د که خداوند همه خواستهمی

کنم. هر کسی هر جا و هرگونه که هست خوش است و می الهی عین حق مطلق است و بنده آن را با تما  وجود  تصد ق
شوند که الیته ا ددن عددذاب را می عین دروغ و تهمت ناحق به خداست و از ا ن لحاظ عذاب  هاو ناشکری  هالذا همه گلا ه
داند دروغگو و ظالم است و آنقدددر در ا ددن می  را باعث بدبختی خود  هادارد. هر که د گران را و حکومتنمی  کسی دوست

ای شود. و امروزه دروغگوتر ن فرد جامعه ما شخص خامنهمی شود که به ا ن مکر خود میتلا و د وانهمی  مکر با خدا غرق
 است.

خداوند ا ن اختیار را به بشر اعطا نموده که کم و کیف زندگیش را در دو جهان هرگوندده کدده خواهددد انتخدداب کنددد و   -۴۰۵
 خداوند هم با خودش عهد نموده تا خواهش هر فردی را اجابت نما د.
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خواهد هو ت اجتماعی و می خواهد زندگی و سرنوشت فردی داشته باشد و د گری خانوادگی و کسی هممی   کی  -۴۰۶
جهانی بیابد و کسی هم طال  حیات و هستی تار خی و جهانشمول و ماورای تار خ است. خداوند به همه ا ددن مطالیددات 

 طلید.می دهد و هر طلیی به میزان بزرگیش جهاد و صیری بزرگترمی پاسخ

که مسائل کلان و سرنوشددت  ی استکزن اصطلاح خالهسی و بیمارگونه و به  نگاه و مد ر ت فقهی  ک نگرش وسوا  -۴۰۷
ق کامل چنین نگرشی مصداای  بیند و میتلای به جزئیات امور دنیوی و رفتاری است. رهیری خمینی و خامنهنمی  ساز را

گونه بوده است. و اتفاقاً جاذبه ا ن دو رهیر در میان مرد  هم از همین بابت است. و تددا المللی آنها هم ا ناست. نگاه بین
مرد  ما از ا ن مرض شفا نیابند از اسارت چنین رهیرانی هم رهائی ندارند. ا ن وسددواس، عددذاب اشددد دنیاپرسددتی و کفددر 

باشند. ارادت تار خی بازار ان به می  ن قشر جامعه ا ن ملا انترپرستاهر دنیاپرستی در د ن هستند. پولاست. فقها، مظ
ی عملیدده غا ددت هاشدگی قلوبشان است. مطالعه رسددالهوده است. شقاوت فقها به دلیل پولا ن فقها هم به همین دلیل ب

 .اندو کل دنیا را فراموش کرده انددهد که در اجزای دنیا فنا شدهمی مرض وسواس را در فقها نشان

ا خددود فروختدده تار خ اسلا  از همه سو نشان داده که آخوندهای بنیانگذار فقه و روحانیت شیعه همه ملا ان آشکار   -۴۰۸
عنوان لیفدده عیاسددی بددهدربار عیاسی بودنددد و  کددی از آنهددا  عنددی شددیخ طوسددی کدده مهمتددر ن آنهاسددت رسددماً بواسددطه خ

الاسلا  دستگاه عیاسی منصوب شد. شیخ طوسی پیغمیر فقه و روحانیت شیعه و اما  واقعی حوزه اسددت و موضددوع شیخ
معامله ا ن شیخ با دربار عیاسی هم منصور حلاج است و تکفیر او و پیروانش و قتددل عددا  علو ددانی کدده بددا عیاسددیان کنددار 
نیامدند. شیخ طوسی پلیدتر ن خصم علو ان در دربار عیاسی بود. دشمنی او با علو ان در تددار خ نظیددر ندددارد. لددذا شددیعه 

ا ن عداوت به عرصدده ظهددور رسددید. خمینددی علندداً  ۵۷حوزوی، شعیه ضد علی و آل علی و ائمه هدیٰ است که در انقلاب 
کنیم و رفسنجانی هم علندداً گفددت: علددی  ددک فئددودال می کند که مامی گفت اگر اما  زمان هم ظهور کند همین کاری را

وزی در اسلا  نه تنها حرا  نیست که واج  است! اصل اول و آخر فقه جمهوری اسلامی حفظ اندبزرگ بوده است و ثروت
 نظا  بوده است و ا ن فقه طاغوت است.

اصل آزادی بر آزادی اراده است و آزادی اراده هنگامی وجود دارد که فردی دارای هو ت مستقل درون ذاتی باشددد   -۴۰۹
ی د گری دخیل نیاشند همچون اراده ژنتیکددی، تددار خی، مددوروثی، هاارادهاش   عنی خود خودش باشد و در نفس ناطقه

خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی! و چنین اراده آزادی حاصل خود  هددواللهی اسددت ندده انددااللهی! ز ددرا 
منش تماماً از توهاست و اراده ا ن د گران در او دخیل است و از آنها رهائی ندارد. ا ددن منیددت، خصددم کسی که من است  

خود ت مستقل است. و فقط خود هواللهی است که خودی مستقل و آزاد است همچون خدا ش! غیر از ا ن آزادی فقددط 
ن اسیرش شده و ا ن تعر ف موهددو  از آزادی نیددز غددل و و موهو  و فر ینده است که بشر مدر ک فلسفه و آرمان انتزاعی  

زادی ضد آزادی است. کسی که من است در بند همه توهددای زندددگی زنجیر جد دی بر سائر بندهای قد می اوست. ا ن آ
توان از ا ن اسددارت نجددات  افددت. چنددین نمی  تماماً در تسخیر د گران است. با صد تا انقلاب هماش  خو ش است و اراده

خود است. و لذا با افزا ش ثروت و قدرت و ر است و امکانات مادی و فنی فقط بددر بی  انسانی حامل صد تا من است چون
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شود. خود مستقل و پا دار  کی است نه بیشتر! رهددائی از همدده می  اختیارتربی  و  ترارادهبی  افزوده شده و  هاتعداد ا ن من
هائی کدده بشددر مدددرن ی مشروب به د گران و شرا ط مکان و زمان، تنها راه آزادی است: آزادی از همه آزادیهاا ن آزادی

 ن مفهددو  در تددار خ مدددرن اسددت کدده بشددر مدددرن را بدده ترشود. آزادی، واژگون شدهمی  جنگد و مستمراً اسیرترمی  برا ش
 معنای مرگ اراده آزاد است در نها ت آزاد خواهی!آخرالزمان رسانده است. از ا ن لحاظ آخرالزمان به

از جنا ات و فجا ع عصر جد د حاصل ا ده آزادی و آزاد خواهی بشر مدرن بوده که نتیجه نهائی آن ای  بخش عمده -۴۱۰
کلی وارونه است و لذا است. ا ن بدان معناست که معنای آزادی در اند شه بشر مدرن به  ترو پیچیده  ترهم اسارتی هولناک

 ی ز ر مجموعه آن نیز چنین است همچون عدالت، دموکراسی، پیشرفت، رفاه و امثالهم!هاهمه ارزش

تار خ بشر در وجه عمومی آن روندی واژگونه داشته که در آخرالزمان ا ن واژگددونگی بدده واژگونسددالاری و مالیخولیددا   -۴۱۱
تحقددق  افتدده  هارسیده که نها تش خودبراندازی است جهت نجات از ا ن واژگونی خاصه آزادی واژگونه که در دموکراسددی

آزادی من فقط در انحلال »من« است نه توسعه و تقو ت و پرستش آن!  کهدر حالیاست! ا ن عاقیت آزادی »من« است.  
شدگی اراده است و آن تسخیر اراده بواسطه شیطان است: »هر که مر د خود سرچشمه اسارت و درماندگی و عقیم  »من«

 -شود!« قرآن کر ممی شده بنده شیطان

! ا ن هسددته مرکددزی واژگونسددالاری فهددم بشددر پرستیتار خ مسلط بر جوامع بشری، تار خ سلطه منیت است و من  -۴۱۲
است و ا ن ماهیت همه علو  و فنون مدرن است که آشکارا ضد حیات و عزّت انسان است و کل اراده و حتی عقل مددادی 

 کشاند. خودبراندازی واکنشی کور ولی برحق در قیال ا ن واقعه است. آنکهمی هلاکت  سویبهبشر را تسخیر نموده و او را  
پذ ری است. گری عین اراده به سلطهه به سلطهخواهد بر چیزی مسلط شود به تملک و سلطه آن چیز درمی آ د. ارادمی

خودپرستی عین عداوت با خود است. چون »من« ذاتاً ضد خود است پس نیا د از آن پیروی کرد. کسی که ا ن د الکتیک 
 سوی فهم راستین ندارد.را فهم نکند راهی به

زدائی از جهان بیرون و عالم واقع بود و لذا سعی نمود همه مفاهیم و پد دارشناسی در عصر جد د تلاشی جهت من -۴۱۳
نفسدده یاء برسد غافل از ا نکه حقیقددت فینفسه اشبزدا د تا به حقیقت فی  های تار خی و علمی و فنی را از پد دههاارزش

نفسه انسان نهفته است و تا آدمی به شناخت ذاتی خود نرسد از شناخت جهان هم کور است. و ا ددن اشیاء در حقیقت فی
 دگر را متوجه خودشناسی کرد ولی راه و روش خودشناسی آنها پددس از نفددی همدده ها همان امری بود که امثال هوسرل و

لکتیکی »خود« انسانی مفاهیم تار خی از انسان، به عیث و نیستی رسید و پا ه فلسفی نیهیلیز  مدرن گرد د ز را ذات د ا
شناخت شهودی  ا عروجی در حد ادعای محض باقی   و لذا اند شه ترانسدانس  عنیرا درنیافتند که گوهره  د ن خداست  

ختی، شددناشددناختی، باستانتیددد ل بدده بددازی بددا مفدداهیم گشددت بددازی روانشددناختی، جامعه هددامانددد و هرمنوتیددک واژه
و امثالهم! و عاقیت آخر ن سخنگو ان ا ن مکت   عنی فوکو و در دا ادعا کردند که جهت حصددول حقیقددت   شناختیزبان

و کلمات محتاج وحی و شهود غییی و درک عرفانی هستند و جز ا ن راهی برای دستیابی به حقیقت  هاهرمنوتیکی پد ده
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وجود ندارد. و ا ن تنها نتیجه بر حقی بود که در ا ن مکتدد  حاصددل شددد کدده بدده ماهیددت متددافیز کی و روحددانی کلمددات و 
از طر ق اند شه علیتی ممکددن نیسددت و ا ددن آخرالزمددان و   هانفسه پد دهکند که شناخت حقیقت فیمی  اعتراف  هاپد ده

معنای رجوع به وحی تار خی و کت  مقدس نیست بلکه رجوع به وحددی مرگ فلسفه و اند شه مغرب زمین است. و ا ن به
 زنده الهی در آخرالزمان است و احیای د ن زنده و روح الهی در خو شتن!

»اصل عد  قطعیت« نیز نشان داد که هیچ چیزی در مکان و زمان واحد قابل محاسیه و ارز ابی نیست الا ا نکه از   -۴۱۴
 پرستیو عد  شناسیهستی حیّ و حاضرش ساقط شده و د گر نیاشد. ا ن  عنی علو  و فنون مدرن فقط مشغول نیستی

تواند در خدمت حیات و هستی باشد. تخر دد  و نددابودگری جهددان نمی  هستند و لذا نتا ی آن هم مخرب و نابودگر است و
و  اندددناشی از ا ن علو  و فنون بهتر ن حجت بر درسددتی ا ددن ادعاسددت کدده ا ددن علددو  و فنددون از واقعیددت هسددتی بیگانه

دستشان از حیات و هستی واقع کوتاه است و لذا کلیه محصولاتش منجر به پیدا ش جهنم بر روی زمین شددده اسددت کدده 
خوانیم. و لذا آن دانشمندانی که اندددک ا مددان و می کننده ا ن علو  و فنون را ابلیسلطانش ابلیس است. و لذا ما الها س

کنند همچون انیشتن و پلانددک و می صدق عدل فکری دارند به کاذب بودن و ضد انسانی بودن ا ن علو  و فنون اعتراف
 هوسرل و فوکو و امثالهم!

ی در تسخیر ا ن خود ت ذات الهی تانسان ذات خود ت عالم هستی است ز را بالقوه خلیفه خداست و لذا کل هس -۴۱۵
نفسه هر چیزی در پد دارشناسی محال است الا در شددناخت ذات خو شددتن ن در عالم ارض است. حال شناخت فیانسا

 ی آن اسددت. و لددذا جددز عارفددان راهاالهی انسان! و ا ن  عنی معرفت نفس که سرچشمه حقیقی شددناخت جهددان و پد ددده
 توان پد دارشناسان حقیقی دانست خاصه عارفان وحدت وجودی را که در هر چیزی نخست خدا و سپس آن چیددز رانمی
است که نور  شناسیو کمالش اما  شناسیهمانا عارف ابند به نور معرفت نفس! بنابرا ن مقدمه پد دارشناسی راستین  می
 شناسی!نفسه عنی فی شناسینفسه عالم است ز را فقط اما  و عارف واصل است که خود است و لاغیر! پس اما فی

آنکدده بدانددد و بفهمددد کدده بی طور ذاتی و ناخودآگاه، در هر چیزی در جهانش به جسددتجوی »خددود« اسددتآدمی به  -۴۱۶
دانددد بدده جسددتجوی چیسددت. همدده نمی شددود ز ددرامی »خود« چیست. و لذا در اشیای پیرامونش سرگردان است و گاه گم

 شود خود را در جهان بیرون بیابد.نمی ی بشر حاصل همین مسئله است که موفقهاو نومیدی هاو ناکامی هاگرفتاری

شددان خواهددد بواسطهمی و مذاه  ابزارهددائی معنددوی هسددتند کدده آدمددی  ها، آرمانها، فلسفهها، ا دئولوژیهاا ده  -۴۱۷
ناشناخته به جستجوی خود ناشناخته خو شتن است. پس ا ددن  یخودش را در جهان بیابد و به خود برسد. آدمی در جهان

که در تددار کی بدده جسددتجوی خددود   شود. مثل کوریمی  جستجوئی ظلمانی است و عامه بشری در ا ن ظلمت دوگانه گم
 ما داده شده است و آنها را باطناً  دستبهو فرضی است که ای هم اساساً عار ه عصائی از معانی و مفاهیمی که آن  است با

 شناسیم.نمی
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کند تدددر جاً در جهددان نمی  میزانی که انگیزه و درد و عشق خودشناسی دارد و »من چیستم« دمی رها شآدمی به  -۴۱۸
کند تددا آنجددا کدده بددا جمددال اعددلای الهددی می  سوی خودش در جهان هدا ت ابد که او را بهمی  ئیهاو بارقه  هابیرون نشانه

سوی خو شتن الهی خو ش است کند که ا ن نه پا ان ا ن راه که تازه شروع جنیش و انقلاب رجعت بهمی خودش ملاقات
گردد. ا ن همان می شود و خوانده و فهم و بیانمی  باشد که طیقات وجود آدمی در مقابلش گستردهمی  که عرصه قیامت

ذات عنوان بدداوری بدده  –! پددس خددود  )ص(قول الهی و رسول اکددر ههمراه دارد بت خداست که علم و فهم الهی را بهراه رحم
عالم هستی و کانون حضور حق، همان گوهر ا مان و رحمت و هدا ت است. ا نکه ا ن معنا و کلا  میددرهن و معددروف در 
قرآن و حد ث چرا تا ا ن حد در میان مسلمین مغفول واقع شده و بلکه از جان  فقهای رسمی انکار و تکفیر هم شده است 

گرائی در تار خ اسلا  همواره قر ن تکفیر و ارتددداد و بدددعت و زندقدده بددوده که باطن طورهمانامری بس قابل تأمل است.  
گاه و ابلیسی در کار بوده که مسلمانان را آشکارا گمراه سازد کدده تددا بدده امددروز در جامعدده  است. گوئی اراده و دستی کاملًا آ

شود. چرا؟ ا ن همان حضور و می شود و علناً ضلالت خواندهمی اسلامی از جان  علمای رسمی و فقهای حکومتی تکفیر
سازی بشر ندارد تا بشر را از رحمت خدا غلیه شیطان است در گروه کثیری از فقها و علمای طاغوت که رسالتی جز گمراه

علمددی  –زدگان هم فلاسفه و متکلمین و مفسر ن به اصددطلاح عقلددی ا ن شیطان کند. که سر دسته به ظاهر موجهبیگانه  
هستند که کمتر ن نور و روح رحمتی در کلامشان نیست و مخاط  را در شقاوت و ثقل الفاظ و اصددطلاحات سددرگردان و 

 ارزش و بلکه ضد ارزش است.بی سازند. کلامی که اهلش را به سعادت و صلح نرساندمی نومید

زمان، زمان فهمیدن است و مکان هم مکان فهمیدن است و انسان هم آن فهمنده و فهددم شددده اسددت. و اللدده آن   -۴۱۹
م! فهددم شود. و نور هم تجلی فهم است. و فهم  عنی واقعه کلمهمی  است که به نورش هر چیزی فهمای  کلمه  ابی و تکلددّ

هر چیزی جر ان تأو ل و تید ل آن چیز به کلمه است. و ا ن کل جر ان وجددود و هسددتی  ددافتن اسددت. انسددان در جر ددان 
 بدده زبددان خددتمشددود می آ د در مرات ! و همه ا ددن مراتدد  وجود ددابی و فهددم از گددوش شددروعمی  فهمیدن چیزی به وجود

 گردد  عنی از شنیدن و خواندن تا بیان کردن! قرآن و بیان!می

بستر عاطفی و انسانی فهم بشر نسیت به جهانش همانا انس و الفت و دوست داشتن و سپس شکر است که بدون  -۴۲۰
فرما د: اگر شاکر باشید خداونددد از می چنین کیفیتی از رابطه هیچ فهمی ممکن نیست حتی اگر علامه دهر باشی! و لذا

شود! رضا ت و خوشنودی خدا از انسان و انسان نسیت بدده جهددانی کدده آفر ددده همددان واقعدده فهددم اسددت. می  شما راضی
 شود. و لذا عشق به طییعت صراب مستقیم فهم الهددی در بشددرمی  فهمد و با او مربوبمی  انسان، خداوند را در آفر نش او

ی طییعی و عالم جماد و کرات و نیات و حیوانات و اقوا  هااز آ ات قرآنی درباره پد دهای  باشد. ا نست که بخش عمدهمی
ی اجتماعی است. تفکر درباره جهان که اساس ذکر و هدا ت است بدون حس بهشتی نسیت به جهددان هابشری و پد ده

 ممکن نیست. بسیارند که کمتر ن احساس مثیتی به جهان و طییعت ندارند و بلکه از آن بیزارند.
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معنای عشق و پرستش و محیت است. پس جوهره هر فهددم راسددتین مگر نه ا نکه فهم از سرچشمه اله و الهیت به  -۴۲۱
 انس و رأفت و دوستی با جهان و جهانیان است. اولیای الهددی، اولیددای خلددق او نیددز هسددتند. آنکدده خدددا را دوسددت بدددارد

 ناپذ ر است.ست. ا نست که معرفت از عشق جدائیتواند خلقش را دوست ندارد ز را خدا جز در خلقش تجلی نکرده انمی

بددود کدده پسددوند اسددلامی داشددتند و ای بزرگتر ن تهمت و دروغی که در حکمت اسلامی وارد شد بواسددطه فلاسددفه  -۴۲۲
ی قرآنیش قرار دادند تا معنابهفلسفه را که منطقی جز علیت و فعالیتی جز جمع و تفر ق کردن مفاهیم ندارد مترادف عقل 

آنجا که عقلی جز فلسفه را تکفیر نمودند. ا ن فلاسفه بزرگتر ن مشرکان قلمرو حکمت اسلامی هستند. ا نان مصداق ا ن 
را به شرک آلودند. امثال فارابی و بوعلی و سددهروردی و ملاصدددرا کلا  خدا هستند که به برخی حکمت اعطا نمود م و آن

مصاد ق ا ن شرک در حکمت الهی هستند. ا نان حکیمان راستین بودند که دچار شرک شدند و بزرگتر ن بدبختی را برای 
ی ا ددن هاکدده اکثددر ا دددئولوگ طورهمانتار خ مسلمین مهیا کردند که جمهوری اسلامی هم محصولی از ا ن شرک است 

د که بوعلی سینا را مظهر »ولم  کن له کفددواً ر که در رأسشان خود خمینی قرار دا  اندنظا  از پیروان بوعلی و ملاصدرا بوده
رسول خدا، علی مرتضی را مظهر زمینددی   کهدر حالی ن اعتراف به ا ن شرک عظیم است.  تراحد« خوانده است که واضح

 ا ن آ ه معرفی نموده است.

 ن ا ن جماعت علما و معلمین و ترتواند خداپرست و موحد باشد. و مشرکنمی  بردمی  کسی که رزق از نزد غیر خدا -۴۲۳
که مجیورند که اصل د ن و معنو ت و عقل   اندباشند و  ا بر سفره مرد  نشستهمی  واعظان د نی هستند که مزدور حکومت

را از بابددت کددار و را به انحراف و تیاهی بکشددانند کدده ا ددن جماعددت پلیدددتر ن مردماننددد! اصددلًا کسددی کدده هنددوز رزق خددود 
 داند کافر و نفهم است.می فروشی خودفروشی و تنخودفروشی و فضل

داند فهمش نیز غیرالهی می فهم  عنی فهم زندگی و هستی خو ش! کسی که حیات و بقای خود را در گرو غیر خدا -۴۲۴
میددرد کددافر و نفهددم و اسددیر وهددم و می پندارد کدده اگددر اربددابش حقددوقش را ندهددد از گرسددنگیمی و کاذب است. کسی که

طور است. فهم و نان دو روی امری شود نیز همینمی  تلفکند اگر کار نکند از گرسنگی  می  مالیخولیاست. کسی که فکر
خورد! نانی کدده از نددزد غیددر خدددا می خورد و آدمی که نان نفهمی خود را از نزد د گرانمی واحدند! آدمی که نان فهمش را

کند. آنچه کدده میاش  سازد و د وانهمی  شود نان با منّت و منیت است  عنی ناپاک است و لذا فهم اهلش را تیاهمی  خورده
باشد. اساس فهم، روح می سوزاند رزق الهی و غیر ممنون است و ا ن رزق سرچشمه فهم راستینمی  ر شه من و منیّت را

ا مان است و بزرگتر ن نشانه ا مان احساس امنیت داشتن از بابت رزق خو ش است. و کسی که نگران رزق خو ش است 
 هم ندارد. یا مان ندارد پس فهم و عقل

است طیق روا ات مکرر از رسول خاتم و ائمدده )ص(  قائم آل محمد که انسانی عجمی و خارج از شجره زمینی محمد  -۴۲۵
هدیٰ، قائم آخرالزمان و مظهر تمامیت حقا ق و اسرار آن است. و لذا تنهاتر ن انسان ا ن دوران و کل تار خ است تددا آنجددا 

پندارنددد کدده قیامددت می  دهد کدده اطرافیددانمی  سرای  ی او چنان شیون و نالههاکه اما  صادق در نیا شی بر تنهائی و رنی
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شاهی  –گرا و د گری مرد  اما  شده است. و او منم! ا ن ادعا برای دو جماعت دردناک و مرگیار است  کی آخوند حکومت
خواهند. همه امامان ما نیز از ا ن منظر بددود کدده تنهددا و کشددته شدددند. می که قائم و اما  و منجی خود را بر تخت سلطنت

آ د. من اراده حق را با قلم نمی  ت مادی و نظامی نداشته باشد به حسابم که سلطنت و حکومت و ر است و قدرقائمی ه
بکشم و کسددی را تهد ددد و ای آنکه بر سر احدی عربدهبی ساز می او که به من اعطا نموده در سراسر عالم جاری و محقق

 کنم حقی که جز رحمت نیست.می سرکوب کنم. من با رحمت حق، حق انسان را در جهان محقق

ی وقوع امری محال است امری که با منطق علیتی و عادات و تجربیات مددادی معنابهمعجزه  ا آ ات و بیّنات الهی   -۴۲۶
سابقه! و آن به قصد حل و فصل بی  مقدمه و علت و انتظار است وبی  بشر درست نیا د. پس معجزه  ک امر تکو نی و آنی و

علتی  عنی خداوند اسددت و بی  سرچشمه  سویبهآ د بلکه فقط برای هدا ت اهلش  نمی  مشکلات بشری در ا ن دنیا پد د
 حامددل نددور تکددو نی وای  کند! ز را هر بیّنه و معجددزهمی  اعطاای  لذا فرموده: هر که را خدا خواهد هدا ت نما د به او بیّنه

کند. و زندگی انسان آخرالزمان که می آ د و به فراسوی مکان و زمان هدا تمی علتی است که از فراسوی مکان و زمانبی
ا ددن معجددزات جهددت توبدده و   درمان دچار است مملو از ا ن معجزات است که اگر از نددوربی  و دردهای  هابه انواع بن بست

 ددک  یددزشود. هر انقلابی نمی زند و تیاهمی الله بهره نگیرد دچار اشد خودپرستی و انانیت شده و کوس انالحقرجعت الی
طلیی افددراد و نه عمومدداً بدده خدددمت جیار ددت و قدددرتبیّنه کییر الهی برای جوامع بشری در آخرالزمددان اسددت کدده متأسددفا

گددردد. تددلاش و نمی  شود ز را براستی فهددممی  ی انقلابی درآمده و مرد  را افسون نموده و موج  سقوب و تیاهیهاگروه
منطق علیتی منجر به انقلاب نشد. وقتی انقلاب شددد  لحاظبهی انقلابی و جمع آنها نیز ها ک از افراد و گروهمیارزه هیچ

که همه جر انات انقلابی سرکوب و نابود شده بودند و هیچ امیدی نیود. ولددی همددین معجددزه الهددی بدددون اراده و طلدد  و 
 شد.نمی داد مطلقاً در افتمی داد و اگر همنمی ی آزاد خواه رخهامیارزه افراد و گروه

ی انقلابددی هددامهمتر ن جر ان میارزه آزاد خواهانه و نواند شی د نی که سرمنشأ پیدا ش بسددیاری از افددراد و گروه  -۴۲۸
ی هدداد گر شد جر ان نهضت آزادی ا ران به رهیری امثال مرحو  بازرگان و سددحابی و طالقددانی بددود کدده بسددیاری از گروه

کننددده چر کی نیز از آن ناشی شدند. کانون نشر حقا ق اسلامی به رهیری مرحو  محمدتقی شر عتی نیددز جر ددان تعیین
ی انقلابی و حتی مارکسیستی بود. اساس و هدف ا ن دو جر ان همان نواند شی د نی هاد گری در پیدا ش افراد و گروه
همه محصولات رنگارنگ داشت. و انقلاب  ک اجر و معجزه الهی بود بددرای آنانکدده قصددد و احیای فکر مذهیی بود که آن

دهد الا ا نکه خودشان را تغییر دهنددد. و هددیچ تغییددری نمی تغییر خودشان را داشتند ز را خداوند سرنوشت قومی را تغییر
غییددرات در جامعدده ناشددی از فعالیددت ا ددن دو اساسی جز در تغییر نوع اند شیدن و فهمیدن ممکن نیسددت کدده مهمتددر ن ت

جر ان مذکور و شاگردان و فارغ التحصیلان ا ن دو جر ان بود که خمینی و روحانیت رسددمی حددوزه در ا ددن تغییددر فهددم و 
را سددرکوب نمددود و ا سددتاد و آناند شه مرد  کمتر ن نقشی ا فا نکرد و بلکه پس از پیروزی انقددلاب در مقابددل ا ددن تغییددر  

پد د نیامده  شناسیشناسی و شیطانعا  کرد و اجازه نداد که بیار آ د و هواللهی گردد. و ا ن بد ن دلیل بود که دجالقتل
 هم به قلم ما که از دکتر شر عتی به ما رسیده است که حامل نور هواللهی است.بود که بالاخره در حال پیدا ش است آن



83 
 

در قرآن کر م حتی  ک آ ه وجود ندارد که حکم به جدال و قتال به قصد اشاعه د ن و توسددعه قلمددرو اسددلا  باشددد   -۴۲۸
نددابودی  جنگنددد و قصدددمی ! قتال جز برای دفاع از مال و جان و خانه و وطن نیست بر علیه کسانی که با مسددلمینمطلقاً 

ی صدددر اسددلا  از ا ددن نددوع هددا. که همه جنگاندشان بیرونشان کرده و سرزمین آنها را تصرف کردهآنها را دارند و از خانه
خوانند  ا در جهل و دروغ غرقنددد و  ددا براسددتی دشددمن خدددا و فطددرت و می است. پس آنهائی که اسلا  را د ن قتال و زور

 آزادی و شرف انسان هستند و سرسپردگان طاغوت و بندگان شیطان!

در اسلا  نقد خدا و رسول و د ن و مقدسات نیز تکفیر و نهی نشده است بلکه خود قددرآن حامددل بخددش وسددیعی از   -۴۲۹
که در صدر اسلا  و مکت  ائمه هدددیٰ نیددز در  طورهمانا ن انکار و انتقاد مشرکین و کافران نسیت به خدا و رسول است. 

را توانست خدا و مقدسات و رسول را به چالش بکشد و کسی حق تکفیددر و نهددی او می  مساجد هر منکر و مشرک و دهری
نداشت. در اسلا  نه تنها هیچ اکراه و اجیاری در د ن و راه و روش ز ستن نیست بلکه هیچ محدود ت و جیددر و خفقددان و 

 خط قرمزی هم در سخن گفتن و نقد و تحقیق و پرسش وجود ندارد.

کلی غیر از آن چیز ست که قرآن و هب  انداسلا  تار خی و آنچه که پیروان اسلا  از د ن به عرصه ظهور و بروز رسانده -۴۳۰
توان به حق اسلا  رسید. ا ن معنا شامل حال نمی  عمل رسول خاتم آشکار کرده است. از راه اسلا  تار خی و تار خ اسلا 

 شود.می سائر اد ان نیز

شود کدده خددود اثددری نمی  حقا ق و اسرار د نی و قرآنی و اسلامی حتی از راه مطالعه مستقیم قرآن و حد ث حاصل  -۴۳۱
تار خی هستند و برای فهمش نیازمند در ائی از علو  و فنون و روا ات تار خی و لغوی متناقض هستیم که هر ذهنی را به 

که نیاورده است. قرآن هر عصری را با ستی از اولیای صاح   طورهمانآورد نمی برد و هیچ نور و حیاتی پد دمی  پر شانی
روح آن عصر و قو  حاصل نمود چون قرآن تا قیامت کیرا در حال نزول اسددت و نددزولش در محمددد و قددرآن عربددی متوقددف 

گو د و قرآن هددر عصددر و هددر قددومی را می  مخلصین و عارفان هر عصری سخندر قلوب    )ص(نگشته است بلکه روح محمد
 کند. آخرالزمان قرآن عربی و اسلا  عربی فرارسیده است.می نازل

 توانی که برای دل خودت کار کنددی وخواهی و میکه مینیست. آنگاه    منی خودت  از آزادی اسارت اراده  آزادی جز  -۴۳۲
خدا ضد خود است وگرنه انسان  !ایای و الهی شدهای و ضد خود گشتهای که از خودت فرا رفتههکنی آزادی به درجنمی

عشق است و خرد د الکتیکی که خددرد عشددق  خواست که ضد اوست. ا ن معنا و سرّ آفر د و او را جانشین خود نمیرا نمی
 است.

و مکات  و مذاه   تری تخصصیهاهر اند شه و نظری به میزان عمق و وسعتش در تار خ به انواع و مرات  اند شه  -۴۳۳
قرار دارد. در   )ص(ی بزرگ آخرالزمان، د ن محمدهاکند که در رأس همه ا ن اند شهمی  گوناگون و گاه متضاد ظهور و بروز
که  اندو لذا پیروان و مکات  گوناگونی را پد د آورده  اندئی بودههای دارای چنین و ژگیترعصر ما نیز افرادی در مرات  نازل



84 
 

 هددا ن مکاتدد  و گروهتر ن و چپترییرالو نهضت آزادی ا ران از مهمتر ن آنهاست. از ا ن اند شه لاند شه مرحو  بازرگان  
. پس از بازرگددان، شددر عتی دارای چنددین هو ددت چنددد بعدددی اسددت. ا ددن ندده از نقددص کدده از عظمددت چنددین اندرخ نموده

است. ا ن و ژگی کثیرالاضلاع و چندبعدی و خلاق و چندلا ه بودن اند شه ناشی از  ک امر خاص است کدده ئی  هااند شه
و اند شه علمی در امور روحانی و الهی و درک مختص د ن محمد و متفکر ن ا ن د ن است  عنی امر تعقل در متافیز ک  

. پس ا ددن و ژگددی د الکتیددک اندفرموده  )ع(گونه که اما  باقرالعقل است آنآسمان! ز را وحی محمدی حاصل روح  زمینی
ی علمددی و هاهمدده مکاتدد  و فرقددهمتافیز ک و تعقل در اضداد از منظر توحید و  گانگی است. و ا نست کدده ا ن  –فیز ک  

فلسفی و کلامی و فقهی و سیاسی و میارزاتی و تفسیری و عرفانی در د ن اسلا  پد د آمده است که بیشتر نش در مذه  
العقل ا ن مکتدد  همددان داند. و لذا عقلمی شیعه است که بر معرفت و عقل د نی تکیه دارد و راه هدا ت را معرفت و علم

لا( در حرکددت اسددت. امددروزه وجددوه   –وحدت و احد ت کلمدده اللدده )ال    سویبهد الکتیک و د الکتیک د الکتیک است که  
گوناگون و متخاصمی از نهضت آزادی و متفکر نش رخ نموده است که بس جای تأمل دارد: مجاهد ن و فرقان، لییرالیز  

هستند که الیته بازرگانیز  ذات اند شه خددود را اکثددراً  هاطلیان جد د برخی از ا ن جلوهآمر کائی، روحانیت میارز و اصلاح
دهند تا لو نرونددد! حتددی امثددال مطهددری و بهشددتی و بلکدده خددود خمینددی هددم می کنند و چه بسا به او فحش هممی  انکار

 نژاد رهائی نداشتند.شر عتی و طالقانی و سحابی و حنیفاز جاذبه اند شه بازرگان و خواسته و ناخواسته 

 آ د از هفت طیقه زمین و آسمان نفددس انسددان جلددوهمی  شود و خدا به قلمرو فهم بشریمی  وقتی د ن، اند شیده  -۴۳۴
صددورت از نهند. در غیر ا نمی  د الکتیکی بر هم اثرای  کند در اطوار و افکاری متفاوت و متناقض که همگی در رابطهمی

مانددد کدده  ددک دسددتش در جیدد  مددرد  و دسددت می اسلا  و تشیع فقط همان روحانیت سنتی  شقی و جامددد و ضددد عقددل
د گرش در دربار است و جز تجارت د ن رسالت د گری ندارد که پس از پیروزی انقلاب هم همین جر ددان بددا قلددع و قمددع 

ی د نی به قدرت رسید و روح و تن ملت را غارت نمود و به پا ان عمر تار خی خود رسید و مرد که تا تشییع هاهمه اند شه
 چیزی نمانده است.اش جنازه

آفر ن است. ا ن حقیقت در تمدن غرب موج  رنسددانس و تغییددر ی و د ن عقلانی، انقلابی و قیامتذات تفکر د ن  -۴۳۵
. فهددم اندسرنوشت عظیمی گرد د و در جهان اسلا  نیز! که ا ن دو در طول تار خ تا به امروز بر  کد گر شد داً اثر گذاشته

 زاست و لذا عامه مرد  از ا ن امر گر زان و هراسانند و بدده روحانیددت ضددد عقددل پندداهز ر و رو کننده و قیامتای  الهی واقعه
 که پس از انقلاب هم چنین کردند و خود را به روز سیاه نشاندند! طورهمانبرند می

بهشت و جهنم دنیا هر دو مخلوق تعقل د نی و د ن عقلانی است. کل تمدن مدرن حدداکم بددر جهددان نیددز حاصددل   -۴۳۶
رنسانس عظیم اروپاست که در عصر جد د باعث و بانی عقلانیت د نی در مسیحیت بود. اصلًا تعقل عمیق و جهانشمول 

تواند باشد که گوهره ذاتی آن توحید و اراده به وحدت و درک  گانه از جهان نمی  جز حاصل تفکر د نی و تعقل متافیز کی
پندارد علم می و فلسفی حاصل چنین نگرش و تفکری بوده است و کسی کهباشد. همه مکاشفات بزرگ علمی  می  هستی

ا و فلسفه بدون ا ن پشتوانه امکان فعالیت دارد جاهل است و بزرگتر ن حجت راستی ا ن ادعا همانا مؤمن بودن همه علم
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و کاشفان بزرگ تار خ است از نیوتون تا انیشتن و پلانک! از سقراب تا کانت و هگل! و آنانکه اند شه د نی و تعقل الهددی را 
کدده در رأس آنهددا خددود  اندو در عمددل بدده سددرعت کددافر گشددته  اندخوانند دچار اشد شرک در ا مان شدهمی  امری التقاطی

خمینی قرار دارد که از کل د ن و عرفان و فقاهت فقط  ک اصل کافرانه را میزان خود قرار داد و آن حفددظ نظددا  و قدددرت 
 حکومتی بود و همه اصول عقلی و د نی و اخلاقی را ز ر پا نهاد.

جمهوری اسلامی ا ران بر دشمنی با عقل و فهم بنا گرد د. امروزه کسی که ا ن نظا  و عاقیتش را فهم نکند دچار   -۴۳۷
 .اندی موافق و مخالف ا ن نظا  شدههاکه همه گروه طورهمانشود می هذ ان و مالیخولیا

بزرگتر ن جنا ت ا نست که نظا  جمهوری اسلامی را معلول نواند شی د نی امثال بازرگان و شر عتی بدانند. که در  -۴۳۸
کنند که بدده نظددر مددا از می  از اپوز سیون چنینای  کنند که امروزه بخش عمدهمی  صورت ولا ت مطلقه جنا ت را تیرئها ن

پنداری در انقلاب هستند. جمهوری اسلامی اتفاقاً تماماً معلول قلددع و هم پلیدترند ز را سرچشمه واژگون  خود رژ م حاکم
 قمع نواند شی د نی است که برپاکننده انقلاب بود و آخرالزمان اسلا  و تشیع تار خی و ضد عقل!

که مددانی و مددزدک آخرالزمددان د ددن   طورهمانکند.  می  آخرالزمان هر د ن و آئینی را جنیش عقلانیت درونیش برپا  -۴۳۹
زرتشت را برپا نمودند که خود از موبدان زرتشتی بودند. لوتر هددم کدده  ددک کشددیش کاتولیددک بددود بددا تعقددل د نددی موجدد  

عرفددانی  –ی عقلددی هدداآخرالزمان مسیحیت تار خی شد. و چنین نواند شی د نی در جهان اسددلا  و تشددیع هددم بددا جنیش
امثال سیدجمال و اقیال و شیخ احمد احصائی و میرزا آقاخان کرمانی و سید قط  و محمد عیددده و بازرگددان و طالقددانی و 

دهندگان همین عقل هم ادامه ۵۷روزمند نهائی انقلاب ، آخرالزمان اسلا  و تشیع تار خی را برپا نمود. و لذا پیهاتیشر ع
! و وارث نهائی و کامل کل ا ن نهضت نواند شی و احیای د ن زنده نیددز قلددم ا ددن بنددده هاد نی خواهند بود و نه لامذه 

 طورهمددانا  و با همه نقدهائی که بر اند شه ا شان دار  فرزند آخرالزمانی آنها هستم. است که از همه ا ن بزرگان آموخته
نیز همین  که حتی پیامیران الهی هم تدر جاً کامل شدند و محمد، کامل آنهاست نواند شی و احیای د ن زنده آخرالزمانی

 العقل محمد در ا ن بنده کامل شده است.سیر را دارد که با روح

، اکثراً جذب دو قط  طاغوت و دجددال گشددتند  عنددی آمر کددا و ۵۷متأسفانه پیروان نواند شی د نی پس از انقلاب    -۴۴۰
باشددند و خصددم عقددل الهددی در بشددرند. بزرگتددر ن می ولا ت فقیه که هر دو ماهیتاً  کی هستند و در سددودای جهددانخواری

خطای پیروان احیای اند شه د نی ا ن بود که دست به اسلحه زدند که ا ن امر خود موجدد  تحکددیم صددد چندددان ولا ددت 
را در نطفه خفه سازد و قتل عا  نما د. سلاح عقددل و معرفددت د نددی قلددم ای فقیه گرد د که به خود حق داد که هر اند شه

است و لذا آنهائی که قلم نهادند و سلاح برداشتند خودشددان در خددود هددلاک و عقددیم شدددند کدده مدداجرای گددروه فرقددان و 
 ۵۴خودشان بود. مجاهددد ن خلددق از جر ددان کودتددای درون سددازمانی خددود در سددال   دستبهمجاهد ن و هلاکت ا شان  

و مرگیددارتر تکددرار  تررا چندسال بعد در سطحی به مراتدد  وسددیع ۵۴را ادامه دادند و لذا کودتای مطلقاً عیرت نگرفتند و آن
 الد ن بود.ر علیه عقل و معرفت و لااکراه فینمودند که کودتائی ب
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کند می حال با آن کارخواهد د ن خدا و احکامش را بفهمد و با ا نمرز بین د ن و خرافه، عقل است. کسی که نمی -۴۴۱
ر گی به کفش دارد و مشغول مکر با خدا و د ن اوست و آن تنفیس است  عنی منی کردن خدا! تفکر معقددول در د ددن بدده 

قددل در د ددن داران د نی خصددم عقصد فهمیدن احکا  و معارف د نی بهتر ن نشان صداقت با خود و خداست. همه دکان
خورد خصم عقل و معرفت د نی است  عنی ملا ددان رسددمی و حکددومتی و حکومددت می  فروشیهستند. کسی که نان د ن

پرست! اراده به فهم حقا ق د نی بهتر ن نشان باور به رحمت خداست ز را خداوند هرگز علیرغم شعور انسان وی را امر به 
 تواند باشد!می کند. ملا ان رسمی باور ندارند که د ن فطری است. فطری بودن د ن جز عقلائی بودنش چهنمی کاری

شد داً بر ا ن ادعا هستند که احکا  الهی به قصد تعیّد و پیروی کورکورانه است و حق ا ددن ای  پیروان فقاهت تور ه  -۴۴۲
باشد. ا نها می  احکا  در عقلانی و مفهو  بودنشان نیست. و ا ن عین فرمالیز  و ظاهرپرستی در د ن است که زمینه تور ه

دانند نه پیروی خردمندانه! اخلاص در د ن جز حاصل کمددال خددردورزی و می  عیود ت را عین پیروی و اطاعت کورکورانه
فهمد که احکا  الهی تماماً برای صددلاح و رشددد و عددزّت خددود اوسددت و خداونددد می فهم عقلی د ن نیست. ز را عالم د نی

نیازی به پرستیده شدن ندارد بلکه انسان نیازمند پرستش است و پرستش خالص فقط حاصل فهم کامل از د ن اسددت. و 
لذا خرافه که ظهور شرک است حاصل بازی با اطوار و صور عیادی و شرعی است. ا نست که پرسددتش خدددا بددا زبددان غیددر 

که سرآغاز نهضت رنسانس اروپا هم ترجمه انجیددل بدده زبددان آلمددانی   طورهمانعربی در نزد آنها مطلقاً قابل قیول نیست.  
 لوتر بود که موج  تکفیر و ارتدادش از جان  کلیسای ر  شد. دستبه

کسی که خدا را با زبان غیر مادر ش بخواند و بپرستد دچار شرک و خرافه است. و ا ن بستر تار خی پیدا ش مذه   -۴۴۳
 د نی برای کسی که د ن خددود رابی ضد مذه  و شرک در لیاس د ن است. هیچ امری همچون د ن نیازمند فهم نیست.

 فهمد کم ضررتر است. نمی

عین نژادپرستی است نه د ن! آنچه که د ن  هود را در تار خ عقیم و محکو  به نابودی اسلا  عربی برای غیر عرب    -۴۴۴
 هددود شددود مگددر  کس حق نداشتدانست و لذا به جائی رسیدند که هیچمی  ساخت همین بود که زبان خدا را فقط عیری

 اسرائیل باشد. و ا ن مصداق خودبراندازی و آخرالزمان د ن است.ا نکه از نژاد بنی

همه انییای الهی، نواند شان و احیاگران د ن زنده در عصر خود بودند کدده در ا ددن جهدداد بدده وحددی و الهددا  غییددی   -۴۴۵
از کمال عقل است. کت  آسمانی جملگددی محددرک و مغددذی تفکددر و تعقددل بشددرند. خداونددد ای  مرحله  مثابهبهرسیدند که  

  ابوالیشر هم در کنند و آدمی  د نش را وسیله فهم بشر نموده نه بهانه بهشت! ز را حیوانات همه در بهشت طییعت ز ست
 ی جاهلانه ابلیس شد.هاخرد ش باز چه وسوسهبی دلیلبهشت بود که به

اگر د ن هدفی جز بهشت آسا ش و راحتی برای بشر نداشته باشد پس همدده ثروتمندددان و اشددراف حددق دارنددد کدده   -۴۴۶
لامذه  و کافر باشند ز را ا ن آسا ش حیوانی را بدون د ن هم دارا هستند. پس آنکه د ن را برای بهشت آسا ش و غرا ددز 
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دهددد. و می شود و حداقل آسا ش داشته خود را هم از دستمی  خواهد احمق است و لذا در د ن خرافی و د وانهمی  خود
 درسددت هددم هسددت برحسدد  آنچدده کدده او د ددن راای رسد که د ن خدا دروغ است که الیته نتیجهمی  عاقیت به ا ن نتیجه

خواسته است. کسی که احکا  شرع پیشه نموده تا در ا ن دنیا به آرزوها ش برسد و خوشیخت گردد احمق خطرناکی می
ی جد د نیز دارای همین ماهیت هااست. و ا ن حماقت اساس خرافه و شرک در تار خ است. امروزه اکثر مذاه  و عرفان

ی درمددان، براای وسیله عنوانبهشوند. د ن می  برای پیروان خو ش هستند و لذا به انواع خرافات و جنون و هلاکت دچار
ی میتنددی هدداو بستر پیدا ش خرافات تا سر حد جنون! ا نها همه د ن  اندی مشرکانههاخوشیختی، آرامش وو... همه د ن

اساس خوشددیختی بشددر در جهددان تحددت عنددوان انددواع مددذاه  و   عنوانبهباشند. نفهمی  می  بر اصالت حماقت و نفهمی
 ی خرافی!هاعرفان

 شددود! کسددینمی شددود  ددامی زندگی هر کسی خود  ک راه مختص به خود اوسددت  عنددی د ددن او! د نددی کدده فهددم  -۴۴۷
ی پنهان داشتن و معنابهخواهد زندگیش را بفهمد  ا نفهمد ا ن همان انتخاب بین کفر و ا مان است. کفر در لغت هم می

ترسددد کدده می گر ز و انکار است. انکار زندگی خود و پنهان کددردنش از خددود و نها تدداً پنهددان کددردن خددود از فهددم خددود! او
 زندگیش موج  هراس و نابود ش گردد و نومیدش سازد! ا ن خودفهمی از خو شددتن و زندددگی خددو ش اسددت کدده اخطددار

دهد که با د تغییر کند.  عنی  ا زندگی با د تغییر کند  ا فهم از زندگی و شا د هددم هددر دو! بدده هددر حددال آدمددی از فهددم می
دانددد کدده روش او خطاسددت. ا ددن خطددا می رود چونمی  خودفراموشی عمدی  سویبهزندگی خود گر زی ندارد و لذا کافر  

کند. ادامه ا ن روش جنون و فروپاشی و هلاکت است. انسان حق ترساند و نومید میمی است که او را از زندگی و خودش
ندارد خود را فهم نکند ا ن گناه بزرگی است که سرچشمه همه گناهان است. همه گناهانی که در د ن معنا شده نیز باعث 

سددازند. گناهددان مولددد تددار کی و بیددزاری و نومیدددی در می  شوند و آدمی را از فهمش گر زانمی  کفر و گر ز انسان از خود
کشاند. خداوند مرا مأمور نمود تا گناه را فهم کنم و مددن فهددم کددرد  کدده گندداه می شود و او را به حماقت و جنونمی  اهلش

باعث نفهمی بشر است و اعمال نیک پشتوانه و مقوی فهم هستند. هیچ خیری برتر از فهمیدن نیسددت ز ددرا اهلددش را بدده 
 رساند. اختیار برتر ن مرتیه خیر است. می سرچشمه خیر  عنی اختیار

ندار م ولی مجاری در افت مواد اولیه فهددم بشددر در اختیددار ماسددت  عنددی ای  ما به قل  و مغزمان دسترسی و اراده  -۴۴۸
حواس پنجگانه! گوش ما مجرای در افت اخیار عالم است. چشم ما مجددرای در افددت صددور ا ددن اخیددار اسددت و بینددی مددا 

به دو کانون قل  و باشند. و همه ا ن  افته می مجرای در افت احکا  و علو  حیاتی هستند و دستان ما مجرای فکر و ذکر
د: فهم سمعی، فهم شهودی، فهددم شددمّی، فهددم آ می  گردند و فهم نهائی حاصلمی  رسند و در آنجا تأمل و تعقلمی  مغز

نجگاندده مددا پردازنددد. حددواس پمی ذوقی و فهم لمسی! و آنگاه همه ا ن مفاهیم در قلمرو زبان و بیان به خلق جد د انسان
شوند و آنگاه ا ددن خددوانش  عنددی قددرآن بدده می خوانند به پنی روش و آنگاه در پنی مرتیه در دل و اند شه تأو لمی  جهان را

ا ن ما همان ارواح طییه  -« قرآن کر ما م!  آفر ند: »مائیم که شما را آفر دهمی  شود ومی  آ د و کارگاه خلق جد دمی  بیان
آفر ننددد. ا ددن پددنی روح الفددون در آخرالزمددان همددان می  امامان و مرسلین در هوش و حواس مؤمن هستند که به امر خدا
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آفر نند. و لذا جمال هر مؤمن فهیمی جمددال واحددده ا ددن می تن آل الله هستند که بر صورت هر مؤمنی تجلی کرده وپنی
الکتاب ما  عنی باقرالعلو )ع( است که علمای پنی تن است و نور احدی ا ل ل ا ه! ا ن ارکان معرفت نفس در آموزه اما  اّ  

از اثنی عشری تا اسماعیلی! چرا؟ چرا در در ائی از آثار حکمددی و عرفددانی و   اندشیعه چهارده قرن است که انکارش کرده
کلامی و تفسیری علمای شیعه هیچ خیری از ا ن معارف نیست الا اگر هم هست درگوشی و با ترس و لرز و ترد د اسددت. 

دانند. و لذا ا ن معددارف را بددا صدددای بلنددد می  ز را ا ن حقا ق ناب الهی در بشر را مترادف تناسخ و حلول و تجسد و زندقه
و کفددری  اندددتا تکفیر نشوند! تکفیر نکردند الا خودشان را! ا نان صورت خدا را در بشر تکفیددر کرده  اندانکار و تکفیر کرده

 از ا ن در تار خ روی نداده است. و ا نک آخرالزمان ا ن علمای تکفیری است از سنی و شیعه! ترهولناک

تا آدمی باور نکند که تجلی جمال خدا در عالم ارض است و مقا  خلافت اللهددی خددود را نپددذ رد شددهامت و قدددرت   -۴۴۹
الددراحمین حمینی او دارد. هر که او را ارحمالراراستین الهی است که ر شه در ارحمفهم ندارد. ا ن باور سرچشمه هر فهم 

تواند خود را فهددم کنددد. و خدددا را نمی دوست ندارد رود. تا آدمی خدا رامی نداند خواه ناخواه کافر و مشرک و احمق از دنیا
 الراحمینی او در بشر است.للهی خود را بپذ رد که مقا  ارحمتواند داشت مگر ا نکه مقا  خلافت انمی دوست

آ ا انسان با ستی چه چیزی را بفهمد جز خودش را که در ا ن جهان چکاره است! و انسان خلیفه خداست به ظاهر  -۴۵۰
 -و باطن! »و نعمت خود را به ظاهر و باطن در شما کامل نمود م!« قرآن کر م

شددود کدده شددده می آنکه نخواهد آئینه تجلی خدا ش باشد و از او روی برگرداند آئینه ظهور دشمنش  عنی شددیطان  -۴۵۱
 است. شیطان، ظلمت است و لذا انسان کافر محل ظهور اوها  و اعمال ظلمانی و معدو  است.

خدا، نور مطلق است و نددور مطلددق همددان ظلمددت نیسددتی اسددت. خداونددد اراده کددرد تددا خددود را متجلددی سدداخته و   -۴۵۲
بشناساند. پس انسان را طوری آفر ده و تربیت نموده تا بتواند محل ظهور جمال و جلال و کمال و صفات و افعالش باشد! 
هر که از ا ن اراده که مقصود آفر نش اوست روی گرداند روی به همان ظلمت نیستی کرده اسددت کدده ابلددیس حددامی آن 

صددورت خصددم شددود بهمی  انسددان! و لددذا محددل ظهددور ابلددیس و لشددکر انش   عنی دشمن ظهور و تجلی خداونددد از  است
 خو شتن!

کاری هدفی داشته باشد پس جهان هسددتی و انسددان را بددرای مثل انسان نیست که برای هر   گو د خداوندمی  آنکه  -۴۵۳
جوشد و...!!؟ آ ا می  هدفبی  هدفی نیافر ده است بلکه همچون هنرمندان )هنرمندان سورئالیست و نشئه( ناخودآگاه و

همه هذ ان و نفاقی که در حددال انفجددار اسددت؟ آقددای سددروش و چنین کسی خودش را رسوا و مفتضح نکرده است از ا ن
شود همچون خدای می جوشد و رسوامی هدفبی گو ا خود ا شان هم ا ن روزها ناخودآگاه وگو م!  می   ش راهاهمپالکی

کند. ا ن عاقیددت کسددی اسددت کدده می  خودش که ابلیس است. نان دجال و طاغوت است که فلیسوفی را ا نسان مفتضح
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خواهد! خدای هددر کسددی چددون خددود می  هدف مانده است و لذا خدا ش را هم چون خودشبی  هدفش را معامله کرده و
 اوست.

ذاته دارای هدفی است؟ آ ا هدف از فهمیدن خوشددیخت شدددن و رئددیس شدددن و صدداح  قدددرت و آ ا فهمیدن فی  -۴۵۴
حکومت شدن و پرستیده گشتن است؟ هدف از فهمیدن صاح  وجود شدن است  عنی الهی شدن، هستی شمول شدن 
و بلکه از هستی جهان هم فرا رفتن! هدف از فهمیدن، رها شدن و فرا رفتن است نه ماندن در وضع موجودی که از همدده 

 سو در آتش است.

پس فهمی راستین و خلاق است که کل جهان هستی را مدنظر داشته باشد و خود را در جهان لامتناهی فهم کند   -۴۵۵
و لامتناهی بودن خود را! پس هر فهمی با ستی دائماً از خودش بالا رود و خود را لا کند تا سمت و سوی ال لا هی  ابددد. 

شود. هیچ ظلمتی بدددتر از فهددم تنفددیس شددده نیسددت. حتددی می پس هر فهمی که خود را بپرستد در خود متوقف و باطل
 شود.می هم لانه شیطان ها ن تنفیسترعرفانی

کسی که دست خود را دست خدا و چشم و گوش خود را چشم و گوش خدا و زبانش را زبان خدددا و فعلددش را فعددل   -۴۵۶
کنید الا ا نکدده خداسددت نمی  را اراده خدا نداند به خودش ظلم کرده است و ظلمی جز ا ن نیست: »ارادهاش  خدا و اراده

ی خود را خدا بدانددد کدده غیدد  اسددت  عنددی وحال نیا د من خود را خدا بداند بلکه او با ا ن -کند!« قرآن کر ممی  که اراده
 حدّ است.بی لامتناهی و متافیز کی و

شود؟ اوی خددود دو سددر دارد کدده  ددک سددرش در جددان تددن اسددت و سددر می اوی خود کیست و چگونه درک و حس  -۴۵۷
رود! به فراسوی جهانی که آسمان دنیا و قلمرو میلیاردها کهکشان فقط می  د گرش در جان جهان که به فراسوی هستی

 حال او برتر از جهان است. پس خودت را تحقیر مکن و من میاش!ناچیزی از آن است. ا ن قلمرو اوست و با ا ن ء جز

 ابد و در وجود منی مطلقدداً مجددال هددیچ معنددائی می  عشق و پرستش فقط در سمت اوی وجود انسان امکان ظهور  -۴۵۸
ده شود و بپرستد. ز را خداپرستی عددین خودپرسددتی اسددت در هددر تواند پرستیمی  ندارد ز را حقارت و ذلت من تنی چگونه

آ د: »انس و جن را نیافر د  می  شود تدر جاً به عرصه ظهور و حضورمی  خواه ناخواه! چون غی  وجود پرستیدهای  مرتیه
 پس آفر نش حاصل پرستش اوست. –الا ا نکه مرا بپرستند!« قرآن کر م 

 ن تراز عد  است که بوی وجود دارد بوی هددو! کامددلای حضور منی و تنی بشر در جهان، وجود نیست بلکه قطعه  -۴۵۹
 منطق »من« ا نست: من هستم چون نیستم! اقرار به ا ن نیستی من، سمت و سوی هوی وجود است.
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که احد هم حدّ لامتناهی است و قل هو الله احد! ا ن قددل، سددرّ وجددود الهددی در   طورهماناو، من لامتناهی است    -۴۶۰
، امددا  )ع(روست. علی! امامت علی از همین)ص(قول رسول خاتمه کی از مظاهر کامل ا ن سرّ است ب  )ع(بشر است که علی

 هر انسانی است که بخواهد الهی و متأله شود.

قول قددرآن( بلکدده هئی همچون انسان هسددتند )بدد هافقط همه روندگان روی زمین و پرندگان آسمان نیستند که امت  -۴۶۱
. کددل جهددان اندددی انسانی هستند کدده آمددده و رفتههاهمه ستارگان آسمان در میلیاردها کهکشان فوق کهکشان هم امت

هستی از انسان پد د آمده و تماماً انسانی است. تار خ انسان و جهان  کی است و جهانی جز انسان نیست در انواع صور و 
تواند جهان هستی را هم بشناسد. و علددومی غیددر از ا ددن از نظددر مددا می  الهی است که  شناسمرات ! پس فقط  ک انسان

 !شناسد و لاغیرمی خرافه و جهل است. ا نست که فرمود: هر که خود را بشناسد جهان را هم

ی علو  انسانی خرافه و جهل محددض هسددتند و هاو تئوری هاکنیم که همه علو  و فنون و فلسفهمی  پس ما اعلان  -۴۶۲
که بشر مدرن را از همه سو محاصره کرده و عقل و روحش را تسخیر نموده و او را به خودبراندازی کشانیده و   دشمن بشرند

برند. و ا ن حاصل فهم ضد الهی بشر از خو شتن است. و اگددر تدداکنون می  سوی انقراضزمین را فاسد کرده و حیات را به
ی حامل فهم الهی بر روی زمین است که هاشماری از انساننیلعیده است به خاطر وجود انگشت زمین بشر ت را در خود

بلعددد می کلی از ا ن انوار الهددی تهددی شددود همدده اهددالیش رااولیای اما  زمان هستند و انوار بقیلالله! و هرگاه که زمین به
 و امثالهم! هاو سونامی هاو زلزله های جهانی و  خ بندانهاکه قیلًا بارها چنین کرده است بواسطه طوفان طورهمان

کدده فرزندددان در هددر  طورهمدداناسددت؟ ای آخر ن نسل تولید شده در عصر جد د در سراسددر جهددان چگوندده پد ددده  -۴۶۳
آئینه تما  نمای ماهیت والد ن هستند نسل جد د بشر هددم نما نددده ماهیددت اولیدداء و علمددا و کارگردانددان ا ددن ای  خانواده

تمدن است نسلی هیچ و پوچ و عقیم و تیهکار و د وانه و بیمار جنسی و روانی که عطش نابودگری دارد. نسلی که در اکثر 
بنیدداد و آواره! ا ددن بی ر شدده وبی شددوند نسددلیمی و از نوجوانی به بیرون رانده اندموارد مطرود خانواده و والد ن خود شده

 بیند  عنی زمان در او مرده است.نمی پیش روی خودای نسل آخرالزمان است که هیچ آ نده

انگیزه ذاتی علو  و فنون مدرن اراده به صفر رسانیدن زمان است تا آنجا که هیچ فاصله زمانی بددین ا ددده تددا عمددل   -۴۶۴
طور بهکند می آنی محقق گردد. ا ن حقیقت در بهشت قرآنی توصیف شده است که بشر سعیطور  بهای  نیاشد و هر اراده

مصنوعی بر روی زمین پد د آورد. پس نیرد با زمان هدف ذاتی تمدن مدرن و علو  و فنون آن است. و لذا سرعت و شتاب 
ا ن دوران در تکنولوژی است و تکنولوژی جز ا ن میزانی ندارد. ا ن هدف از راه د گری حاصددل شددده  ن معنای  ترمقدس

 ش به آخددر هاامیآرزوها ش از ا ن هدف برآورده شده باشد. بشر مدرن در نها ت ناکه  آنکبی  است که آن آخرالزمان است
بیند. بنابرا ن انتظار و امید بدده زمددان آ نددده و مددرور زمددان کدده اسدداس همدده نمی  زمان رسیده است و لذا فردائی برای خود

تواند به زمددان دل بندددد تددا مشددکلش را نمی  صیرها و امیدهای سهوی و جاهلانه است به پا ان رسیده است و د گر کسی
کنددد و قدددرت می حل کند. امید به زمان  کی از ارکان کفر و شرک بشر اسددت کدده او را از حددال ا مددانی و خلاقددش بیگاندده
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سازد. ا نک ا ن قدرتمندتر ن عنصر کفر و شرک و از خودبیگانگی بشددر جیددراً از می  الساعه و نور حضور الهی را از او در غ
گردد و هر می شد دتر هاو سختی هاگذرد بحرانمی میان رفته است و بشر از غیر خودش نومید است و بلکه هر روزی که

شوند و بدده  دداد زمددان از دسددت رفتدده می پرستیدهد تا آنجا که همه دچار نوستالژ ای خاطرهمی روز مصییت جد دی روی
 کنند.می آ نده را تحمل

شا د در تنها قلمروئی که بشر مدرن بدده تحقددق السدداعه آرزو ددش رسددیده و زمددان را بدده صددفر رسددانده اسددت عرصدده   -۴۶۵
توانند با هم سخن بگو ند. ولی آ ددا می  در هر کجای زمین هر لحظه که بخواهند  هاارتیاطات تکنولوژ ک است که  انسان

نتیجه نهائی ا ن پیروزی در به صفر رساندن زمان، چه بوده است؟ بیزاری و نفرت از ارتیاب به دلیل شدت مکددر و دروغ و 
ر ائی که در ا ن ارتیاطات حاصل شده است: ارتیاب ضد ارتیاب! و ا ن معنائی آشکار از آخرالزمان ارتیاطات است! و اتفاقاً 

 رابطه عاطفی از مفاسد و جنون و جنا ات مدرن حاصل ا ن ارتیاطات سر ع و الساعه است که اصل نیاز به ای  بخش عمده
 هم نابود کرده است. را

ارتیاطات ضد ارتیاب، درمان ضد سلامتی، بهداشت ضد حیات، رفاه ضد آسا ش، بیمدده ضددد امنیددت، دموکراسددی   -۴۶۶
ناپذ ر درآورده است که هر جیری اجتناب صورتبهضد مرد  وو... جمله علائمی از معنای آخرالزمان هستند که الساعه را 

شده از امید به زمان! نومیدی از غیر و جهددان بیرونددی، اسدداس آخرالزمددان با تمامیت خودش روبروست خودی تهیکسی  
درونی بشر مدرن است. ا ن نفس ناطقه است که به پا ان زمان رسیده است و جز خدا پناه و امیدی ندارد آنهم نه خدددای 
تار خی بلکه خدای الساعه و حیّ و حاضر! پا ان زمان همان پا ان ارزش مکددان و جهددان بیرونددی در درون انسددان اسددت. 

 است و توصیه الهی به مؤمنان کدده: از اقطددار زمددین و آسددمان بیددرون رو ددد اگددرنومیدی از مکان و زمان اساس آخرالزمان 
توانید الا به  اری سلطان! و ا ن سلطان جز اما  زمان و قائم او نیست. الساعه همان درب خددروج از آخددر نمی  توانید ومی

 ابد چرا که: »بر نمی بست مکان و نومیدی از مردمان است که ا ن درب جز به  اری اما  در دل مؤمن گشا شزمان و بن
 -قلوبشان قفل است!« قرآن کر م

گیددر شدددن، هیچ پشتوانه مادی و امیدددی بدده آ نددده مددادی، بیمدداری دائددم و فزا نددده تددا سددرحد زمینبی فقر مطلق  -۴۶۷
از ای کسی مفرب و تنهائی فزا نده و ناامنی اجتماعی و سیاسی فزا نده و همه ا نها به همراه رسالتی الهددی کدده لحظددهبی

سوی هو ت اللهی آن جدائی ممکن نیست. ا ن وضعیت همه اولیای الهی در آخرالزمان است که در آن لحظه به لحظه به
 ابد. ا ن آن شددرا طی اسددت کدده می در حرکت هستند. در چنین شرا طی اگر آدمی نابود نشود حتماً هستی و حیات الهی

ا . ا ن شرا ط کاملی برای فهم خدا در خو شتن است ا ن همددان شددرا طی روزافزونی در آن ز ستهطور  بهمن همه عمر را  
. ا ن شرا ط اند ک ا ن وضعیت را به شدت و حدّت بنده درک و تجربه نکرده بودهو هیچ انداست که مرسلین در آن ز سته

 خروج از اقطار زمین و آسمان و مکان و زمان است.

 فهمیده است و آن  ک کلمه همان خداست.را هر که بتواند کل زندگی خود را در  ک کلمه بفهمد خدا  -۴۶۸
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خداوند هر کسی را که خودش را جستجو کند از هر چه غیر خودش بری و بیگانه سازد و از وی بستاند و او را  که و  -۴۶۹
تنها سازد تا طلیش را اجابت نما د. در ا نجا منظور از »خود« هم حقیقت خود انسان است و هددم حقیقددت خداونددد. همدده 

برمیگیرد ز را برای شناخت خود و خدا حجابی جز غیر نیسددت. ای  را از چنین بندههای مادی و معنوی و عاطفی  گاهتکیه
مدداده و  لحاظبددهنیدداز اسددت بی ز را خداوند، خود خود خود هر کسی است آن خودی که برای بودنش از هر چه غیددر خددود

معنا! پس هر خودی در انسان که احد و صمد و لم  لد ولم  ولد و لم  کن له کفوا احد باشد همو خداوند است در فطددرت 
بشر ز را خود فرمودی که فطرت خدا و بشر  کی است. و لذا فقر و بیماری و تنهائی و ناامنی مهمتر ن عناصری هسددتند 

دهند و ا ددن همددان می  خدائی در درونش سوقخود  سویبهسازند و او را  می  ی غیر خودی را از بشر جداهاکه همه هو ت
ی حضددور و ظهددور هددادهند که حجتمی  الله است. و در ا ن مسیر است که معجزات و آ ات و بیّنات الهی رخهدا ت الی

نما د از منظر نور فطرت اللهی انسانی که به ا ن می باشند از وجه هواللهی!  عنی وجه هواللهی موجودات رخمی  خداوند
فرما د که اوست ظاهر و باطن چیزها! و انسانی که فاقد ا ن نور است نه تنها بدداطن می  فطرت ملحق شده است ز را خود

الله در مسیر جستجو ش بیند.  ک سالک سیر الینمی چیزها را درنمی  ابد بلکه حتی ظاهر و صورت بیرونی اشیاء را هم
گردد که ارواح سمعی و بصری و بو ائی و چشائی و لامسه هستند و حددواس و می تدر جاً به ارواح مرسلین و امامان ملحق

 سازند.می هوش را احیاء و خلاق

صورت فهم موهددو  و کدداذب است و در غیر ا نای  پس سمت و سوی فهم راستین، درک هواللهی هر چیز و پد ده  -۴۷۰
 ن عنصر هر فهم راستین است که آدمی را ترکند.  قین، محسوسمی رساند و سرگردان رهانمی  است ز را آدمی را به  قین

بدده نفددس و  قددین رهاند. هددر فهمددی کدده موجدد  اتکاءمی بخشد و از دغدغه و شک و هراس و پر شانیمی  در خودش قرار
از ارکان هفتگانه وجود را در سوره توحید در جان آدمی احیاء نسازد کاذب است. ای  نگردد وهم است. هر فهمی که مرتیه

خیزد فر ینده است. هر فهمی یه برمینیاز نسازد وهم است. هر فهمی که از قیاس و تشیبی  هر فهمی که انسان را از غیر
ای« از فهم را از کجا آورده هاپرسند که »شما ا ن حرفمی پرورد شیطانی است. همه کسانی که از مامی  که مقلّد و مشابه

 راستین محرومند و هیچ نوری از فهم در خو شتن ندارند.

نقل قول من از آ ات و روا ات برای کسانی است کدده هنددوز بدده نددوری از فهددم راسددتین و فطددری در خددود نرسددیده و   -۴۷۱
معتیرتر ن فهمشان متکی به کلا  منقول و تار خی از خدا و رسول و اولیای سلف است. ولی تعر ف و فهم من از ا ن آ ات 

پرسند که: چددرا قیددل از ا ددن می و روا ات مختص به خود من و تجربه شخصی من در زندگی معنوی است. به همین دلیل
!؟ پاسخ من ا نست که کسانی هددم کدده در گذشددته اندکسی از علما و مفسران به چنین مفاهیمی از آ ات و روا ات نرسیده

جمله همه امامان را بیان کردند نیز مواجه با همین سؤال و انکار شدند از تار خ به درک جد دی از آ ات الهی رسیدند و آن
گو ند ا ن سخن عجی  و سحرآمیز است و ما فقط از می آ د کافرانمی و بلکه همه انییای الهی! »هرگاه که سخنی جد د

و ادعاهددا و  هاجالدد  ا نکدده ا ددن نددوع منکددران فهددم راسددتین در قیددال پد ددده  -کنیم!« قددرآنمددی  آئین پدران خددود پیددروی
زننددد و بسددیار هددم مدددرن نمی  تسلیم هسددتند و د  از پیددروی از آئددین پدددران  ی جد د نظا  طاغوت و کفر جهانیهابدعت
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پرستان و تجددپرستان بر علیه حقا ق و فهم برنمی تابند. در ا نجاست که قدمتهستند ولی حقا ق و فهم جد د و برتر را  
و آمر کائیان بر علیه معارف جد دی که دکتر شر عتی  هاو کمونیست هاشوند مثل اتحاد ملا ان و ساواکیمی  جد د متحد

کنند که از کجا آمده است و از قدما نمی  ی مفسدانه عصر جد د سؤالهابه ارمغان آورد. ا ن منکران هرگز در قیال بدعت
کس تدداب را تصد ق کرده است. پس توسل به سنت پدران  ک بهانه کدداذب اسددت ز ددرا در عصددر جد ددد هددیچچه کسی آن

ی نژادی اسددت. در نددزد ا نددان د ددن همددواره امددری هاتحمل پدر و مادرش را ندارد و اصولًا آخرالزمان عرصه انهدا  وراثت
امددر کدداملًا   کددهدر حالیشددود و با ددد بشددود.  می  قد می و کهنه و منقول و موروثی است ولی دنیا همواره جد ددد و جد دددتر

معکوس است ز را ا ن دنیا و ابزارهای نیازهای دنیوی است که امری قد می است مثل غرا ز! ولی آنچه که همواره جد د 
شود و آنچه کدده نمی است د ن است که با ستی هر کسی راه و فهم خودش از زندگی را کشف کند. د ن هرگز به ارث برده

حیددوانی هسددتند. هددر چنددد کسددی کدده   رود تقلید آداب و رسو  و اطوار است که جمله در بند غرا زمی  به اسم د ن به ارث
آورد که خاص خددود اوسددت و تقلیدددی نیسددت. می  کند دنیای و ژه خودش را نیز پد دمی  ش را خود در نزد خود کشفد ن

 د ن تقلیدی و موروثی و تقلید در د ن همان کفر است که در صدها آ ه از قرآن مذکور است.

همانطور که موجود ت فیز کی رسد. نمی همه امورات دنیوی بشر، جمعی است و بدون جمع هیچ نیازی به سامان -۴۷۲
ولی د ن امری مطلقاً فردی است ز را خدددا فددرد و واحددد اسددت. د ددن هددر کسددی هر کسی نیز معلول جماع والد ن اوست.

سوی فرد ددت و احددد ت هدددا ت کنددد. هرگدداه د ددن حاصل جهاد و نیرد او بر علیه جمعیت نفس خو ش است تا نفس را به
مدداز جماعددت هددم امددری جمعددی تید ل به جمعیت و حکومت شود محل ظهور فساد و فتنه و شرارت و کفر است. حتددی ن

شماری مخلصین حضور دارند کدده مؤمنددان بدده آنهددا شتناپذ ر است ز را در هر شهر و قومی تعداد انگنیست بلکه اجتناب
بدداطنی، عددین  لحاظبددهکنند و امکان اقتدای فرد فرد جامعه به  ک فرد وجود ندارد. د ن جمعی و نماز جمعددی می  اقتداء

ی شد داً مشددرکانه و های حکومتی پد دههای د نی و د نهااشتراک و شرک در د ن و عیود ت است. و لذا همه حکومت
. و حکومت  ک امر کاملًا دنیوی است و با ستی براساس احوال و باورها و آداب و رسو  و شرا ط ز ستی اندمفسدانه بوده

 نیددز را هدداکه بیشتر ن بخش آن جامعه را شامل شود و رعا ت اقلیتای  گونهتییین و تحکیم گردد بهای  و مادی هر جامعه
مهیا سازد. د ددن اگددر ای  ن زندگی دنیوی را برای جامعهتربنما د و با ستی براساس امکانات و نیازهای زمانه باشد تا آسان

 آمد. حتی دنیا و آداب و رسو  بشری نیز در هر عصر نونمی همه پیامیربود که همواره نو و زنده و الساعه باشد آننمی  قرار
 تواند قد م و کهنه و موروثی باشد.نمی شود با ا نکه ذاتش کهنه و قد م است. چون خدا حیّ و قیو  است پس د نمی

و سددخن  فهددم راسددتین، زندددگی راسددتین و عملددی اللهی انسان در جهان اصل اول و آخرباور و درک حقیقت خلیفه  -۴۷۳
راستین است. میزان عمق و  قین به ا ن باور همان میزان درجات فهم است. و از آنجا که ا ن مقا  خلافت بالقوه و فطرتاً 
در انسان حضور دارد پس کاری جز خودشناسی برای رشد و تعالی ا ن فهم وجود ندارد که با ستی محور و هدددف زندددگی 

و عدددل و صددیر و  یباشد که آداب و روش آن هم همانست که در اخلاق د نی ذکر شده است که صدددق و تقددوا و پاکدددامن
 باشد.می قناعت و محیت از ارکان ا ن اخلاق در همه اد ان الهی
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کنم که وظیفه و تعهد  را در قیال تار خ، کشور  و کل جامعه بشری بددر روی زمددین و طیعدداً در می  من ا نک اعلان  -۴۷۴
ا  در قیال خداوند که مرا ا   مانده است وظیفهبه تما  و کمال به انجا  رسانیدهقیال خانواده و قو  و دوستان و دشمنانم  

ده است و نعماتش را در ظاهر و باطن وجود  به کمددال رسددانده اسددت. ز ددن پددس آفر ده و رزق کر م و نور عظیم اعطا نمو
 ا نست وظیفه من! همه ا نها وظیفه من در قیال خود من است در سیطره وجود  در هفت طیقه زمین و آسمان!

خداوند نور فهم است که ا ن نور در جمال و کمال انسان کامل متجلی است. و وظیفه من در قیال خداونددد همانددا   -۴۷۵
شود چهارده معصو ! که ا ن تجلی در می  معرفی ظهورش در انسان کامل الهی است در هفت تجلی نزولی و عروجی که

شود که ا نان قائمان اعصار هستند که همه ا ن چهارده تجلددی می  عرصه غییت اما  زمان از شجره غیر محمدی متجلی
در قیال قائم آخرالزمان است. ا ن قائمددان مظهددر )ع( باشند. و ا ن راز تکر م و تعظیم و خشوع ائمه هدیٰ می  را در خود دارا

 تما  و کمال نور کلملالله هستند.

هددم قددرار نیاشددد کدده ای  ی انسان کامل الهی و مظهر کلملالله نیاشد و هر شددیعهمعنابهاگر در مذه  امامیه، اما     -۴۷۶
 ن و تر ن و ضددد انسددانیترهمچون اما  خود شود و وجود الهی  ابد و به صددفات الهددی خددلاق گددردد ا ددن مددذه  موهددو 

نسددان الهددی اسددت از نددابودی  ن مذاه  است که متأسفانه چنین شده است. و من ا ن مذه  را کدده مددذه  اترمشرکانه
 ا .رهانیده

پو ددد بدده میددزان ا ددن دلدددادگی و می سددپارد و راهددش رامی وقتی که آدمی به کسی، چیزی  ددا معنددا و حقیقتددی دل  -۴۷۷
شود. پس خوشا به حال کسی کدده دلیددرش خددود می رهسپاری، خلیفه و جانشین و محل ظهور آن دلیر حقیقی  ا مجازی

برد. ا ن حقیقت را اگددر آدمددی ندانددد کددافر می خداوند باشد. ا ن خداوند است که در هر کس و چیز و معنائی از آدمی دل
شددود و می   ابد و خصم دلیرمی  خوردهصورت خود را فر  یر ا نرسد و در غمی  است و اگر بداند مؤمن است و به مقصود
 خصم دل خو ش که فر یش داده است.

کنددد. می خداوند کسی است که نه تنها تو را از عد  به وجود آورده بلکه ا نک خود توست که از درون تو بر تددو نظددر  -۴۷۸
نها ت مکان و زمان و بی نها ت صورت و دربی نها ت تجلی وبی آنکه در عد  بود نیز همو بود که به وجود و ظهور آمده در

غیر ت و غربت برهانی و عین او باشی!  ا ن جان! او ا نک غیر شده است  عنی تو شده است. پس وظیفه داری که او را از
حقی جز ا ن نیست و صدق و عدالتی هم جز ا ن نیست و هر معنا و ارزشی جز برای رهائی از غیر ت و بیگانگی از خود و 

صورت میتلای بر شرک و ابطال و فسادی و عذاب! ا ن تعر ف د ن و مقصود گی! در غیر ا ناو نیست رهائی از ا ن دوگان
از ا ددن  هدداو واژگونی هاالمفدداهیم اسددت و نقطدده سرّالاسددرار معددانی! همدده اسددارتالت پیامیران است. ا ددن همددان افهمرس

 از ا ن  گانگی! هاو راستی هادوگانگی است و همه آزادی
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در اخلاق د نی گناهی پلیدتر از خودکشی  ا انتحار نیست تا آنجا که دگرکشی بهتر از خودکشی است. ولی آ ا میل  -۴۷۹
در همین اخلاق د نی عطش مرگ از برتر ن فضددا ل   کهدر حالیبه مردن و عطش مرگ هم همان میل به انتحار نیست؟  

  کددی از مر دددانش کشددته دسددتبهرا همواره طل  کرده اسددت تددا با صدای بلند آن  )ع(که اما  متقین علی  طورهماناست  
 کشد که: به خدا که رستم!می شدن فرقش نعره رهائیشود و به محض شکافتهمی

اه اسددت بددرای د گددری عددین صددواب پس مپندار که فهم گناه و صواب به ا ن آسانی است. آنچه که برای  کددی گندد   -۴۸۰
 )ص(ی نیکان برای مقربین درگاهش گناه است!« رسول اکر ها»خوبیاست:

تو عاشق کسی هستی و او عاشق د گری! هیچ عاشقی، معشوق نیست الا ا نکه عاشق بر همگان باشد و عاشددق   -۴۸۱
 بر همگان محال است الا ا نکه عاشق بر  کی در همه باشی و عاشق بر همه در  کی!

توانددد دموکراسددی را بددرای می سی است که آ ا د نمؤمنان د ن بر سر دموکرا امروزه بزرگتر ن دعوای بین منکران و  -۴۸۲
جوامع بشری به ارمغان آورد! پاسخ قرآنی به ا ن سؤال آنقدر واضح است که نیازی به تحقیق ندارد ز را قرآن، اکثر مردمان 

خواند که واقعیت جوامع بشری نیز ا ن حقیقددت را می  را همواره جاهل و کافر و مشرک و منافق و ظالم و پیرو هوای نفس
بودنددد د ددن در عرصدده می  آشکار کرده است که اکثر مردمان هرگز د ن خالص و توحید و عدالت را طال  نیستند کدده اگددر

! پددس است اگر اکثر مرد  موحد و مؤمن باشددند کدده نیسددتندحیات اجتماعی و سیاسی عین آزادی و عدالت و دموکراسی  
نیددز! ولددی اکثددر  )ع(و حکومددت علددی اندرا به اثیات رساندهکه همه انییای الهی در عمل آن  طورهماند ن، دموکرات است  

 مرد  دموکرات نیستند چون مؤمن نیستند. ز را دموکراسی حاکمیت اکثر ت است. حالا  کی هم مثل سروش پیدا شده و
گو د منظور قرآن از اکثر ت  عنی چند نفری!! ا ن همان منطق ولا ت فقیه و شیوه تفسیر او از قرآن و د ن است. اگر می

شددود می صددورتآ ددد در غیددر ا نمی اکثر مرد  مؤمن و آزاد خواه و عادل و عاقددل باشددند دموکراسددی خددود بدده خددود پد ددد
  ن نظا  سیاسی در تار خ است.تر ن و ظالمترجمهوری اسلامی ا ران و امثالهم که منافقانه

دموکراسی نیز دو نوع است دوزخی و بهشتی، کافرانه و مؤمناندده! دموکراسددی کافراندده و دوزخددی همددواره در تددار خ   -۴۸۳
 مددرد  کددافر و مشددرک! مددرد  کددافر همددواره سددلطان و شدداه  وده است  عنددی حاکمیددت اراده اکثر ددتجوامع بشری برقرار ب

خواهند تحت هر لیاسی کدده باشددد تددا اراده آنهددا را تسددخیر نمددوده و مسددئولیت انتخدداب و زندددگی آنهددا را تقیددل کنددد. و می
آزادی معنای رسد. اگر دموکراسددی بددهمی  ن دموکراسی، دموکراسی در لیاس د ن است که به اشد شرک و نفاقترهولناک

 کنند و تابش را ندارند. نمی شده درکشدا حاملش نیستند و جز جوامع الهیاراده و عدالت است جز مردان خ

اش، انسان است. نفس ناطقه آن جوهره وجود آدمددی اسددت کدده بلاانقطدداع در خددواب و آدمی بواسطه نفس ناطقه  -۴۸۴
گو د. و مرتیه انسانیت هر کسی نیز به میددزان د ددالوگ او بددا ا ددن نفددس ناطقدده می  بیداری و در مرگ و زندگی با وی سخن

رو نفس ناطقه را حضور الوهیت پروردگار در آدمی نامند که در حقیقت همان روح ازلی حق است که خو شتن است. از ا ن
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در آد  دمیده و به بنی آد  به ارث رسیده است. آن روح تماماً کلمات و اسماء است. همه موجودات عالم دارای ا ن نطددق 
باطنی هستند در مرات . ولی آدمی حامل نطقی جامع و کامل است و انسان کامل هددم بددا کددل ا ددن نطددق الهددی در خددود 

کند. که ا ن د الوگ قلمرو معرفت و علم و حکمت و نور فهم است. پس فهم آدمی حاصل گفتگو ش با خداوند می  گفتگو
 ن د الوگ آدمی با خدا ش از طر ق اسمای اوست ز ددرا اسددمای الهددی حامددل کددل تراست در خو شتن در مرات ! و کامل

تواند با خدا ش سخن بگو د الا از طر ق کلماتی که خداوند با وی سددخن گفتدده اسددت نمی  نطق و کلا  خداست. و آدمی
یددت از اخددلاق ا شددان کدده تقددوا اسددت. انسددان کددلا  رسددولان را بیابددد الا در تیع توان روح ا ننمی  بواسطه انییای الهی! و

گو ددد. می شود و با خود سخنمی   ابد و با خود روبرومی  گیرد خود رامی  کند و از خود فاصلهمی  میزانی که از خود حذربه
ا ن همان رو اروئی و کشف نفس ناطقه است که حاصل تقواست. چرا که خود  خود هر کسی خداست و کشف ا ددن خددود 

 »خداونددد اهددل تقددوا را خددود تعلددیمدهد:می باشددد و ز ددن پددس خداونددد اهلددش را تعلددیممی  الهی و نفس ناطقه اجددر تقددوا
 -دهد!« قرآن کر ممی

و نفس ناطقه اتفاقی بس شگرف و جادوئی و پس بدان که تقوا و واقعه جدا شدن از خود و روبرو شدن با خود الهی  -۴۸۵
گو نددد بلکدده بددا خناسددان )مردمددی کدده در آنهددا رسددوخ نمی تقوا ان بددا خددود سددخنبی آسا است. عامه مردمان  عنیمعجزه

 تقوائی در قیال مرد  به ا شددان میددتلابی میزانگو ند. بدان! انسان بهاند( و نیز با اجنه و شیاطین در خود سخن میکرده
 گردند. تقواست که باطن و نفس ناطقه را از غیر منزه و پدداکمی  کنند و تید ل به اجنه درونی اومی  شود و در او رسوخمی
روبرو شد با قرآن وجودش روبرو شده است: »و جز اش سازد و طهارت و تزکیه جز ا ن نیست. و کسی که با نفس ناطقهمی

 - ابند... پس ا نک بخوان کتاب نفس خودت را که لا ق ا ن خواندن هستی!« قرآننمی پاکان به ا ن کتاب دست

اللدده اسددت. و بدده شددود کدده روح کتابمی انسان به میزان تقوا ش با روح انییای مرسل صاح  کتاب در خود روبددرو  -۴۸۶
القدددس! و هددر روحددی فصددلی از د  تا خاتم! از روح ا مددان تددا روحهمین طر ق با ارواح مرسلین در خود محشور است از آ

فهمد. فهمی جز ا ن نیسددت! و چنددین کسددی در آخرالزمددان می او خواند ومی کتاب خدا را که کتاب وجود است بر اهلش
شددود و در سددوره دخددان مقددا  می  دارای همان رسالت مرسلین است و قائم د ن خداست. چنین کسی مشمول سوره قدر

 خود را درمی  ابد که رسول میین است.

معنای بر حذر ماندن از نفس خود است و نفس هفت طیقه دارد پس تقددوا هددم هفددت مرتیدده دارد کدده طیقدده تقوا به  -۴۸۷
اولش در احکا  شرع و اخلاق عملی معروف است و مابقی مرات  تقوا جمله باطنی و علمی و عرفانی و اسرارآمیز است. و 
 پا ان و کمال تقوا در نفس طیقه هفتم  عنی نفس واحددده اسددت کدده  گددانگی خلددق و حددق اسددت کدده مقددا  انسددان کامددل

باشد. و اما چرا طیقه هفتم نفس را »واحده« خوانده است و نه واحد! ا نست که در لقای وجه الهی آنچه که به جمددال می
شود مؤنث است. و لذا همه عارفان واصل در وصف جمال حق توصیفی از  دداری مؤنددث دارنددد کدده جمددال نفددس می  رو ت

 واحده است. و ا ن باطن هفتم مرد کامل است.
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طور کلی همه طیقات نفس در قرآن کر م ماهیت مؤنث دارند مثل نفس اماره، لوامه، ملهمدده، راضددیه، مرضددیه و به  -۴۸۸
پرستی امری واحددد اسددت. و لددذا در پرستی و شیطانروست که خودپرستی و زنغیره! پس نفس تماماً مؤنث است. از ا ن

عصر مددا کدده خودپرسددتی و بولهوسددی مددردان بدده نهددا تش رسددیده همدده مددردان دچددار انحرافددات و مالیخولیددای جنسددی و 
 معنای تسخیر شیطان است. کسی که خود راکه ا ن به  اند عنی از جنس ماد نگی نفس خود شده  اندگرائی شدههمجنس

شود. و از ناحق بودن می پرستد از شناختن او کور و کرمی  مردی که زنی را  طورهمان  تواند خود را بشناسدنمی  پرستدمی
سددوی رسددد و بددرای فددرار از خددود بهمی خودپرستی همین بس که آد  خودپرست تدر جاً به نفرت و انزجار فزا نده از خددود

 کند.می میل هاگردانمخدرات و روان

که فرموده از نفس خودتان برا تان همسری آفر د م.  طورهمانو لذا صورت خود هر مردی در بیرون  ک زن است   -۴۸۹
و نیز فرموده که مردان بر زنان قیمومیددت دارنددد و با سددتی هددر کسددی زنددش را تحددت تکفددل و سرپرسددتی خددود قددرار دهددد 

 که نفس خودش را. و ا ن دو  کی است. کسی که بر خودش ولا ت و رهیری ندارد بر همسرش هم ندارد. طورهمان

تفکرات و بیان توحیدی و وحدت وجودی خواه ناخواه در متفکددر و بیددانگر و مخاطیددانش خددلاق اسددت. منتهددی در   -۴۹۰
آ د حتی علیرغم میلشددان! آنکدده می  المدت به فعلکند و در سائر ن طو لعمل می  ترو عمیق  ترمؤمنان اهل تعقل سر ع

 دخیلاش طرزی د الکتیکی با آن درگیر شده و نور آن کلا  در نفس ناطقهشنود در اشد انکارش هم بهمی  کلا  توحید را
شددود می کند تا او را به قیامت انکارش برساند. آنچدده کدده وجدددان بشددری نامیدددهمی طرزی وارونه در او عملگردد و بهمی

نیست که خواه ناخواه در او حاضر و گو است. ا ن حاصل رسالت انییاء و اش  چیزی جز نور کلا  توحیدی در نفس ناطقه
توانددد نمی  کساولیای الهی است تا وجدان بشری را احیاء کنند و اختیار را بدده بشددر واگذارنددد در انکددار  ددا تصددد ق! هددیچ

تواند خودش را در قیال وجدانش واژگون و رسوا نما د. وجدان کانون فهم انسان است که می  وجدانش را نابود سازد فقط 
دان و خاندده  –ی وجددود معنابددهکه در لغتش گو اسددت   طورهمانگو د! وجدان  می  ارواح مرسلین و معصومین در آن سخن

و خداونددد را جددز بدده نددور  وجود است  عنی خانه وجود همان دانائی بر وجود و وجودشناسی است و وجود جز خدددا نیسددت
شناسیم. پس کمال دانائی وجود حاصل نا  اعلای نمی  که هیچ چیزی را بدون اسمش طورهمانکنیم  نمی  کلامش درک

رساند. پس نا  خدا و خاصه نا  ذات می وجود  عنی خداوند است که خود هر کسی را که همان وجدان اوست به خودآئی
ندددارد. نددا  خداسددت کدده وجددود و وجود داند وجود دارد پس ظهور و ظهور ذاتش همان »آ« ی وجود است. ز را کسی که ن

 سازد و ا ن عین معنای »وجد« در قرآن است.  عنی بددا نددا  خداسددت کدده بشددر خددود را وجدددمی  وجدان بشر را قابل  افتن
وجود است  عنی بود نیود است و ا ن بود نیود وقتی بی  خود وبی  خدا موجودیبی  شود. و لذا انسانمی   ابد ومی  کند ومی
کند که تحت الشعاع نور ال لاه قرار گیرد که نور بود نیددود اسددت! خداونددد ظدداهراً نیسددت و باطندداً می  نما د و ظهورمی  رخ

هست ولی بشر ظاهراً هست و باطناً نیست. ا ن رابطه د الکتیکی انسان و خداست که کارگاه فهم بشر است که ا ن فهددم 
 دو وجه دارد: انسان و خدا  ا بود و نیود!



98 
 

در آنات زندگی ما حاضر و فاعددل اسددت و عددین خددود خددود ماسددت ا ددن اش  دانیم که خدا هست و هستیمی  وقتی  -۴۹۱
دهد که در ا ن جهان لامتناهی و طوفانی و نددو شددونده نمی دانائی گوهره فهم و وجود ابی د  به د  ماست که به ما اجازه

باشددند و هددر  ددک می گم و نابود شو م و از ضالین باشیم. عارفان مسلمان در ا ن خددودآئی انسددان خورشددیدهای حقیقددت
 بودآئی منورند و حجت راستی ا ن ادعا!

تواند  نمی  تا نشودبی  علت وبی  تواند خودآئی و وجود  ابد و از تار کی خروج کند. و تانمی  تا آدمی  کی و  گانه نشود -۴۹۲
شود. ا ن همان آ دده معددروف مددا در سددوره می ا ن  گانگیش را در ابد. و چون چنین شد طال  د دار با جمال  گانگی خود

در نزد پروردگارش چیزی برای مطالیه ندارد الا جمال اعلای پروردگارش را که چون د دار کند به   احدیلیل است: »هیچ  
 مقا  رضا و خوشیختی رسد!« در ا نجا سخن از »احد« است  عنی  گانه!  عنی آدمی تا  گانه نشددود مشددتاق لقددای الهددی

مددال اعددلای خددو ش اسددت. در از لقددای جای از لقای الهی مرتیددهای شود که لقای جمال خود اوست. و لذا هر مرتیهنمی
شود که براستی خدا همان خود خود انسان است. ا ن همان حق وحدت وجود  ا می  محقق )ع(ا نجاست که آن کلا  علی

و فهمی اسددت احد ت وجود است.  عنی وجود و موجود ت  کی است و هر چه که هست  ک چیز است. با نور چنین باور 
فهمی! ا ن فهم اساس و محرک ذاتی قیا  برای الله اسددت شود  عنی  گانهمی  الله و معرفت حقکه آدمی سالک سیر الی

 که خداوند در کتابش ما را به آن امر نموده است. قیا  برای الله  عنی قیا  برای وجود ابی!

هم دارد که مختص کافران است و آن قیا  برای د گران و برعلیه د گران ای  قیا  برای خدا )قوموالله( فهم واژگونه  -۴۹۳
در و انقلاب مسلحانه بر علیه مرد  تحت عنوان نجات مددرد !  او قتل د گران و طغیان بر علیه خداست  عنی شورش و بلو

قیا  برای خدا عین قیا  برعلیه خود است نه د گران! و ا ن قیامی بر علیه عد  خو ش است جهت وجود! و الیته   کهحالی
ی نددژادی و هاشددود آنگدداه کدده فددرد قددائم بسددتگیمی  ا ن قیا  عموماً منجر به تحر ددک و طغیددان و عددداوت اطرافیددان نیددز

شود. و از ا نجاسددت کدده می  کند ز را آئینه د گرانمی  زدا د و برعلیه واژگونسالاری نفس خود قیا می  ظلمانیش را از خود
کند. و ا ن قیامی اسددت می تابد و مردگان را بیدارمیای  خانهتواند اجتماعی شود به مانند نوری که در تار کمی  ا ن قیا 

 .اندکه انییای الهی بنا کرده

کلی از بنابرا ن اگر کسی قیا  عرفانی را امری جدای نهضت انییای الهی و بلکه مخالف آن تصور کند ا ن راه را بدده  -۴۹۴
که بسیاری مورد عداوت مرد  عصر خود قرار گرفته و   اندآغازش به خطا رفته است. انییای الهی بانیان قیا  برای خدا بوده

ی آخرالزمددان همدده هددا. روح ا ن قیا  در آخرالزمان از انییای الهی به ما رسیده است و لددذا در قیامتاندبرخی کشته شده
آ ند: »زمین به نور پروردگارش روشن شد و انییاء و شهدا به گواهی آمدند و کتاب و میزان برپا می آنها به شهادت و حما ت

 شد و...!«

دهم که همگی به  ار م آمدند و با من همراهند! می بنده شهادت و حما ت انییاء و شهدا را در قیا  خود برای خدا گواهی
  -کند!« قرآن کر ممی و ا ن نصرت خداست: »خدای را اگر  اری کنید الیته او هم شما را  اری
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ی طاغوتی را هم بدده هاصورت نظا شود که در ا نمی الیته که قیا  برای خدا د ر  ا زود تید ل به حرکتی اجتماعی  -۴۹۵
صورت مرد  هم به رهیری قائمان خود با د از خود دفاع کنند که ادامه ا ن جهاد گاه به کشاند که در ا نمی  سرکوب مرد 

و  هادر جر ان نسددل هاانجامد. میزان راستی هر فهمی در خلاقیت و ماندگاری بیان آن در سائر انسانمی  انقلابات بزرگی
از فهم و بیان وحدت وجودی   ترشمولو جهان  ترجهان ماندگارتر و خلاق  در سراسر  یفهم و بیانست. و امروزه چه  هادوران

ه است از زبان حلاج و با ز د و روزبهان و مولانددا و شددمس و داست که از ارواح انییای الهی و بیان اولیاء و عرفا بر جای مان
وارثان آنها در ا ن دوران! ا ن همان بقای د ن خالص بر روی زمین است که در تجلی ذوالجلال و الاکرا  از وجود عارفان 

 گردد که همان وجه رب است و نور حق از خلق! و ا ن همان قیا  برای خداست در خو شتن!می عیان

شددود. می  شکست خورده و عاقیت خودش همچون د گددرانهر که بخواهد د گران را تغییر دهد و چون خود سازد    -۴۹۶
بینددد کدده د گددران هددم در حددال تغییددر هسددتند. پددس انقلابیددون می  ناگاهبه  خواهد خودش را تغییر دهدمی  فقط کسی که

دانند. انقلاب آنست که فهم واژگونسالار مرد  را می حقیقی، عارفانند نه سیاسیون مسلح که خود را کامل و مرد  را ناقص
 ی حدداکم هددم واژگددونهددای حاکم را جا به جا کنددد. چددون نفهمددی واژگددون شددد رژ مهامنقل  و واژگون سازد نه فقط رژ م

 شوند.می

داند به همراه والد ن و قو  و تددار خ و طییعددت و شددرا ط حدداکم می  نفهم کسی است که خودش را خالق وجود خود  -۴۹۷
 سددت وهازماندده! هددر کدده غیددر خداونددد را خددالق و رازق و حددافظ خددود بدانددد نفهددم اسددت. ا ددن سرچشددمه همدده جهالت

سوی غیر! ا ددن همددان معنددای کفددر ! ا ن همان وجودناپذ ری است و فرافکنی وجود بههاو مفاسد و دروغ  هامسئولیتبی
 است و انکار  گانگی وجود!

و کفرها را  هاکم نیستند که تنفیس وجود را بواسطه آداب شرعی و عیادی به اشد خود رسانده و شد دتر ن حماقت -۴۹۸
 سددت ز ددرا غیرخددود همدده را تکفیددر و لعددنها ن نفهمیترپندارنددد. ا ددن خطرندداکمی  آورند و خود را موحد و مؤمنمی  پد د
رسانند کدده نظددا  ولا ددت فقیدده می  را به عرصه ظهور  هاکنند. ا ن جماعت چون به قدرت برسند خونخوارتر ن حکومتمی

  کی از آنهاست.

بود مسئله رحمت مطلقه الهی و اعطای وجددود نمی  اگر انکار و کفر و تنفیس بشری در وجودی که از خداوند  افته  -۴۹۹
 هر چه نبود. کفر بشر دال بر اختیاری است که خداوند در قلمرو وجود به بشر عنا ت کرده که با آمی به عد ، دچار ترد د

دهددد کدده حددق می بشددر نشددانخواهد بکند و حتی با اعطاکننده وجودش به انکار و عداوت بپردازد. امکان کفددر بددرای می
اختیار و انتخاب بشر در نزد خداوند امری برتر از خود وجود است و حق انتخاب برتر از حق حیات و هستی است. ولددی از 

شددود ولددی مین آنجا که وجود الهی امری مطلق و سرمدی است کفر و انکار بشر در قیال خدددا ش هددم موجدد  نددابود ش
افتددد و جهددنم عرصدده جنددگ انسددان بددا وجددود الهددی می شود ز را با وجود خود در تضادمی موج  عذابش در قلمرو وجود

خو ش است و لذا هر عذابی حاصل  ک تناقض و تضادی است که خددود آدمددی بددا کفددرش پد ددد آورده اسددت و لددذا همدده 
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الد ن است ز را د ن عرصه تعامل ود است. ا ن همان حق لا اکراه فیآتشین هستند ز را حاصل جنگ بشر با وج  هاعذاب
کس حق ندارد کافران را به خاطر کفرشان مورد سرزنش و لعن انسان با وجود است تعاملی صالحانه  ا خصمانه! پس هیچ

 گیرند.می خاطر ظلم و تجاوزشان به حر م د گران مورد نفرت و خشم و گاه جنگ اهل ا مان قرارهقرار دهد ولی ب

 تأمل با خود نور ا مان به خدددا و حضددورش را تددداعیای  باشد. لحظهمی  کفر بشر عین نفهمی او نسیت به خودش  -۵۰۰
تواند مولد ا مان بدده خدددا باشددد. بددرای اهددل ا مددان، نمی  خودی خودصورت هیچ استدلال و علمی بهکند. در غیر ا نمی

کوانتو ، برخالی، عد  قطعیت، تکامل انواع دارو ن، انفجار بزرگ ی همچون جاذبه عمومی، نسیت عا  و خاص،  هانظر ه
ئی بر حضور خدا در عالم هستی و احاطه علم و اراده او در ذرات و کرات است ولی برای هاو امثالهم جملگی مؤ د و حجت

کافران همه ا نها دال بر کفر و انکار خداست. ولی اگر آدمی نظری به قوه درک و شعور و وجدانش بیندازد که آ ددا چگوندده 
رسدداند.  عنددی می کند همین امر احاطه فهددم الهددی در بشددر را بدده اثیدداتمی ا ن حقا ق و اسرار عالم وجود را کشف و فهم

در فلسفه و حکمت است.  عنی ا نکه آدمددی چگوندده چیددزی را  شناسیحضور و وجود قوه فهم الهی تنها پاسخ به شناخت
کند. پاسخی جز خدا ندارد ز را آدمی مطلقاً فاعل فهم خود نیست بلکه مفعول  ک قدرت فهمیه حاکم بر اوست. می  فهم

فهمد. ا ن حقیقت را همه نوابغ بزرگ عددالم می  شود نه ا نکه خودمی  ی آدمی مفهومات است. آدمی فهماندههاهمه فهم
آنی و الهامی به آنها دست داده است و حاصددل سلسددله  صورتبهکه همه مکاشفات علمی آنها   انداعتراف کردهای  گونهبه

 تفکرات علیتی در آنها نیوده است. ا ن اعتراف نیوتون و انیشتن و پلانک و د گران است. هر فهم و حقیقتی به آدمی داده
که وجود! و وجود همان فهم است! فهمیدن، بزرگتر ن حجت حضددور خدددا در بشددر اسددت ز ددرا آنددی و   طورهمانشود  می
سابقه و بد ع است. و لذا کسی که فهم خود را فهم کند خدا را  افتدده اسددت. و معرفددت بی  علت وبی  الیداعه و الساعه وفی

با خود روبرو شود و خددود را ای تواند لحظهنمی تقوابی  نفس  عنی همین که صراب مستقیم خداشناسی است. ولی انسان
مددرد  تقددوا پیشدده ای از خود است و کور و کر به خو شتن است. پددس  و گردد ز را گناهکار و فراریدر ابد تا با خدا ش روبر 

 کنید تا نجات  ابید.

گو م!؟ و بعد به مدت ده سال خموشی می نیچه در آخر ن جملات آخر ن کتاب خود نوشت: آ ا براستی من راست -۵۰۱
مطلق گز د و از دنیا رفت! ز را خداوند جوابش داد و او از شرمندگی خاموش گشت و مرد! هر که براسددتی از خددود سددؤال 

از پرسددیدن و سددؤال کددردن   ترو درسددت  ترشنود. آ ا راستی چیست؟ هیچ چیزی راسددتمی  کند پاسخ درست را از خدا ش
 ابد. آ ا امددروزه کیسددت کدده می شود و نجاتمی نیست از خود، از فرد د گری و  ا از خدا! هر که براستی سؤال کند راست

کند بازی و مکری نیاشد. بشر مدرن حتی قدرت و شجاعت سؤال کددردن می  براستی سؤالی کند و منظورش از سؤالی که
راستین سؤالی   یت از کسی شنیده باشم. سؤالرا هم از دست داده است. من در همه عمر  به  اد ندار  سؤالی جدی و راس

درباره موضوع سؤال خود را جاهل بداند و بر جهلش اقرار داشته باشد و تشنه پاسخ باشددد! هددر اش  است که سؤال کننده
! فهددم تنهددا شود در جهنممی   ابد! و هر که نخواهد بفهمد فهماندهمی  فهمد و هر که بفهمد نجاتمی  که بخواهد بفهمد

تواند که وجود نداشته باشد! آ ا نمی  کسکه هیچ  طورهمانتواند از آن شانه خالی کند  نمی  کسامر واجیی است که هیچ
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خواهد به خودش متعهد و مسئول باشد و وجودش را تحو ل بگیرد و بر آن حراست نمی  خواهد بفهمد؟ ز رانمی  چرا آدمی
و حفاظت داشته باشد و مسئول حیات و هستی خود در جهان باشد و خودش باشد و اصلًا باشد! اراده به فهمیدن همان 

او و عداوتش با تجلی و  پرستیاراده به بودن است. اراده به نفهمی، اراده به نابودن است و ا ن همان کفر بشر است و عد 
فهمد چون به وجود آمده است. پس  ا میل به ظهور دارد  ا ندارد!  عنی  ا پددذ را و مددؤمن و شدداکر می  ظهور! پس عد  نیز

کلید فهمیدددن و تجلددی اسددت. و است  ا منکر و کافر و مدعی! و فهمیدن قلمرو تجلی وجود است  عنی ال لا! ال لاه شاه
 لذا انسان کامل را مظهر کلملالله نامند! انسان کامل  عنی فهم کامل و تجلی کامل!

آ د تددا خددود را فهددم کنددد عرصدده می  عد ، نابودن نیست بلکه بودن محض و حضور مطلق است. و آنگاه که به خود  -۵۰۲
ظهور و تجلی است و به وجود آمدن! رابطه عد  و وجود همان رابطه ظلمت و نور است. عد ، همان خدای قیل از تجلی و 

اراده کرد که برای غیر خود باشد  ناگاهبه آفر نش است. آنگاه خداوند حضوری از خود و در خود و با خود و برای خود بود و
و ا ن عشق به تجلی و ظهور و آفر نش است. ا ن همان اراده به فهمیدن و فهماندن خو شتن است! به کی؟ جز خودش 
که کسی نیود! پس ا ن همان اراده به خودشناسی است. پس جهان هستی آئینه خودشناسی خداست. خودشناسی تنها 

اللدده ت الهی در بشر است ا ن همددان فطرتاراده و قدرت تکو ن و تجلی و ظهور در بشر است. خودشناسی تنها صفت ذا
آفر نددد هددر چدده می است که بشر را بر آن فطرت بخشیده است و فطرت نور خودشناسی است. و لذا عارف، نورالله است و

خودشناسی که اصل هر فهم راستین است درد الهیت در بشر است درد زا ش از خو شتن و تجلی ذات! هر که از خواهد!
 ندارد. یشود که جز هلاکت و تیاهی حاصلمی درمانی روبروبی ا ن درد روی برگرداند به دردهای

در ا ن جهان لامتناهی بدده اندددازه فهددم اوسددت. و ا ددن فهددم از مسددیر تددار خ سهم هر کسی از حیات و هستی حق    -۵۰۳
رسد فقط ظلمت و نفهمی و اوها  می و موروثی نیست ز را آنچه که از طر ق تار خ به ارثای  شود.  عنی عار هنمی  حاصل

هددر آن اسددت ال آن اکنون است  است چه غرا ز و خصائل باشد  ا علم و د ن و  ا فلسفه و عرفان! حیات و هستی حق هم
به نور الآن اسددت کدده نگرد که کی به او روی نمائی! گذشته تو نیز در الآن است است خدا الآن است و از ذات تو بر تو می

  ابی! نقل ما از گذشتگان نیز نقل الآنی است.می کنی و حقش رامی گذشته خود را نیز نقد

کند. در ارتیاطی که وفا و عهددد و مسددئولیتی نیاشددد مصددداق می خیزد و تجلیجود آدمی از ارتیاطش با غیر برمیو  -۵۰۴
نعمت و روحی است که به هدر رفته و بلکه موج  تیاهی است. رابطه آدمی با سائر آدمیان و محیط ز ست اعم از جماد و 

ای نیات و حیوانات و کل طییعت قلمرو تفکر و تعقل و توجّد وجود و تجلی حق است اگر بر وفا و عهد استوار باشد. رابطدده
که بر جفا و خیانت باشد تا ابد مولّد ظلمت و تیاهی ای  رابطه  باشد فاقد ذکر و فکر و تجلی است و  که فاقد وفا و صفا بوده

فاقد اراده و اختیار است  عنی فاقد و ثقل و نفرت است. و کسی وفا دارد که خدا داشته باشد. و کسی که خدا نداشته باشد  
اراده و پوچ است بی اراده دائماً در حال اراده کردن و اراده نمائی است اراده به اراده کرن مختص انسانبی  وجود! و انسان

ی ها! ا ن نها ت تنفیس و منی کردن وجودی است که در محاق عد  افتاده و د گر هیچ خلاقیتی ندارد. آد مختص کافر
و ادا و اطواری و وسواسی  کی از نمادهددای اراده بدده اراده کددردن هسددتند چدده در لیدداس عددرف  ددا شددرع، ای فیس و افاده
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فهم همواره در بین است نه در من  و نه در توی من! و کسی که وفائی به ا ن بین ندارد از فهم راستین سیاست  ا ر است!  
 محرو  و اسیر ظلمات اوها  است.

  -»و ما به تو دو هفت و قرآن عظیم را اعطا نمود م.« قرآن کر م -۵۰۵

و بینات الهی را در رابطه با جهان   هابه نصرت و معیّت ا ن دو هفت روح )چهارده معصو ( است که آدمی امکان فهم بین
فهم عظددیم هفددت   خواند که ا ن خوانش نیز همان قرآن عظیم است که خوانشی عظیم است ومی  راهستی داراست و آن
در نزول و عروج! و ا ن همان حشر و معیّت با ارواح چهارده معصو  است: و ما روحی از خددود بدده تددو   بطن زمین و آسمان  

القاء نمود م که تا قیل از ا ن هیچ علمی درباره کتاب و ا مان نداشتی! کتاب همان فهم است و ا مان هم باور ا ن فهم! و 
 المفاهیم است.الکتاب، فهمقرآن عظیم است. اّ   الکتاب ما، تییین ا ن دو هفت روح ورساله اّ  

سازد که روح و تن عالم و آد  از کجا آمده است و چگونه روح، عین تن است و می الکتاب برای نخستین بار عیاناّ   -۵۰۶
آد  است و جز آد  در جهددان هسددتی نیسددت. مددن از کددودکی تن هم تجسم روح! و چگونه جهان هستی، کالید آد  و بنی

د د  ولی برای آن هیچ برهان و بیانی نداشتم تا ا نکه بالاخره می ئی هم از آن در جهانهای داشتم و نشانهچنین احساس
الکتاب بر من به حقا ق الهی در در حدود شصت سالگی آن احساسات و ادراک کودکی و مادرزادی من )درک امی( در اّ  

الکتدداب، کتدداب مددادری و مددادرزادی اسددت. گددوئی آفر نش معلو  گرد د و علم و باور امّی من کامددل شددد.  ددک معنددای اّ  
و لذا کمال خودشناسددی  .الکتاب تدبیر و تییین گرد د و فهم شدالکتاب با من متولد شده و حیات و هستی من هم با اّ  اّ  

مادر بشر ت  مثابهبهکه کلمه اما  و امامت و الهیت نیز از همین معناست و لذا اما     طورهمانالکتاب است.  من همین اّ  
الکتاب، کتاب وجود امامان و انسان کامل است. ا ن همان علم لدنی الکتاب است و اّ  که علم اما  هم اّ    طورهماناست  

 -الکتاب در نزد اوست که علی حکیم است!« قرآنو حضوری است: »و اّ  

آمددوزد الفدداظ و حددروف و اصددوات الفیدداء اسددت کتدداب می که نخستین کلامی که هر کددودکی از مددادرش  طورهمان  -۵۰۷
شود. و نور اسرار الفیاء از د دار با اما  زمان در نفس ناطقه من طلوع نمود و می  الکتاب هم با حقا ق و اسرار الفیاء آغازاّ  

نیددز خددود ائمدده  مددادر تعلددیم مددن صت و سه سالگی( کامل و تییین گشت!)از چهل سالگی تا شبه مدت بیست و سه سال 
ه.ش بددر مددن نددازل شددد  ۱۳۷۴الشعاع نور   ح   د تعلددیمم فرمودنددد کدده نددورش در عیددد فطددر سددال هدیٰ بودند که تحت

گل سرخی که از آسمان بر سر  بار د در شکل ا ن چهار حرف! و من بعدها دانستم که   ح   د اسم تأو لی قائم   صورتبه
 آل محمد در آخرالزمان است که از جان  اما  صادق و سائر ائمه نقل شده است.

میزان راستی آزمائی معارفم برای خود بنده  کی عقلانیت آن است و د گری آ ات و بیّنات و علائم غییددی هسددتند   -۵۰۸
سابقه و نامکرر و نامنقول اسددت. و حجددت د گددر تحقددق بی  که اکثرشان بد ع و  اندکه در خواب و بیداری بر من رخ نموده

 گدداهکدده باسددت شوند. و علاوه بر ا ن نددوری می  بسیاری از ا ن معارف در جهان معاصر است که  کی پس از د گری واقع



103 
 

ورانی به رنگ تشعشع نای  صورت پرندهشوند که بهمی  آ ند و بر  کی از دو چشمانم واردمی  ترد د در عین بیداری به سراغم
و بددر  رسدددمی مددنکند و در مدت حدود ده تا بیست دقیقه بدده می  در افق دور شروع به حرکتای  الماس است که از نقطه

ا مدتی کددل جهددان بیددرون در بخشد و تمی  آورشه و جانم آرامش و اطمینانی حیرتکند که بر قل  و اند می  د دگانم ورود
لوئی خاص دارد و گوئی همه جا باران آمده است. ا نها علائم راستی آزمائی من در قیددال فهددم و بیددان خو شددتن نظر  تل 

باشد که معمددولًا می است. و الیته حجت د گر ا ن راستی هم آ ات قرآن و روا ات منسوب به رسول خاتم و ائمه معصومین
ی مذکور کل هاصورت تصادفی و نه با جستجوی من! علاوه بر همه ا ن حجتشوند و اکثراً بهمی  در اواخر هر امری پیدا

شددوند و سددند راسددتی ا ددن معددارف در عرصدده عمددل می جر انات زندگی من است که در عرصه عمل با ا ن معارف منطیددق
که گوئی وحددی منددزل هسددتند و  اندهستند. به همین دلیل است که ا ن معارف دارای چنین اتقان و اطلاقی محکم شده

را بددا  ابد. و زان پس مختار اسددت کدده آنمی  سازد و هر قلیی بر راستی ا ن معارف  قینمی  لذا قل  هر مخاطیی را منقل 
صورت به جان خود افتدداده اسددت و در نفدداق بددین ذهددن و دل و ذهنش هم بپذ رد  ا انکار کند. و به جدال برآ د که در ا ن

 السافلین!کند در درک اسفلمی زمین و آسمان سقوب

! ! و آن شددناخت فهمددی اسددت و وهمددیسددتهاو رابطه هدداشناخت خود در تن خود ممکن نیست بلکدده در بددین تن  -۵۰۹
شود: حق میین! حددق میددین می شناخت فهمی حاصل تسییح و تقوای رابطه است که منجر به ظهور نور حق در ا ن بین

 باشد و مظهددر هددواللهی وجددودمی   عنی حقی که در بین است. و سلطان ا ن فهم نیز اما  میین است که همان نور میین
باشد. ولی شناخت وهمی حاصل تنفیس رابطه و منی کردن بین است و سلطان ا ن شددناخت هددم شددیطان اسددت کدده می

 قول قرآن، خصم میین است  عنی خصمی که در بین در کمین نشسته است از برای خودپرستان!هب

تقوا و رحمت و صیر و گذشت در روابط با افراد ظالم و کافر و شقی و خودپرست بخصوص اگر از نزد کددان و قلمددرو   -۵۱۰
شود که لقای وجه رب و د دار با اما  میددین و الحدداق بدده نددور میددین اسددت: می  خانواده باشند نها تاً منجر به اجر عظیمی

 هدداامراللدده در بین -کننددد!« قددرآنمی »مژده د دار اوست از برای مؤمنانی که در رابطه با همسر خود تقوای الهی را رعا ت
نهائی چنین تقوا و صیر و رحمت   باشد. و لذا لقای پروردگار اجرمی  لقاءاللهی  نورشود که همو اما  میین است که  می  نازل

در رابطه با کفار و اشقیاء است. رسول خاتم نیز به دلیل رحمتش بر عالمیان بود که به معراج در آسمان هفتم نائل آمد. که 
 در آن معراج نیز حق را به جمال اما  میین علی مرتضی د دار نمود.

شددود و روح در روابددط بددا عددالم و نمی خودشناسی جز شناخت روح خو شتن نیست و روح تا متجلی نگردد شناخته  -۵۱۱
 گردد به الهیت  ا شیطنت! به هو ت  ا انانیت! بر نورانیت  ا نار ت! به سرمد ت  ا ابطال! می آدمیان متجلی

شددناختی و ژنتیکددی و شددناختی و هورمونی بیولددوژ کی و شددیمیائی و عص هاشناسددیو اما خودشناسددی و انسان  -۵۱۲
ای سلولی و امثالهم جملگی خودشناسی شیطانی و ناری و جهنمی است که در قرآن تحددت عنددوان علددو  و آفددر نش ذره

 که در آخرالزمان پد ددد اندرا حرا  و نهی فرمودهای هم علو  ذره  )ع(زدگان است و علیآمده که مختص اهالی جهنم و جن



104 
 

انسان و شناخت روح ندارد و مربوب به ساختار اسددفلی جهددان   ه و تحلیل ماده است و هیچ ربطی بهآ د و حاصل تجز می
و   ترو ظلمددانی  ترو شددقی  ترکنند کدده بواسددطه آن مسددتمراً ثقیددلمی  است و ساکنان درک اسفل با ا ن علو  و فنون ز ست

 شوند.می گردند  عنی تید ل به مواد معدنی و صنعتیمی سوزند و عاقیت در قشاشیت مسخمی ترناری

را بخواند از هر عقددل و علددم د گددری در است و هر که آن  شناسیالکتاب از منظر معرفتاز ا ای  ا ن رساله خلاصه  -۵۱۳
 آ د.می العین محمدی نائلگردد ز را به قرةمی نیازبی جهان

او کددافری شددقی و   کهدر حالیمؤمن اگر حتی فقط با  ک نفر در زندگیت تعامل تقوائی و هواللهی داشته باشی  ای  -۵۱۴
خودپرست است تو از انجا  وظا ف الهی خود در قیالش ابا نکنی به نور میین و اما  میین و هو ت الهی خود ملحق شده 

 ن افددراد ترو از رستگارانی! ا ن همان رابطه برای رضای خدا و نه رضای خو ش است. تعامل تقوائی و هددواللهی بددا شددقی
به بیّن و بیّنات الهی و اما  میین است. ز را حفظ تقددوا و اخددلاص در قیددال کددافران الحاق  خانواده خو ش صراب مستقیم  

پدددر، مددادر  ددا  شود. بخصوص اگر ا ن کددافر شددقی، همسددر،می  ن نوع تقوا و تسییح الهی را موج ترقو  خو ش، سخت
کل جهان هسددتی اسددت. همدده  نین کسی شاهراه ارتیاب هواللهی بافرزند و برادر و خواهر باشد. حفظ تقوا و اخلاص با چ

آ د و نیز می فرود هانما ند ز را امر الهی در بینمی کرامات و آ ات و بیّنات و معجزات و مکاشفات غییی از چنین بینی رخ
رابطه زناشوئی است. و از ا ن بین است که هر کسی بر بیّنددات عددالم و   ها ن ا ن بینترسازد که اصلیمی  محالی را ممکن

کنددد و می  ابددد و متافیز ددک را در فیز ددک شددهودمی گردد و چشم و گوش و هوشش بر حقا ق عالم راهمی آد  شنوا و بینا
 غی  را در عین و حق را در خلق و خود را در خدا و خدا را در همه چیز!

رحمت و شقاوت، لطف و توحش، علم و جهل و صدق و کذب بشری چون بر قلمرو اعتقادات آرمانی وارد شود بدده   -۵۱۵
را از هددر دو وجدده افددزا ش   باشند قدرت ظهور و بددروز  تررسد. اهداف و مفاهیم هر چه بزرگتر و جهانیمی  اوج ظهور و بروز

که خداباوری و خداپرستی قدرتمندتر ن انگیزه ظهور انسان در جهان است. ولی ا ن خدا اگر  ک معنای قلیی و   دهندمی
فلسددفی، کلامددی، ای  شددود ا دددهمی  عنوان  ک ا ده به کار گرفتهکلی تفاوت دارد از خدائی که بهروحی و عرفانی باشد به

رسددد تددا بدده می ی گوناگون کلامی همچون مخلوقی مر ددد بدده اثیدداتهاشهری و امثالهم! خدائی که با روشفقهی، آرمان
گر اعمال اوست. ا ن خدا، همان ابلیس اسمش بتوان هر کاری کرد. ا ده خدا، خدای مخلوق و بنده بشر است که توجیه

کنددد: خصددم می است که خصم فطرت الهی بشر است و ا ن خصومتش را در خدددمت نفددس امدداره بشددر تییددین و تلطیددف
 میین!

در ا ن دنیا به اندازه فهمددش از خدددا و درجدده خددداباوری و خداشناسددی او در اش  سهم هر کسی از حیات و هستی  -۵۱۶
 خو شتن و عالمیان است. ا ن همان توشه آخرت و میراث ما از حیات دنیاست.زندگی 
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خداباوری، خداشناسی، خداپرستی، خودآئی! اگر خدا در اند شه و باور آدمی مترادف خودآ و خودآئی انسان نیاشد  -۵۱۷
فقط  ک ا ده و مستمسک و وسیله شیطانی و فر ینده است. خدا ناباوری عین انکددار وجددود سددرمدی و خددلاق خو شددتن 

سوی رشد و توسعه و تعمیق و تعالی و ابد ت کت روح بهاحمقانه است. خداباوری آن نقطه حر  خا  وای است و لذا اند شه
 است. 

  و ی درون د نی بین مذاه  و در درون هر مذهیی مربوب به موضوع خداپرستیهاو تفرقه و جنگ  هااساس جدال -۵۱۸
ورزی با خداوند! و پر واضح اسددت کدده دعددوائی دروغددین ی پرستش و عشقهاامور عیادی است  عنی دعوای بر سر روش

ت و پرسددتش حددق اسددت. پرسددتش و است  عنی چنین دعددوائی بددرای کسددانی کدده مدددعی هسددتند دال بددر فقدددان عیود دد 
ورزی تنها امری است که قابل تقلید نیست. و تقلید و همسانی در ا ن امر نیز فاقد هر ارزش معنوی و روحانی است عشق

فرما د که برای هر گروهی از می باشد و مصداق فو لٌ للمصلین! خداوند نیز در قرآن کر ممی  و بیشتر از جنس فسق و ر ا
تددا خدددای را خالصددانه پرسددتش کننددد! پرسددتش ا ددم  را قددرار دادهمؤمنین، شر عت خاص خودشان و معابد و ژه خودشددان  

تواند اجیاری و فرمالیستی و تقلیدی باشد. اگر در د ن هیچ اجیار و اکراهی نیست در عیود ت که مغز نمی  خالصانه هرگز
د ن است نیز هیچ اکراه و تقلید و جیری نیست. بنابرا ن دعوا بر سر شیوه پرسددتش و عیددادت و نمدداز دعددوائی شددیطانی و 

 کافرانه است. و لذا فرموده به هر سو که روی کنید خداست! و ا ن آزادی کامل در عیود ت و پرستش است.

ورزی قلمرو مرکزی همه اسرار بشری است چه در روابط عاطفی و جنسی و  ددا متددافیز کی! اصولًا پرستش و عشق  -۵۱۹
که بازاری شدن عشق جنسی قلمرو  طورهمانبنابرا ن با د ا ن قلمرو را هسته مرکزی تقیه و تقوا و عصمت و حیا دانست. 

گونه است. طاغوت غربی مشتاق بددازاری شدددن نابودی آن است بازاری و سیاسی و اجتماعی شدن عشق الهی نیز همین
باشد که ا ن مرگیارتر از آن است. می که دجال مذهیی هم مشتاق بازاری شدن عشق الهی طورهماناست  یعشق جنس

 روسددت کدده پرسددتش تجلددی حددق از خلددق کدده در امددا  رخقول ائمه هدیٰ، اساس مذه  امامیه است از همینهتقیه که ب
ورزی با حق جز در د دار معنای پرستش و عشقلًا عیود ت به د با ستی کاملًا دربسته و مخفی و سرّی باشد. و اصنمامی

با جلال و جمالش از انسان کامل و اما  میین ممکن نیست و  ک امر ر ددائی و تقلیدددی و بددازاری و عددین فسددق و هرزگددی 
جز دروغ و ر ددا و زند!  عنی عیود ت منهای اما ، می داران ر ائی و نماز ر ائی آنها نعرهاست که خداوند از ا ن بابت بر د ن

 وای تکفیددر و ارتددداد صددادرآداب عیددادی و شددرعی فتدد فسق نیست. و همین جماعت ر اکاران هستند که دربدداره جزئیددات  
 کنند و از ا ددن طر ددق روحشددان را بدده اسددارتمی    مراسم و آدابینجاااندازند و مرد  را وادار به  می  کنند و جنگ به راهمی
که عشق جنسی دروغین عین فسق و خیانت و قلمرو رسوخ شیطان اسددت عشددق عیددادی ر اکاراندده   طورهمانکشند.  می

دانسددت و آد  می است و عین دعوی ابلیس در قیال خداست که خود را خداپرستی خالص  ترمرات  از ا ن هم مفسدانهبه
خدا و خدای ناد ده بود و خصم خدائی که تجلی کرده از وجود   را که مظهر تجلی حق بود ابا و انکار نمود. او پرستنده ا ده

فرما د که ابلیس پس از انکار و کفرش نسیت به تجلی حق از آد  و پس از لعن شدددن از درگدداه خدددا، می  )ع(آد ! اما  باقر
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کرد. ا ن همان ماجرای قیرپرستی و پرستش اشددیای متیددرک برجددای می  را سجدهدائماً در جستجوی ردپای آد  بود و آن
 مانده از امامان و پیامیران است که سیره ابلیس است.

باور به تجلی حق از خلق که عرصه امامت و ظهور انسان کامددل اسددت سرچشددمه فهددم و عقددل راسددتین و خددلاق و   -۵۲۰
 نش پرسددتش ا ددده خداسددت و خدددای ترفرارونده و متعالی است و غیر از ا ن همه وهم و ظلمت و فر   است که مهلددک

 کنند مگر ا نکه در خدمت آنها باشد.می نابوده! پیروان ا ن خدا، هر خلاقیت مادی و معنوی از بشر را تکفیر و تحر م

را در اقوا  و اعصار گوناگون! کافرانی که ا ددن تجلیددات  اندهمه انییاء و اولیای الهی مظاهر تجلی حق از خلق بوده  -۵۲۱
انکار کردند، همچون ابلیس ردپا و مقابر و آداب و اطوار آنها را تحت عنوان سنت، پیروی کردنددد و مددذاه  شددرک را پد ددد 

باشد. سنت رسول، اقوال و کردار و رفتار رسول نیست که از طر ق در ائی از روا ات ضد و می  آوردند که مذه  تقلید و ر ا
العقل او ند که روح خاص رسول خاتم است که امامان محمدی هستند که حامل روح  نقیض نقل شده است بلکه اولیاء و

. سددنت اندددروح آخرالزمان است. سنت رسول، اولیای زنده او در هر عصر و قومی هستند که روح محمدی را بدده ارث برده
ی استمرار حقیقی در بستر تار خ است. انییای الهی، سنت خدا بر زمین هستند و اولیای الهی هم سنت رسولان بر معنابه

الله در عالم ارض است. سنت خدا بر روی زمین همان خلق جد د انسان اسددت و در تار خ هستند. و ا ن سنت روحزمین  
بددرای ای الله! ا ن همان سنت آدمیت است! پس سنت شیئیت امر قدسی و د ن نیست تا تیددد ل بدده حربددهبه نصرت روح

توانددد حاکمیددت اخددلاق می سلطه بر مرد  باشد. و لذا د ن حکومتی تا ابد ملعون و مطرود است. و حکومت د نی حداکثر
 هم به اختیار است نه اجیار! هرگاه که شر عت تید ل به حکومت شود آن حکومت شیطان است.باشد که آن

بدداوری مثابدده خودبه ! و لددذا خددداباوری وحدددت وجددودیتوانددد باشدددمی راست بودن فهمی جز جاودانه بودنش چه  -۵۲۲
شمول و جهانی و زمینی و آسمانی تنها سرچشمه فهم راستین و سخن راستین است و د ن راستین و راه و قدسی و هستی

و روش راستین زندگی! پس عارف واصل، میزان فهم راستین و انسان راستین است. آن فهم و سخنی که امروز راست آ د 
فردا دروغ از آب درآ د امری کاذب و فر ینده است. پس امر راستین ناشی از وجودی ابدی و ازلی است و آن خداوند است 

گو د براستی و جاودانگی! کشف و باور چنین خدائی همددان کشددف و بدداور بدده می و با من سخنه خدائی که در من نشست
راستی و درستی است به شرب ا نکه به هیچ چیز و معنای د گر شییه نیاشد  عنی میتنی بر ارکان سوره توحید باشددد. هددر 

 فهمی که برخاسته از تشابه باشد وهم است ز را متکی به ذات نیست! 

 

 علی اکیر خانجانی                                                                                                                                                 
 بار   – ۱۳۹۸دهم تیر ماه                                                                                                                                                  


